۳[ 
که دک ات دس له هک رس تک کر اج کر ارب که هک هس بر کی 


تس 


11 


و طر 


علامه ملامحمد باقر مدرس بالك مریوان 


مه 
دعت 
۰ 


7 0 ۳ 


دسر مه مر تک دز ی ی تیف دک ی ی ی وه کر کب دک دس رم و ی ی مه کی و ی[ 


تقدیم به پیشگاه: 
خلیة لخليفة اه الااعظم حضرت شیخ محمد علاء الدین عثماني 
آنکه ملف برکت علم خویش را به توجهات وي نسبت 


۰(صفحه ٩۰‏ تعدیل شریعت وطریقت) 


اهداء به حضور : 


ابر مرد اسمان فردیت وقطبیت شهسوارمیدان طر 


حضرت شاه محمد علمان سراج الدین 


آنکه انوار رابطه ي حسنش شاهچراغي جاودانه گشت فرا راه طریقت مرداتش 


مولف در يك نگاه 
تام: علامه محمد باقربالك مریوی فرزند شیخ حسن خان اردلاني 
زادروز: متولد سال ۱۳۱۲ هجري قمري روستاي نزار. کردستان ابران 
مشایخ:۱-حضرت شیخ عمر ضیاء الدین ۲-حضرت شیخ محمد علاءالاین 
عثمانيی۲- حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثاني(قدس الّه تعالي 
اسرارهم) 
اسانید:۱سماموستا ملا علي شکیبا۲- ماموستا ملاعبدالسلام بيسارانيی۳- 
ماموستا ملااسعد 4- ماموستا ملا احمد تماموستا ملامحمد مو لاتا عفید 
نودشي > -ماموستا ملاسید عنایت ایّ۷-ماموستا ملا سید محمد این چوری۸- 
ماموستا ملاعبدالنّه مفتي دشي ۹٩‏ -ماموستا ملاعیدالعظیم مجتهدي ۰ ۱-مامومستا 
ملا رشید بگ مريوانيی[قدس الّه نعالي اسرارهم) 
شاگردان:ازجمله ي سیصد نفر ار اجازه یافتگان محضر استاد : 
۱سماموستا ملا محمد امین كاني سانان۲- ماموستا ملاعبدابّه صالح (فنایی) 
کاتب مخصوص حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانيی(قدس سره) ۲- 
علامه ماموستا ملامحمد بداغي ۶- ماموستا ملا سید عطا ۵-دکتر مصطقي 
زلمي "- ملا سید چلال حسینی ۷- ماموستا ملارسول مقدوري ۸ سماموستا 
ملا سید بهاء آرناني ٩سماموستا‏ ملا محمد طاهرزین العابدین ۰ ۱سماموستا ملا 
سید مسعود تمتمی۱۱سماموستا ملا عبداییّه احمدیان و .. 
آثار :بیش از یکصد وینجاه اثر شده وخطي. رساله . تعلیقات وحواشي در 
تفسیر ,حدیث,علم کلام: اصول فقه اسلامي .تصوف.منطق.نحو,صرف 
.بلاغت:ادب و ... همچون:الطاف الهیه شرح الدرر جلالیه.حقیقه الیشر تعدیل 
شریعت وطریقت.. نکاح وطلاق. ارمفان جوانان و... 
وفات: ۱۳۹۱ هجري قمري روستاي بانك مریوان 


۱-تگاه کنید رساله دکترای مسعود محمد علي فرج بر کتاب حقیقه الب 


یی 
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علامه ملامحمدباقر مدرس بالات مریوان 


بسم اه دمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین و صلی اه علی خیر الوری محمد و آله و اصحابه 
اما بعد. بدیهی است دین مخمدی 386 متعلق است یه آثار ظاهره بشر و 
عقائد و امور معنویّه او. و آنرا شریعت گویند. چنانکه در فرآن آمده 
است: (فمٌجعلناك غلی شَریعة من الاش) رنبایت: 0 (ترا ثابت نمودیم بر 
جاده واضح از فرمان دینی). 


(شریعت چهار قسم است) 
قسم اوّل از شریعت فنّ کلام است. و آن علمی است با حث و بیان کننده 
عقاند دینّه که آنرا اصل دین و احکام اصلیّه. و احکام اعتقادیّه گویند. 
خواء اين احکام عقلیّه باشد یعنی عقل بشری بوسیله دلائل عقلیّه آنرا 
بداند» مانند وجود ذات اقدس خدا و صفات او تعالی و امکان بعشت 
پیغمبران و حسن ارسال ایشان و جواز و حسن وقوع فرستادن کتب 
آسمانی و جواز و حسن وقوع معاد جسمانی و ثواب و عذاب و بهشت و 
دوزخ و امثال آن. خواه سمعیّه باشد. یعنی مواردی که بی‌اعلام خدا و 
تبلیغ پیغمبران عقل تفاصیل آنرا نداند. مانند اصل وقوع فرستادن 
پینمبران لو و اصل وقوع فرستادن کتب آسمانی و اصل وقوع بهشت و 
دوزخ و مقدّمات و مْخرّات مرگ که در اصل شریعت مطهره ثابت شده 


است. 


۲ تعدیل الشريعة والطریقة 


(وفن کلام چهار نوع است) 

نوع اوّل فرض عین است بر تعام بشر و اگر کسی آنرا نداند باید او وا 
مسلمان گفت: چنانکه گفته‌اند 

گر کسی گویدت که ایمان چیست؟ ‏ یا بنزديك تو مسلمان کیست؟ 

گر تو گویی که من ندانم ایین .. کسقو باشد به ند اهل یقیین 

و بر پدر و مادر واجب است که بچة ده ساله را اين قسم بیاموزاند و 
علماءطلاٌ این قسم را در مقدّمات کردیه و فارسیّه و عریّه و غیره بیان 
فرموده‌اند مانند کتاب وله بزنه(۱؟ و عقائد شیخ سمیع و کتاب فرض و سّه و 
عقائد نسفیه و غیره. و بهترین کتاب که در این نوع تألیف شده است کتاب 
قواعد العقالد است که حجة الاسلام امام غزالی ‏ آثرا در کتاب احیاه 
العلوم ایراد کرده و قی الجمله ترجمة آن در کتاب کیمیای سعادت است. 
نوع دوّم از علم کلام. فرض کفایه است در هر ده و در هر شهر و فرض 
عين نیست و آن دانستن ادلّه سمعیه و عقلیه و اثبات نوع ال است» تا اگر 


مردم اشتباهی و تردیدی داشتند محتاج به زحمت مسافرت نباشند و 
یکنفر در آن محلٌ باشد که مشکلات ایشانرا دفع کند. 

توع سوّم فرض کفایه است در هر مسافة قذوی یعنی در هر نقطه‌ای از 
نقاط کشرر اسلامی که مردم از منازل خودشان صبح بر حسب عادت به 


آنجا برسند و مشکلات خویشرا حلْ نمایند و برای شام به منازل خود 
بازگردند. فرض کفایه است يك نفر عالم متبکر در آنجا باشد که پتواند 


اثبات تمام عقائد اسلامیّه را نموده و دفع شبات فرّقی مبتدعه را بنماید. 


۱- یادبگیر فرزندم. 


تعدیلالشريعةوالطریقة ۳ 


نوع چهارم فرض کفایه است در مسافة قصر یعنی در هر شانزده ‏ 
راه‌بایستی يك نفر عالم متبخر باشد که بتواند دفع ادلّه و شبهات 
فلاسفه و مبتدعه را نموده و تمام عقائد اسلامّه را اثبات نماید و این رتبة 
چهارم خیلی مر و نادره بلکه حکم متعذر را دارد و چون گمراهی در 
فنْ کلام بشر را به کفر یا ابتداع میرساند لذا لازمةٌ خواندن آن علم سه 


شرط مهم است. 

شرط اوّل:خواندن آن: در خدمت يك نفر عالم ماهر و عاقل و قهمیده و 
صالح و صحیح العقاند است چرا که جاهل آنرا نداند و غیر عاقل نداند 
چه جور شاگرد را بفهماند. چونکه هر شا گردی را به زبانی و به طریقی 
باید فهماند و حالی کرد که لباقت آنرا داشته باشد. و دانستن مراتب 
استعداد شا گرد عقل خدا داده را لازم است و اگر صالح و صحیح العقائد 
نباشد شا گرد را مانند خودش کج(۱) تربیت کند. 

شرط دوّم:استعداد شاکرد برای خواندن آن است پس اگر شا گرد دانست که 
اگر آنرابخواند شكّ و ریبی برایش پیدا ميشود و همان عقیده سادة راستِ 
تقلیدی که در بچگی داشته از بين میرود بر او خواندن کتب کلام و 
مطالعةٌ آن حرام است و اگر استاد دانست که شا گرد لیاقت خواندن آنرا 
ندارد تدریس به او بر استاد حرام است و او را باید به ملایمت و ملاینت 
حالی کنده که گرد مطالعة کتب کلام نگردد. 

شرط سوّم‌ترعایت ترتیب سابق است. یعنی اوّل باید مسائلی که فرض عین 
است ملک خود کند آنچنان که اين عقائد ساده در ذهن او محکم و ثابت 
شود که بهیچ وجه زوال آن نشود. سپس شروع بخواندن نوع دوم کند. 


۱- بدعقیده 


3 تعدیل الشريمة والطريقة 
پس از آنکه نوع دوم هم ملک راسخه و خلل ناپذیر شد» شروع به نوع 
سوم کند و پس از آنکه.نوع سوّم» تمام ملکه راسخه شدء شروع به نوع 
چهارم نماید و مستعدّ هر نوع. اجاز؛ مطالعه کتب آن نوع را دارد. 

(قسم دوم از شریعت مطمز عم فقه است) و آن علم باحث است از اعمال و 
آثار ظاهرة بشر که آنرا احکام فرعیّه و احکام عملیّه گویند. ومسائل آن 
چهارگونه است: 

اوّل عبادات: مانند نماز و روزه و حجٌ و زکات و غزا و شروط و ارکان 
آنها 

دوم معاملات: مانند بیع و اجاره و سَلّم و قراض و رهن و نذر و هبه و 
غیره. 

سوم نکاح و توابع آن: مانند طلاق و خلع و عدّه و رجعت و غیره. 
چهارم جنایات: مانند قتل و دزدی و غیره 


و علم فقه هم چهار قسم است: 
(قسم اوّلفرض عین است بر هربشر و بر پدر و مادر در سیّ ده سالگی 
تعلیم کنند. و آن نماز و روزه است بر تمام بشر و 
زکات بر مالداران و حج ب کسی که بتواند به مک معظّمه برود و غزا در 
وقت خودش, و مانند آداب خرید و فروش بر دکان داران؛ و مانند هر 
کدام از مسائل فقه بر کسی که بآن مشغول باشد. 
قسم دوّم:فرض کفایه است در هر ده و در هر شهر و آن دانستن دقایق 
آنچه که لازمة فرض عين است و دانستن شروط و ارکان أذأن و جماعت 
و نماز مرده و نماز جشن و کیفیّت امور عامةُ مسلمین و تلقین و غبره. 


واجب است آفرا ب 


تمدیل الشريعة والطریقة ۰ 


قسم سوّه: فرض کفایه است در هر مسافة عَدوی: و آن دانستن مقمات 
طلاق و نکاح و عذه و ظهار و ایلاء و جراح و رجعت و امثال آن است که 
غالبا مردم به آن مبتلا هستند. 

قسم چهارمفرض کفایه است در هر مسافة قصو و آن دانستن دقایق 
جع مسائل فقه است تا شخص عالم بآن؛ مزجم حلّ مشکلات علماءه 
گردد خواه آن شخص مجتهد باشد با مقلد. و تا اواخر سال دویست؛ 
علما رتبة اجتهاد را فرض کفایه میدانستند. وليك بعد از آن چوتکه ظلمت 
عکتیات کفر و بدعت وگناه‌قلوپ را زنگ آلود کرد و کسی که شروط 
اجتهاد مطلي در آن باشد پیدا نمی‌شد. تذا علماه قرمودند به ترله طلب و 
دریاقت آنگناه کار تمی‌شوند. بله رتبة اجتهاد فی الفتری هست و به 
عقبده ففیر کساتی که شروط آنرا در خود بینند بترك آن انم خواهند شد. 


قسم سوّم از شریعت علم اصول فقه است 
و آن علمی است باحث از اسوال عابه کتاب و سّت و اجماع و قیاس و 
استدلال؛ و از مرجحات کلیّه و صفات سجتهد و این علم فرض کفایه 
است. 

(قسم چهارم از شریمت علم طریقت است) 

و آن علسی است باعث و سیب تزکیذ نفس و تصفیكٌ قلب و تبدیل 
اخخلاق ید به صفات حسنه و ما وصول و قرب مردم به شدای تعالی و 
رضای ار از ایشان. پس معلوم شد شریمت چهار قسم است و اشرت و 
اعلي و اعظم آن طریقت است پس از آن کلام و پس از آن اصول فقه 
و پس از آن فقه. و اما قرآن و حدیث؛ دلیل و بیانگر شریمت میپاشند. و 


3 تعدیل الشريعة والطریقة 
سس یس سس سس سس 


علم تفسیر و علم مصطلحاتٍ حدیث و حالي رواة و علوم عریه» مالند نسر 
و صرف و بلاغه و غیره؛ علوم شرعیّه و مقدمات دانستن شریعت فرض 
کفایه هستند. پس معلوم شد که طریقت يك شعبذ بزرگه است از شریمت 
که باید اعمال آن با ظاهر فقه و کلام ابا مخالفتی نداشته باشد و هر 
طریقتی که با آنها مخالف باشد ضلال و زندقه و الحاد است و طریقت 
نیست. و واجب است علمای ظاهر و اولیا و مرشدین دست وسدت را به 
هم داده و با تعام وت مشغول ترویج دین حنیف اسلام باشند و آثرا به 
تمام معنی محافظه و توسعه دهند. 

زليك متأسفانه بسیاری از علماء و مرشدین به هوای نفس و حسد و 
بغض يا به ندانستن حقیقت طریقت و شریعت و تییمودن دستوراتِ ار به 
معروف و نهی از منکر افراط و تفریط مبکنند. و از آنرو اختلاض کلی در 
بین ايشان پیدا شده است. بلکه مانند کافر و مسلمان و يا سّی و مجتدع 
شده‌اند. و به جان یکدگر افتده‌اند. مندزجاً نزدیک است دین اسلام از 
بین برود. لذا فقیر سراپا تقصبر که ظاهراً در رش علماه معدوه و با تمام 
قزت فدا کار و طلٍص اهل طریق است به طریق نُضح و اخلاص اسلامیّت > 
منصفانه و بدون طرفیت و تعقیب اغراض شخمیّه*آیین کتاب را تألبف 
نمودم تا آقایان علماه و مرشدین انشاء اه آنرا مطالعه و سرمشق معامله 
خود کنند. شاید بحوله تعالی و قّته این اختلاف مرتفع و هر دو دسته با 
هم مشحد گشته و در ترمیم دیائت بکوشند. 


تمدیل الشريمة والطریقة ۲ 


(و این کتاب مشتعل است بر چهار بحث). 
بحت اوّل: در بیان حقیقت بشر 
بحث دوّم: در بیان اجمال حقیقت طریقت و شروط آن 
بحث سوّم: در بیان حقبقت مرشد و تقسیم و شروط آن 
بحث چهارم: در بیان کیفیّت معامله مرشدین و علماه یا یکدگر 


(مسث اوّل در حقیقن بشر) 


موجود و وجود که دو سم است 

۱-قدیم و کهنه: یعنی چیزی که هميشه بوده باشد و عدم بر آن سبقت 
نداشته و معدوم هم نمیشود و آن دای تعالی و صفات او است. 
۲-حادث و تاژه: بعنی چیزی که قبلاً نبوده سپس خدای تعالی آشبرا 
آفریده است و این عادث را حالّم خن گویند یعتی عالم آفریده شده 
و این عالم خلق دو قسم است: 

قسم اوّل عالم امر ر آن عالّمی است که فابل طول و عرض و عمق و 
مشاهده شدن په حواش ظاهره در دنیا نیست و آن را عالم مجزدات و 
عالم غیب و عالم موی و عالم نورانی گویند. 

قسم دوّم عالم خلق است و آن عالمی است قابل نقص و افزایش و طول 
و عرض و عمق که احساس آن بحواس ظاهره است و این عالم را عالم 
مادیات و عالم مشاهده و عالم سفلی و عالم ظلمانی گویند و آسمان و 


۸ تعدیل الشريمة والطريتة 


زمین و حیوان و ستاره و بشر و سنگگ ر هوا و غیره که قابل دیده شدن 
است دانخل این عالم‌اند و هکذا بهشت و دوزخ و حور و غلمان و نعیم 
بهشت داخغل این عالمند.() 


(قرب واحاطه و معیّت میمرد باهر چیز) 
باید دانست که تعلق و انصال و معیّت و فرب و احاطه هفت قسم است: 
ال: تعلن جسم به جسم مانند تعلق لباس با شخص 
دزم:تعلّق جسم به عرض مانند تعلق شما به رنگهه خودت 
سّم: نع عرض به جسم مانند تعلی رنگگ شما با خودت 
چهارم: تعّی عرض به عرض مانند نع شیرینی انگیین (عسل) با رنگه 
آن. و اين چهار قسم تعق بدیهی و محسوس همه کس است 
پنجم: لت مجژد با ماتّی مانند تعّل روح شم پا بدن هرت 
ششم: تعلّي مجزه با مجرد دگر مانند تعلق رویح استاد با روح شاگرد 
هنتم: 


مٌرد با تمام مجودات و مادیات 


+- توضیح: آنکه لفظ خلق در زبان عرب به دو معنی آمد» است. اوّل به معتی آفریدن 
و ایجاه کردن. و به این معني تمام ماسوی ال داخل عالم خلق است. دم به معنی 
تصویر و تقدیر و اندازه گرفتن. و به این 
آن نیست چنانکه خدا میفرماید لاله لو لاه سوره الاعراف آبه ۵۳ یعنی 
بانید که فقط رای خدااست تمریر میات و اجه نها بای او ت ایجاد عالم آمر 
پا عا 
خلق و نقس عالم آمر و چنانکه ي) سورهالاسراهآیه ۸ 
بگو روح داخل عالم امر است و تصویر آقریده است. و اصل 
طیتت و طیع مالم خلق و ظلماتی دوري و بیگادگی و ظلست و قهر وگناه اسث و اصل 
و مقتضای گوهر عالم امر نزدیکی و آشنایی با خدا و و عدل و عیادت 
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و این قسم هفتم مخصوص و منحصر است در ذات اقدس خدای تعالی, 
زیرا او تعالی در آن واحد محیط و قریب و مصاحب و متعلق است به 
تمام عالم مجزدات و مایات. و برای بیان این تعلّق هفتم است آیات 
متشابهة قرآن مانند (و جأء یْ) سوره ۸ سبر یه «« خدای تو آمد (و هُوَ له 
هي السْخوفت) زسرره امه و است خدا در آسمالها(و هو مخ ایا 
گنک سرد یداه م واوبا شما است هر جا باشید (و تن رب الب من 
خن الّرید) سر هآ 0۶ ومانزدیک تریم به اواز رگ گردن. (و کال 
بل شیم محیطارنءب 0۲۶ خدای تعالی محیط است بهمه چیز 

ولیکن دانستن تفصیل این سه قسم اخیر خیلی صعویت دارد. بلکه غیر 
از انیا و غیر از اولیاه قذس ال اسرار هم حقیقت آنرا ندانند. و 
بایستی ه رکس اجمالاً پآن ایمان آورد و در بیان کیفّت آن بکوشد. زیرا 
علاوه بر اينکه آثرا نتواند بداند بحتمل» صقیده‌اش ضایع شود چنانکه 
میگوید: (آلمز معدُو لما جهلْ) و اهل عرفان به طریق مکاشفه حقیقت 
روح خودش با بدن خود و بدنهای دگر میداند. و بوسیله آن میداند که 
مقارنه و تعّق خدای تعالی با اشیاءنظیر آنست. 

رلیکن غیر از خدای تعالی به حقیقت تفصیلی معیّت او با الم نتواند 
رسید. از اين جهت معاذ زازی صوفي رَجمه له تعالی فرموده: من عّف 
تفه ققن ف ی هرکس بطریق مکاشفه و مشاهده با روح خود 
مأئوس و آشنا شد و دانست چگونه با اشباه متعّی میشود آنکس میداند 
تعلّق خدای تعالی با زمان و مکان و عالّم مادبّات و مجرّدات چگونه 
است. و با او تعالی شناسا و آشنا ميشود. و میدآند که خدای تعالی چه طور 
در آسمان و زمین است. و معیّت و قرب و احاطه او چه نوع است. و 
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آمدن او چه معنی دارد. و هر کس روح مجٌرد خویشرا نشناخت خدای 
تعالی را نشناسد اگ رکسیگوید: پس اگ رکسی به آن مقام نرسید» خدا را 
نمی‌شناسد و کسبکه خدا را نشناخت کافر است پس در اینجا تکفیر 
اغلب مردم لازم آمد در جواب گویيم: ایمان پنچ قسم است: 

اوّل ایمان تقلیدی, یعنی به محض اینکه از چند نفر شنیدی نماز واجب 
است ما -به آن گرویده شوید و باور کنید, 

دوم ایمان علم الیقین. یعنی به وسیله دلیل گروید؛ چیزی شوید و ليك 
اصل آن چیز را احساس و درك نکرده باشید مانند آنکه در روز دودی را 
می‌بینی و آثرا دلیل بودن آتش در آنجاکنی و اعتقاد جازم بوجود آن 
کنید و باور میکنید که حرارت هم هست و یا ابنکه در شب آتش را 
می‌بینی و به آن استدلال بر وجود دود خوامی کرد. از اين جهت علماء 
فرموده‌اند علم البقین آنست که استدلال بر اثرکتی بر موثر. یاب مر بر 
ثره با به یکی از دو اثر چیزی بر اثر دگرش. و این دو فسم را علم و 
دانستن و باور کرد ن گویند. 

(قسم سوّم ایمان عینْ الیقین). یعنی مشاهده اصل همان چیز راکنی به 
چشم مانند دیدن رنگ چیزی, يا به گوش: ماند: شنیدن آواز یا به قوه 
چشایی (ذائقه) مانند: چشیدن با به قزه شمیدن. (شانه) سانند: شمیدن 
بوی چیزی. يا به لامسه؛ مانند: لمس نمودن گرمی و سردی» یا به قوة 
عاقله, مانند دیدن مغیبات به چشم قلب. 

(قسم چهارم ایمان حق الیقین ) یمنی احساس چیزی بطریق سریانِ آن 
چیز در جمبع ذرّات وجود مانند آنکه آلَْ (درد) مرض از سر تا پابدرون 
و بیرون شخصی راه یابد که مانند بوی برگک گل» درگل آید. و ایمان 
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عین القین و حق اليقین را معرفت و شناسایی ر ایمان شهودی گویند. 
(قسم پنجم ایمان عرفانی ) یعنی پس از اینکه چیزی را مشاهده کرد و 
شناعت» با آن آشنا شود مثلاً شم ابداً تب نداشته‌ای و کسی را که تب 
داشته است ندیده‌ای به محض اینکه بشنوی تب هست ایمان تقلیدی به 
آن دارید. سپس که یکنفر تب‌دار را بینی ایمان علم الیقین به آن دارید 
بعد از آنکه به عضوی از اعضاء شما رسید ایمان عین الیقین برایت 
حاصل شود پس از آنکه گرمی به جمیع ذرات درونی و برونی شما رسید, 
و جزئی از بدن شما خالی از آن نشد حن ليقین ميشود. و بعد از مئی 
توف آن در بدن شما عرفانی و آشنا خواهد شد. پس بدانید که کفر به 
فقدان ایمان علم اليقین پیدا میشود و ه رکس مسائل دین را به طریق علم 
الیفین دانست. مسلمان است و کافر نیست وليك ایمان شهودی ندارد 
پس تمام مسلمین از درجة کفر خارج میشوند ولیکن فضبلت شناسایی و 
آشنایی را ندارند. 


(توضبح اجمالی نعْق جر با چیزها ) 
غقیر در تألیفات ود و در وقت تدریس کب به طور تملیل» معیّت 
پنجم و ششم را تعلیم میکند تا باعث دانستن اجمالی میت هفتم گردد. و 
زبان استاد فقط اجرای لفظ است ثه 


در اینجا مینویسد: بد.یهی است وظا 
افادة معنای آن و وظیفا گوش شاگرد؛ استفاده شنبدن لفظ است نه 
استفاده معنی و يا دریافت هیثات لفظ و ترتیب آن بلکه افاده و استفاده 


می و دریافت هیلت الفاظ مشروط است به مواجهه روح استاد با دوح 
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شاگرد و اتصال هر دو به معنای آن مثلاً گر کسی زبان عربی نداند و با 
حضور يك الاغ بگوید (لن الب لفي نعیم) رسار: 0۳ خود خواننده لفظ 
را گفته. گوش خودش آنرا شنیده و دریافت هیثت لفظ را کرده و گوش 
الاغ هم آنرا شنیده وليك چونکه روح مجزد خودش اتّال به معنی ندارد 
معنای آنرا نمی‌فهمد و الاغ همچنانکه معنی را نداند لباقت دریافت 
هیثت لفظ را ندارد و اگر بحضور يك نفر بشر عامی گفت همان انسان 
لیاقت دریافت هیثت لفظ دارد و روح او با روح استاد در اصل هیشت 
الفاظ مواجهه کرده است و چون اتصال به معنی ندارد» آنرا دریافت 
نکرده است و اگر آنرا بحضور یک نفر عالم بگوید روح‌گوینده در وفت 
اجرای لفظ بوسیله لفظ تذکارء لفظ و معنی را با روح شنواکند و اگر آنرا 
با حضور یک نفر بگوید که معنای مفرداتِ الفاظ را داند» ولی اصل 
هیئت آیت را نشنیده باشد فوراً بوسیله آن لفظ متصل به معنا شود پس 
معلوم شد اتصَال بدن استا با بدن شا گرد از قببل اتصالِ جسم به جسم 
است و وظیفه آن دریافت آثار محسوسة ظاهریّه است و اتصَال دوح 
مجرد هر یک با بدن خویش از قبیل اتصال مجٌرد است به جسم. و اقصالِ 
روح هر دو با یکدگر و یا با معانی و امور غیر محسوسه انصال مجّرد 
است به مجّرد و وظیفه این دو اتشَال دوم وصول است به چیزهای غیر 
محوس یا بالّذات مانند وصل به حقبقت روح یا بوسیله محسوسات 
مانند وصل به کلبّات مستقرثه و جزئیات محسوسه و باز بدیهی است تا 
اتصال عالم به معلوم نشود» آنرا نداند و شاگرد و استاد پیش بهشت 


نرفته‌اند و بهشت پیش ايشان نیامده است پس بایستی همین روح در یکک 


آن واحد با بدنِ شاگرد و بهشت مرتبط باشد. پس بایستی در شنوا و 
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گوینده چیزی مجّرد غبر جسمانی باشد که تفاوتی در بین دانستن دور و 
نزديك و غالب و حاضر و محسوس و غیر محسوس نداشته باشد و در 
حال واحد مثصل به او و ساثرمجّردات و ماّیات باشد و نکن وصول 
او از جنس تعّقات چهارگانهاّلی نباشد زیرا جسم و عَرَض که در بالا 
باشند در پائین نمی‌باشند و اگر جایی را اشغال کردند در عین آن حال 
نتوانند ارتباط با جایی دگر داشته باشند. مثالی دکر و واطح‌تر بدیهی است 
انسان نویسنده صوّرٍ حروف و نقوش خطوط را یاد گرفته و هر وقت 
تعْق فکر مینویسد و معلوم است آن صور حروف در 
جایی قرار گرفته که آن جا متعلق است به بدن نویسنده و ور حروف. و 
آن محل, گوشت و پوست و رگ و استخوان و خون و ساثر اعضای او 
نیست تا انتقاش آن ضوز مانند انتقاش صورت بر دیوار باشد. پس 
بایستی در جایی قرار گرفته باشد که جسم و عَرَض جسمانی نباشد بلکه 
آن محل از قیبل مجزدات غیر محسوسه است. پس معلوم شد بایستی در 
نویسنده نیرویی روحانی باشد که به مدأدٍ روحانی و قلم روحانی ضُرَرٍ 
حروف را بر لوح روحانی نوشته باشد که فارق بین عالم و عامی باشد. 
معلوم است آن مُوٍَ حروف دور است. به دلیل آنکه گاهی از آن غافل 
میشود و در عين دوری نزدیکك است به او به دلیل آنکه هر وقت 
بخواهد فورامی‌نویسد و مور حروف را حاضر می‌کند. پس معلوم شد 
در بشر چیزی هست ته جسم است و نه جسمانی و تفاوتی در ادراك دور 


بخواهد بدون 


و نزديك ندارد. و در بدن و در مکان نیست و بدن و مکان از آن خالی 
شنت و یلامج میت وان رن ول جیمای و حقیقت 


بشریّت آن است. اگر کسی اين حقيقت را در خود موجود ببیند می‌داند 
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که خدای تعالی مکانی نیست و با همه مکانها مقارنه دارد و جسم و 
جسمانی نیست و با همه چیز تعّق و ارتباط و قرب و معیّت و احاطه 
دارد و تصدیق می‌کند به اینکه کرام الکاتبین چگونه اعمال بشر را 


می‌نویسند. 


(اجمال حقیقت خلقت عالم امر و عالم خلق) 

فقیر در کتاب خلقتِ عالم؛ تفصیلی تمام را در ایين موضوع داده 
ولیکن مطالعه آن برای کسی که احاطه تمام را به علم کلام و فنْ حکمت 
داشته باشد مزر است و بیان خلقت بشر در کتاب حقیقت البشر نموده 
که مطالعه آن برای شخص منتهی است و در اینجا اجمالاً می‌نویسد 
خدای تعالی در حدیث قدسی زبانی فرموده است: (تث کنزاً هیا 
فحَت آن أغزف قخلقث الخلق ین أغّق) (من خزینه‌ای پوشیده بودم و 
میل داشتم با من آشنایی شود پس مخلوقات را آفریدم تا با من آشنا 
شود) و در حدیث نبوی آمده است (اَوْل ما خلق ال ُوری) (اوّل چیزی 
که خدای تعالی آفریده است نوری است که منم). - پس اضافه بیانه 
است و یا نور من است پس اضافه لاميّه است - پس اولاً حدای تعالی 
نور محمدی را آفرید و از آن نور؛ ارواح انبیاهل و ارواح اولیاء و 
علماه و سایر ارواح را آفرید و عالم امر تمام شد. پس از آن نور تمام 
اجسام و جسمانیات را آفرید و عالم خلق تمام شد. پس حقیقت 
محمدیه لد عقل کل و عقل اوّل و عقل بالفعل و عقل فعال و میولای 
اولی است برای تمام عالم چنانکه میفرماید ول مخ له العفلٌ) پس 


این دو حدیث با هم متوافق شدند. وليك باید دانست که حقیقت محمدیّه 
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در ایجاد عالم وسیله‌ای عادی است _یعنی بر حسب عادت خدای تعالی 
آنرا وسیله کرده وگرنه می‌تواند بدون روح او هبر چیز را بيافریند و با 
وجود او هیچ چیز را نیافریند و همینکه خدای تعالی خواست» بشر 
ظاهری یعنی: ابدان ایشانرا خلق کند. خاکی که امتزاج با آب و هوا و 
آتش داشت به صورت بشر ساخت. و روح نباتی و روح حیوانی ددیج 
انسانی ظاهري را در آن انداخت و همان خاك حضرت آدم شد. و بر 
وفق چندین آیات قرآن عظیم همان طینت خحاکی حضرت آدمل 
مشتمل بوده است بر رات خیلی کوچکی به اندازه تمام بشری که تا 
قیامت بوجود آید. و در کتاب عوارفٍ المعارف تصریح به آن شده است. 
و بيضاوي و جلالین و غیره در چندین جا آنرا بیان کرده‌اند و خطاب 
(اهبطوا) در آیه ۳۶ در سوره البقره - به آدم و حوّا و همان ذرّات است. 
و هکذا هر بشری مشتمل است بر ذرّات پسران و دخترانی که تا قیام 
ساعت از او متولّد شوند مثلاًاصل طینت شما به صورت ذّ در پشت آدم 
بوده و در ضمن منیی که حضرت شیث م3 از آن مود شده؛ به زیم 
حوائلل آمده است. و در پشت یث. به جم زن او آمده است و در 
پشت پسر او قرا گرفته است. و هکذا در اصلاب پدران و ارسام مادران 
آمده است تا به پشت پدر اّلی شما آمده و از آنجا منیی باعث خلقت 


شما شده و به جم مادرت آمده است. پس هر کس به صورت ذرّ از 
پشت آدم تا زجم مادر خردش بوده است. پشت به پشت و زجمبه 
رَجغ متدرجا بزرگتر شدء است تا در رم مادرش چهل روز له گشته 
است پس چهل روز علقه و چهل روز مضه شده است و اين تشکُل و 
آمادگی ره برای این ضوَرٍمبدله و متنویه را امکان استعدادی گویند و 
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حادث است نه قدیم چتانکه فلاسفه سابق میگفتند. 

حقیقت بشر مزکب است: 

(- از پنج مجّرد روح و قلب و سر و خفی و اخفی همان پنج مجزّد از 
جنس عالم امر هستند و تعلق آنها با یکدیگر از جنس تعلق سادس است. 
وبا بدن بشر از جنس نع حامس. و همه بهتمام اجزای درونی و بیرونی 
بشر تعلّی سریانی مانند: برگ گل و بوی آن دارند. و ليك به فرمایش 
صوفیّه که حقیقت امر برایشان روشن است: اژلین تعلّی قلب مجرد به 
گوشت پارة قلب صنوبری که در زیر پستان چپ به طرف چپ به فاصله 
دو انگثت راقع شده است - و اژلین تعلّق روح به زیر پستان راست به 
طرف راست به فاصله دو انگشت اولین نع حفی به پشتِ پستان راست 
-به طرفی بالا و چپ و اّلین تعلني اخفی به وسط سینه در بالای سینه. - 
لین تعلق یر به پشت پستان چپ به طرف راست -است که تقریاً از 
روح به خفی و اخفی و بر و قلب تشکیل يك نصف داثره در سینه 
می‌شود. و به وسیله این محال. متعّق به ساثر اعضای بدن می‌شوند. 


۲-واز چهار ماّی (اصل طینت وماذه او و روح نباتی و روح حیوانی و 
روح انسانی ظاهرق) 

و اصل طینت و ماد بشر همان ذرّ است که در اصلاب پدران و ارحام 
مادران به تنارب و تعاژر به جم مادر آمده است. و روح نباتی عبارت 
است از جسمی لطیف» مرکّب از عناصر اربعه و و4 غذا و نما که آن قرّه 
را صورت نباتیه گویند. و این روح نباتی در تمام درخت وگیاه و حیوان و 


از اجسام ناميّه موجود است. و فروع روح نباتی قوای غاذیه و نامیه و 
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ماضمه و جاذبه و دافعه و مولده و مصوّره و غیره است و روح حبوانی: 
جسمی است لطیف مرکب از عناصر اربعه وق حش و حرکت ارادیّه که 
همان قزه را صورت واه گویند. و این روح حیوانی در تمام حیوانات 
هست و فروع آن قزه مح رکه است و قوّه حاشه قوه محر که عبارت است: 
از صفتی در بشر و حیوان که بواسطه آن جنيش و حرکت ارادیّه کند 
مانند رفتن و بطش و قبض و تحريك دست و پا و غیره و قَوَةْ حاسه 
عبارت است: از قوه‌ای که باعث ادراکک جزئیات مادیّه باشد و آن ده 
حاشه است: پنج حاسة ظاهری, (وّل قوذ بینایی که به چشم است دوم وه 
شنوایی که به گوش است سوم وه چشایی که بزبان است چهارم وه 
بوبایی که به بینی است پنجم و لامسه که به تمام اعضای درونی و 
بیرونی است جز از کلیه و جگر و شش و دل و دندان و مو و ناخن و پنچ 
حاسه باطنی» (اوّل: حسش مشترک است و آن 
عربی آنرا دماغ گویند و وظیفه آن عبارت است از: اول خزینه گری 
محسوسات به حواش ظاهرة پنجگانه درم ادراك آن پس از غبت» مثلاً 
هرگاه شما رنگی را دیدی يا آوازی را شنیدی و یاگرمی را لمس کردی 
و یا شیرینی را چشیدی و یاگلی را بو کردی آنها را به حش مشترکه 
تحویل میدهی» و حش مشترکک آنها را در خود باقی گذارد تا فراموش 
نشود و هر وقت که بخواهی آنر باحش مشترك یاد کنی. 

دوّم: خزینةالخیال و آن هم در دماغ است و وظیفهٌ آن هم دو چیز است. 


اوّل حفظ مخزوناتِ حش مشترك از فراموشی و زوال است دوم حفظ 
ترتیب آن است خلاصه؛ خزينة الخیال نگهبان و دژبان حش مشترك 
است مثلاً شما دو سال قبل احمد را دیده‌اید و یک سال قبل محیّد راء 
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بوسیله خزينة الخیال» اصل صورت احمد و محمد و ترتیب دیدن ایشان 
را فراموش نمی‌کنید, 

سوم واهمه است و در مغز سراست و وظیفه آن هم دو چیز است اوّل 
ادراك معانی که قابل احساس نیستند. و وجود خارج اعیانی ندارند مانند: 
گرسنگی و تشنگی و سیری و سیرآبی و مرض و صحت و دشمنی و 
دوستی؛ دوم: خزینه گری آنها 

چهارم: حافظه است و آنهم در مغز سو است و وظیفه آن دو چیز است: 
حفظ مخزوناتِ واهمه از فراموشی و حفظ ترتیب آن. پس آن هم پاسبان 
و دربان واهمه است. 

پنجم: متصزفه که آنا متخیله و متفکوه هم گویند. و آن هم در دماغ 
است و وظیفه آن دو چیز است: اوّل؛ ترکیب دو چیز است با هم و دوم؛ 
تحلیل دو چیز است از هم. خواه ترکیب و تحلیل راست و صحیح؛ و یا 
دورغ و فاسد باشد. مثلا صورت انگیین و شیرینی و تلخی و زید و سر او 
در حش مشترك هست. پس اگر متصژّفه انگیین و شیرینی را گرفت 
میگوید انگیین شیرین است. و اين ترکیب راست و صحیح است. و اگر 
تلخی راگرفت وگفت انگبین تلخ است این ترکیب دروغ و فاسد است 
و اگر نشنید که سر زید را بریدهاند؛ و زید بی‌سر راگرفت و گفت زید 
بی‌سر است اين تحلیل دروغ و فاسد است و اگر شنید سر او را بریدهاند 
وگفت زید بی‌سر است این تحلیل راست و صحیح است و باید دانست 
که ره متصرفه اگر چه زیر دست نفس انسانی ظاهری و روح مجوّد است» 
وليك بر تمام قوای ظاهره و باطنه و نفس انسانی ظاهره و روح مجزّد و 
قوای آنها مسلط است و شیطان و هوای نفس و لذائذ جسمانة معین آن 
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هستند. از اين جهت هميشه درصدد است که انسان ادراك حقایق دینی 
نکند. پس هر کس روح مجرّد را بر آن مسلط نمود و آنرا مسخر خود 
گردانه فائز به سعادت دارین می‌شود و ه رکس که بالعکس بود خسارتِ 
دارین؛ متوجّه او می‌شود و تفصیل این مطلب انشاه له در حقیقت علم و 
جهاد نفس خواهد آمد. 
اما نفس انسانی ظاهری و مادی 

جسمی است لطیف مرکّب از عناصر اربعه و وه ادراك علوم ظاهره و 
قبلیت صنم صایع ظاهره و فروع آن نع ظاهری و تام اعمال ظاهره و 
صنایعی است که آثار آنها ظاهر باشد و اصل هیئاتِ عبادات ظاهره؛ 


اصل هیثت نماز و روزه و حجٌ و غزا و معاملات و نکاح و طلاق و غیره و 
جمیع کارخانجات؛ مانند: کارخانجات ساخت بمب اتم» طیاره و رادیو و 
غیره از آثار این نفس ظاهريهةُمادیّه است حتی اگر بشر دارای دوح و 
قلب و سایر مجزدات نباشد می‌تواند تمام اين اعمال را انجام دهد. از این 
جهت است که حضرت رسول ی نماز را جزه دنیاه یعنی: آثار ظاهره 
نفس ماّی قرار داده و فرموده: (جب من هن نذا العیبٌ و الشْساء و 
جُمتث فُرة عینی في الصْلاة) (دوست دارم از دنبای شما سه چیز را بوی 
خوش و زن و نماز لیکن خنکی چشم من در نماز است. از جهت آنکه 
نیّت و تزجه بشر در آن به خدا از جنس دنیا خارج شده است و از فریع 
مجزدات گشته است و فروع مجزدات خمسه؛ سابقهٌ وصول بخدا و 
شناسایی و آشنایی او و جذب مادّیات چهارگانه بشر و قوای آنها به سوی 
خدای تعالی و نات و توجّهات بخدا است. که در عبادات ظاهرء متجلی 
است مثلاًنماز -به مثل بشر -مرکب است از مادیّاتی که شروط و ارکان 
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ظاهریة آنست؛ و از مجردی که خشوع و خضوع و توجّه به جانب قدس 
است. پس مادیّات آن اصل حرکات و سکنات از نفس حیوانی است و 
ترتیب و هیلت مخصوص آن از نفس انسانی مادّی است و مجّرد آن از 
نفس مجّرد متولّد گشته است. از این جهت است در حدیث سایق فرموده 
است: (و جعث فْرَةٌعیني في السْلاة). تا بفهماند که نماز جنبة تجٌرد را 
هم دارد. و باز فرموده است: (انٌلثة تعالی لا بَنظر بلی ضورکُخ و 
َوانکغ و لین شا ی بلی ویک و أَفایِکغ) (خدای تعالی نمی‌نگرد 
و مبالات نکند به صورت ظاهرة انسانی شما و به اعمال ظاهرٌ شماء بلکه 
مینگرد و مبالات می‌کند به مجزدات و نات و توجه شما به جانب قدس 


که از فروع روح مجرّد است). پس معلوم شد که انسان ظاهری عبارت 
است از اين ماد ظاهره م کب از اصل مادّه و ارواح نبایَهُ و حیوانیّه و 
انسانیّه ظاهریّه» که بشر بوسیلهٌ آن از سایر حیوانات ظاهره جدا و صمتاز 
گشته. ومی‌تواند تمام صنایع و اعمال ظاهره را انجام دهد. و اگر مجزدات 
را نمی‌داشت؛ می‌توانست این کارها را انجام دهد. وليك به خدای تعالی 
نمی‌رسید انسان باطنی عبارت است: از آن پنج مجزد و اگر انسان ظاهری 
نمی‌بود به خدا می‌رسید؛ ولیکن کامل نمی‌شد. پس در عالم (الشث 
برَبکغ) خدای تعالی ذژاتی را که در پشت حضرت دم و در پشت 
اولاد او بود همه را بیرون آورد و روح مجزد به آن ذرّات متعلّق ساخت و 
به ایشان خطاب کرد: آیا من خدای شما نیستم؟ همه گفتند بلی شما 
خدای ما هستید و شریعتٍ شما و دین شما حق است و ما همه آنرا 
می‌گرویم و باور می‌کنيم. دگر حاجتی به ارواح نباتئه و حیوانه و انسانیه 
ظاهره نداشته‌اند. چنانکه میفرماید: (و لخد ویک سورهالاعراف ۷آیه ۱۷۲ (یاد 
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کن ای محمد ی زمانی که بیرون آورد خدای تو (من بَني آذم من 
لْهُورهخ نُرْیَُ) (از پشتهای بنی آدم تمام دُیاتی که موااً همه بشرند و 
تا روز قيامت آیند (و آَشَهََهُخ علی آنشیهغ) و ارواح را به ابدان آن 
ریات متعلّق ساخت و ایشانرا عاقل و فهمیده و گویا و شنو به امور دییه 
که از فروع روح مجرّد است نمود و خودشان را بر خودشان شاهد واقعه 
سژال و جواب کرد و گفت: (الَسْثْ برَبکُغ) آیا من خدای شمانیستم؟ 
نوا بّلن) همه گفتند بلی شما خدای ما هستید و ترا و شریمت ترا 
گرویدیم (شهذنا) شهادت دادیم بر خودمان که با تو همان میثاق و پیوند 
را بستیم (نْ نوا یوم الْیأمة ناک غن هن غافلین) اين کار را ازاين 
جهت کردیم که شما در روز قيامت نگویید ما از امور دیئّه و تکلیف شما 
غافل بودیم وکسی این را به ما نگفت (آق وا اینکه در عذر بگویید 
(شا ضرق آبشنا من بل کافر شدند پدران ما پیش از ما( که من 
َغْیهخ) و ما مردمان ضعیف و مقلّد و تابع و گرویدة ایشان بودیم و 
تقصیری نداریم. بلکه اصل قصور متوجه پدران ما می‌باشد. (آفثمیکتا با 
قعلّ اْمْبْطلُونَ) «عراد آیه :۷۳-۱۷ آیا ما را هلااکک و گمراه می‌گردانی 
بوسیله گمراهی پدران ماء پس این آیه صریح است در چندین مورد. ال 
آنکه هر کس مشتمل است بر ذرّات موادٌ اولادی که تا قيامت از آن آید و 
اين امر ظاهر بلکه صریح چندین آیت است و مفشرین حتی بیضاوی 
علیه الرحمة به آن تصریح نموده‌اند. مثلا در تفسیر (حفلنأکُم في الجأریه) 


(لحانهآبه ۱۱) میگوید شما در پشت پدران خودتان بودید در وقتی که 
ایشانرا در کشتی نوح بر آب گذاشتيم دوم آنکه برای دریافت امور 
دینیه فقط روح مجرّد و تعلّق آن به اصل ذرّات کافی است و از اين جهت 
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متکلّمین گفته‌اند حیات به مزاج و بنیه و روح حبوانی مشروط نیست. سوم 
آنکه روح مجزّد در اصل ذات خردش با خدا آشنا است و قابل شنیدن 
کلام او تعالی و جواب او است. انسان ظاهری بوسیلة روح مجرّد با حقْ 
تعالی آشنا می‌شود و فرمایش او را دریافت میکند. چهارم آنکه محض 
قطع معذرت باطلة بشر» خدای تعالی ارواح را با تمام رات طیئت اصلی 
بشر متعّق ساخته و به ايشان خطاب فرموده است و تمام اهل سنّت بلکه 
تمام ملل و ادیان بجز از لاجده اين را باور میکنند و انکار آن» چنانکه 
شیخ ابن حجر در فتارای حدیثه فرموده است: الحأد و زندقه است و 
گفته حبرت از بیضاوی است که تابع شلأجده شده است فقیر مغ ات 
می‌گوید: بیضاوی پنداشته است که اين تعلّی ارواح به ذرّات تناسخ است 
و تناسخ باطل است. ولیکن اين زعم باطل است و بدا بوی تناسخ از آن 
نمیآید زیر تاسخ آن است که روح کسی به بدن کسی دگر متعّق باشد و 
عدد ابدان از شماره ارواح زیادتر شود. در اینجا اصل ذرّات هر کس عین 
بدن ایشان است. چنانکه در تحقیق خلق منی در رجم خواهد آمد (انشالله 
تعالی) وانگهی می‌توانیم بگوییم: که تعلّق اصل ارواح به ذرّات از بدو 
زمان (الَشتٌ برَیکُغ) تا آخر فنای دنیا گسیخته نمی‌شود. 

چنانکه خطاب (و لا زَبٌْ) صریح است در این معنی که مگر در 
یاد ندارید آن زمان را؟ و هکذا خطابهای قرآن با اولا و نعمتهایی که با 
پدران ايشان کرده‌اند. (و لذ یناک من آل فزعون یَشوئونکغ شوء 
الَْذأی) (سرره ۲لقرءآیه + و امثال آن زیاد است. پنجم آنکه خطاب خدای 
تعالی با مردم به (سث برْیکُغ) یک مرتبه بوده و جواب ایشان بلی بوده 
است و ابداً نعم نگفهاند وگرنه قطع معذرت ایشان نمی‌شد. ولیکن بهود 
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محض اضلال مردم افتراه کرده‌اند که خدای تعالی دومرتبه گفته است 
(لشث برَبکُم) و مردم چهار دسته شده‌اند. بعضی در مرتبه اول و آخعر 
بلی گفته‌اند و اینها کسانی هستند که در اول و آخر عمر مسلمان باشند و 
بعضی در ال و آخر نعم گفته و اينها کسانی هستند که از ال عمر تا آخر 
عم رکافر هستند و بعضی در مرتبة اول» نعم گفتهاند و در دوم بلی و آنها 
کسانی هستند که در اول کافر و در آخر عمر مسلمان باشند. و بعضی در 
مرتبة اول بلی و در آخر نعم گفته‌اند و اپنها کسانی هستند که. در ال 
مسلمان و در آخر عمرکافرباشندبعضی از علماه غبر مطلّ به آنکه این 
افترای بهود و مخالف نض قرآن است آنرا در کتب خود آورده‌اند. اغلب 
عوام ناس پلکه علماه نیز آنرا عقیده خود کرده‌اند. پس بر علما و 
متفذین لازم است که آن کب را محو نموده و تصحیح عقائد سردم 
بمایند. باز مفسزین در تفسیرآیه ون في انس بالخ یو رجالاق 
علی کل ضأیر) سرره لمع ]یه 0۰ فرموده‌اند حضرت ابراهیم -علی نیا و 
علیه الصلوة و السلام - پس از اتمام کعبه بهبالای کوهی رفت وگفت: ای 
مردمان به مکه آیید و خدای تعالی فوراً ارواح را به ذرّات بشر که در 
پشت پدران بودند متعّق ساخت و همه آن خطاب را شنيدند و قبول آنرا 
وعده دادند و شیخ ابن حجریٌ در فتاوی گفته‌اند: اين احياءٍ دگر است 
غیر از احياه زمان اش یی و فقیرمی‌گوید:بنبر آنکه تعقق ادداح 
گیخته نشده باشد همین احیای عين احیاء اّلی است و حیرت از 
بیضاوی است که آن را قبول کرده است بدیهی است هیچ تفاوتی با احیاء 
آژلي (لَسكّ)( ندارد. پس چرا آنرا انکار کرده است؟ باید دانست که بعد 
از تمام شدن بدن هکس در اصلی او در عجّب ال او قرار بیگیرد و 
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نفخة اولی که همه چیز از بین میرود - الا خدای 
تال -باقیمی‌باشد و مجزدات او با آن متعلق است و بوسیله آن عذاب 
و یا ثواب قبر میبیند پس منکرین عذاب و ثواب قبرء ابا حقیقت بشر وا 
ندانند علی هذا ذ هکس در وقت خلق حضرتِ آدمل تا رقت 
قيامت هست و روح او متعلّن به آن است و قابل ادراك امور غبيةُ روحانیّه 


مانند: ایمان به غیب و جسمانیّه مانند: ثواب و عذاب قبر می‌باشد. 


(کیفیت خلق بشر در رجغ) 
ذر ماه هکس از پشت حضرت آدم به تناوب به پشت پدر 


حقیقی خودش میرسد. در اینجا منی می‌شود و از پشت پدر به رَجمٌ مادر 
می‌آید. متدجاً همان منی به وسیلةٌ عادیّه نفس بايّة مادر روبه انجماد 
میرود. تا چهل روز و در آخر آن سرخ می‌شود و آنرانطفه گویند سپس 
انجماد آن به صورت خونی منجمد میشود - تا چهل روز -و خون پاره‌ای 
سخت می‌شود که آنراعَلّه گویند سپس روبه انجماد صورتِ گوشتی 
میرود تا چهل روز گوشت پاره می‌شود که آنرا مُضئّه گویند چنانکه 
خدای تعالی می‌فرماید: هو اذي خُلُ من ثراب ثم جن ُقة ثم من 
علَة) سوره نارهم (خدا شمارا الا به صورت ذر خاکی در پشت آدم 
آفرید سپس از نطفه سپس از علقه پس از چهار ماه مزبور خدای تعالی 
يك فرشته را می‌فرستد که آن گوشت پاره را به صورت بش مُمَوّ کند 
(ر 


(خواه نر یا ماده) و روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی ظاهری 
آفریده می‌کند. و روح نباتی انسانی ظاهری در تمام ذراِ آن مضفة 


۱-اين روح غیر از روح مجرد است. 
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مصوّره ساری می‌کند و هکذ! روح حیوانی را در آن ساری می‌کند. جز 
از مو و ناخن, که اینها از روج حبرانی و فوای آت بی‌نصیب هستند. 

مغ سر از دو نیم کره تشکیل می‌شود که یک نیم کرة آن در جلو سر و 
نیم کرة دگر در پشت سر است و در داخل آن کره سه کره کوچکک وجود 
دارده که هر یک از آنها مگب از دو نیم کره است آنچنانکه اگر دو نیم 
کره بزرگي را از هم جدا کنيم هر نیمی از کرات در یکی از آنها ونیمه دگر 
آنها در نیمه دگر است. نیمه جلو کر کوچکه پایین که نزدیکت به بینی 
است محل حش مشتركا و نیمه پسین محل خزية الضیال و تمام کرة 
کرچک وسطی محل متصثه ونیم جلو کره کوچکک بالا مس واهمه و 
نیمه پسین آن محلٌّ حافظه است. محلٌ اصلی حواش خمسه ظاهره هم در 
دماغ است. محل ساطنت و کاية شاهانةنفس السانی ظاهری در پیشائی 
است. فرشته تقسیم همان مضفة مصژّره را به عضلات و مفاصل و پوست 
و دندان و مر و نان وغیره مرتبط کرده و استخرانها و رگهای آنرا 
دسته‌بندی می‌کند. آنچنانکه تمام اعضای بدن بوسیله رگهاو رشته‌های 
عصبی با هم ارتباط و یوستگی دارند. شماره استخوانها و رگها را جز از 
خداکسی نداند اعل تشریح ابدان قدیم و جدید از عد( آن عاجز 
هستند. عمد؛ رگها وا سیصد و شصت و همده استخوانها را هم میصد و 
شصت اعتبارکرده‌اند. تمام رگهای بدن همه مجوّف و در جوفت آنها يك 
قوف نوراّه هست و هم آنها در قلب صنوبری -گوشت پارة دل -ر در 
کر؛ وسعلی کوچکب مفز سر جمم شده‌اند. تمام قوأی ارواح له یه و 
قوای مجزدات و آثار آنهاء از مجتمع رگها که در قلب است -و آنرا ون 


۱-شمارش: 
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گویند -به رسیله رگها داخل بدن می‌شوند و به کرة کوچکك مغز سر که 


محل متضرفه است می‌رسند. سپس متصرّفه آنها را به تمام بدن میرساند و 
ووح مجرّد در طرف راست و در زیر پستان راستء کابینه شاحانه را 


تشکیل داده و قلب مجرّد در زير پستان چپ بمانند تخضست‌وزیر عمل 
می‌کند. نفس انسانی ظاهری در نقطة حفّاللعین که نقطه کوچکب سیاهی 
در قلب صنویری است مستق رگردید» است و شیطان را حا کم قلمرو شود 
گرداتیده است محصزفه ظاهرا أمور زیردست قلب مجد که ریس 
الووراي روح است و شیطان که رتیس الوزوأی نفس اقاره است می‌باشد. 
لیکن میل او بر اتباع و غلبة تفس و شیطان است. تا اينکه در اثر مجاهدة 
دوح شکسته شود. یس از اتمام خلق اسان ظاهری و ارواج او و قعلّق 
مجردات به او -که پس از چهار ماه است در رَجخ -خدای تعالی نوری را 
در تمام ذزات چهارگاته و مجودات خمسة او جاری کند که یه وسیله آن 


قدرتی اببجاه می‌شود که آن قدرت او را قادو به درك همه‌چیز می‌گرداند. 
اين قوه را عقل و عاقله و علم اسمی گویند که در مورد تمام انساتها اعم از 
پشر» صفیر و کبیر و دیوانه و عاقل صدق کرده و در تسمام فرّات وجود 
منتشر و ساری است. انسان به وسیله آن عقل می‌تواند به جمیع ذرات 
وجودی بیرونی و درونی از صر تا پا و از پشت و شکم و غیره ببینده 
بشتود» بچشد» ببوید» لمس کند» تخیّل کند» توهم کند و تعقّل کند. و نظر 
متکلمین هم که می‌گویند: مرجع حواش ظاهره و باطته همه عقل است؛ و 
فرمایش حضرت امام ابوالحسن اشعری که میگویند بشر می‌تواند هر 
حاته‌ای ادرا کب جمیع محسوسات سایر حواش وا نماید بر این استه 
وليك غطای عالّم ظلمانی ماتی آن را متر کرده است مگر در چشم. قَّه 
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بینایی و در گوش, قوة شنوایی و در زبان قوة چشایی و در کرة کوچکهه 
ازلی» قزه تطیل و در کرة کوچکک بالایی؛ قزه تزهم و در کر؛ کوچکه 
وسطی, و تحلیل و ترکیب و در قلب صنوبری, قوف تفّل برای زندگی 
بشر باقی مانده است و چرن اصل زندگی حیوان زنده مشروط به لمس 
است چانکه اطناه لتاق دارند پر اينکه به فوات لامسه حیوان از بین 


میرود. و بقای لامسه در رات وجود بجز مو و نان و آنهایی که استئناه 
کردم وجود دارد این غطاه به مرگ مرتفع شود چنانکه خدای نعالی 
می‌فرماید (فَشفنا عم خطائْت فجصَوّ الوم حَدیذ) (سررء .۵ ی‌آیه :6 ما 


ثر است 


پرده عالم ظلمانی را از شما برداشتيم پس چشم شما امروز 
همه چیز را ام از ارواح و اشباح و شیاطین و عذاب و دوزخ و نعست 
بهشت و غیره را می‌بینی و بنای دیدن خدای تعالي به جمیع فرات وجود 
بدون جهت و مقابله و شنیدن کلام او به جمیع ذژات وجود بی‌مقایله و 
جهت بر اين است. (ولیین من له له و تم یل حقيقة ابش وق هي 

همینکه بشر به زمان مرأهقه رسید یعنی کمی پیش از بلوغ او خدای 
تعالی نوری دگر را در جمیع ذرّات وجود مادّی و مجّرد او ساری کند. و 
به وسیله آن نور قه‌ای برای آو پیدا شود که بوسیله آن قزّه می‌تواند 
وسائل اعتقادیّات دیه را فراهم آورد و این قزه را عاقله و عقل و علم 
اسمی گوبند و این قزه در هر کس که بالغ و عاقل باشد هست وليك در 
دیوانه و بچه نیست و اینست قوف مدار تکلیف و این دو قوّه عاقله» 
اختیاری نیستند یمتی بدون اختیار بشر حدای تمالی آنها را آفریده است 
و همینکه بشر آن دو قّه وا متوجه عفائد اسلامیّه نمود و مشفول پیدا 
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کردن آنها گشت خدای تعالی نوري را در تمام ذرّات ماّی و معئوی او 
ساری ميکند. که بوسیله آن قدرتی پیدا می‌شود که بواسطه آن به عقائد 
حقّه می‌وسد. چدانکه قرآن میفرماید: (لثٌ ول لین وا یرجم من 
لمأت الی اَنُور) ربرءآیه 6۵ یعنی خدا ناصر و دوست کسانی است که 
به او گرویده‌اند ایشانرا از تاریکی کفر و تادانی به نور ایمان و دانایی 
رساند) تن شرع ال وه یادشلام ق4و غلن تور من وَبه) زسرره ۲۹ زمر 
آبه جم در این وقت مادیات چهارگانه بش رکسی از جنبة ظلمانی و تسافل 
خارج شده و اندکی جانب نورانیّت و تحالی را کسب نموهه و قرب و 
ایمان را به سوی خدای ثعالی تحصیل کرده است این قَرّه در تمام 
مسلمانان بی‌گناه و گناعکار وجود دارد ولی در کافر نیست. اگر در قَوَةٌ 
اوّلی را در اعتقادات باطله و کفر صرف نماید: ظلمت و ثاریکی مهیبی در 
تمام مادّیات و مجردات وی ساری می‌گردد که از آن طریق» از عقائد 
حقّه متصرف گشته و آفراکفر و ظلست و شَتم و عَتی و بگم و قسوت و 


خشاوت گوبند. چنالکه قرآن میفرماید: (و این کَقروا لاثم اَطأغُوث 
خر وه نو لین الظمأت) «سررء دب تیه بدم و می‌فرماید (ضمٌ 


بکم تن فهم ا یخیلون) ر مر کس قرآن را با تقبر و تأمل معانی قرافت 
کند در چندین جا این تفصیل را میداند و در هر جا که نفی عقل و شعور 
را از کره کنده مراد این عقل است و در وقت کفر مود باشم ماقیات به 
کی ظلمانی می‌شوند و مجردات هم از تعالی و نوراتیت پایین آمده و 
ماقّی و ظلمانی و متسافل گردند که ابدً لیاقت حضور نداشته و جای او 
جز در دوزخ نیست چنانکه خدای تعالی در چندین سوره و آیه به آن 


آشاره کرده و فقیر در تفسیر سورة (و القهن) آنرا می‌تویسد. 


تمدیل الشريعة والطويقة ۳۹ 


و اگر شخص همان سه 
عبادات و اجنتاب از گناه صرف کند باز نوری در ذرّات وجود او ساری 


می‌شود. در اثر اين نور یکك قدرتی پیدا می‌شود که می‌تواند بوسیلة آن 
عبادت کند وگناء را ترک نماید که آن را قوةٌ عاقله و عقل و علم اسمی و 
عدل و هُدی و نو رگویند. چنانکه گویند (عْ میب به الْحنن) و اگر 
در گناه آنرا صرف کرد ظلمت و تاریکی در فرّات وجود او ساری شرد 
که آترا نب و عصیان و سواد و ظلمت و فسق گویند. 

پس قوة عاقله چهار است: دو قوة غیر اختیاری و دو قوف اختیاری. یعنی 
فیضان این در به وسیله اختیار عبد است. پس بدانیم که بشر می‌تواند 
بواسطه اشعتیار خودش مجزدات را از اسارت ماهیات نجات داده و 
ماوّیات وا به خدا پرساند. و پا اینکه لیات را از اسارت مجُردات» نجات 
دهد و همه را متسافل کتد و از خدا دور سازد حقیقت بشر همان 
مجزدات عالیه است که با امتزاج میات مسافل گشته است چنانکه در 
سورة و لنپ آن راتوضیح داده و میفرمید:(3 القین و لو سردنیر 
آیه ۱ سوگند یاد کنم به انجپر و زیتون که تمام مردم میدانند در ایندای 
خلفت رژح و رَرُح لطیف جالب توجه را دارند که مقتشای آنها غایت 
تعالی و بزرگی ايشان است که به واسطلا آن روخ و وخ انیاهلژ و 
ملوکک و سلاطین و امراء و سایر بزرگان, آنها را به جاهای بلند و ستازل 
عالیه برند حتی آنها را به «ََنٍ شود گذارند و به آنها تقوية شود کنند. و 
پس از آنکه معه به تسافل کردند و از راه پایین بیرون آمدند روح و 
وج ایشان نمی‌ماند و به طریقی پست و خوار و متسافل و متفور گردند 
که سهل است در متزلها راه ندارند در کوچه‌ها و خیابانها و منازل ایشاترا 
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نگذارند و جز از مستراح و مزیل جایی برایشان نمی‌ماند پس این دو 
بیچاره عرآول غایت تعالی داشتند و در آخر غایت تساقل. واتگهی ماه 
عنصری ایشان در هر دو حال یکی است (ق مور سین ۰۲ و هن ال 
الأمین) سین بر « و باز سوگند مي‌خورم به خعانة کمیه و کوه طوو. که در او 
خاکت و سنگی وگل و چوب و بی‌اندازه متسافل و حرار و یست بودند 
سپس پواسطةٌ روح مناجات حق درآندو بقعهء پستی و تسافل آتها به 
خایت تعالی و بلندی متبدّل گشت آنچنانکه قبلة سردم شدند و لایق 
احترام خدایی گشتند. و در آشر آنها را جزء بهشت کنند پس آنها از 


تقویم)سرء «مابشر را در شیرین‌ترین انعلاق و ثبات آقریدیم (ع ره 
آشقل سافلین) سین ه سیس به واسطه اتعتیار او که در وقت استراج با 
مادیات» آنها را اسیر مایات گردائید او را پست‌ترینِ پستیها کردیم یعتی 
مجودات او به مادیات تیدیل گشت و جز از دوزخ جایی برایشان یست. 
ول النین آمئوا و عملو؛ الصضایحات) مبر: «مگر آنها که گرویده‌اند و 
اعمال صالحه را کرده‌اند ایشان اسقل سافلین نشده‌اند بلکه مادیات 
ان عالی گشته است. 

پس حاصل این سوره مپارکه استدلال است بر اينکه همچنانکه بلد 
امین و طور سیتین از غایت تساقل به غایت تعالی رسیدند و همه کس آن 
را داند مادّیات بشر در اثر مجاهده حکم مجرد را دارد و تسافل او به 
تعالی مبتّل شود و به خد؛ میرسد و با ار آشنا می‌گرده و اینها ممنین 
هستند و غایت درجة این تعالی و جرد ماقیات برای حضرت 
رسول3990 حاصل شد از این جهت است که معراج جسمانی برایش 
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حاصل شده و همه وقت به ذرّات وجود بینایی داشت. و سایه نداشت و 
همپانکه انجیر و زیتون تعالی ایشان؛ به تسافل متبدل شد. مجرداتٍ کفره 
از غایت تعالی, به نتها درجهُ تسافل برسد و روح انسانی باطنی در ایشان 
نمی‌ماند بلکه متبدّل به مادی ميشود و غایت نقص و کنافت را دارند 
اینست سبب خلود و ابیت ایشان در دوزخ پعنی: اصل طینت ایشان 
قابل دشول بهشت نیست و خودشان را سانند نجاست قابل مستراح - 
هوزخ سکرده‌اند. 
مثال ترکیب از ماتّی و مجود و اسارت هر یکه برای یکدگر و فکق 
اسارت آنها 

بدیهی است جای آتش در اصل» زیر كرة ماه است و میل آن به تعالی 
است و اگر مانمی نباشد. تماماً همه بالا میرود. معهذا در دوخت توت - 
متا -که مز کب است از عناصر اریعه اسیر شده است و در هر شاخی از 
شاخهای توت آتش پیدا است. هیمنکه این چوب را بریدی و آث را 
آتش زدی» متذرجاً سوخته می‌شود. در اثر سوختن» آتش گرمی وا حش 
می‌کنی که از آن چوب ببرون آمده و از اسارت سایر عناصر ناچی گشته 
است باز خا کستری به زمین آید که بعضی از آتش و آب و هوا در آن به 
ومیل غلبة خحاك. خعاك شده‌اند و دودی بالا می‌رود و همان دود باز همراه 
قسمتی از آتش و خاث بی‌اندازه کوچك و هوا و متدرجاً بلند می‌شود تا 
اینکه به کر هوائیه خالص رسد. اصل هوا و قسمتی از خاك و آتش که 
تسلیل به هوا شوند در کر هوائیه می‌مانند و قسمتی از هوا و خاله که 
مغلوب جزتی آتش و دود شده‌اند به تیم آتش» به کره مخلوطه ناویّه 
رسند. و در آنجا کاملاً آتش خالص شوند و به کر آتش خالص وسند. 


۳۳ تعدیل الشريعة والطييقة 


پس خالك و هوا که جای ايشان پایین است متبقّل به آتش شده بالا رفتند. 
و جزئی از آتش مبدل به عالث شده پایین آمد و هکذا آن چوب 
می‌سوزد تا اینکه اعگر بی‌دود شود پس از آن می‌بیتی باز خا کستر روی 
آترا میگیرد و هکذا تا به کی آن چوب خاکستر شود و همان آتش 
معدرجاً کتاقت تافلی خاک و آبی و هرایی از آن میرود و لطافت آتشی 
آن حاصل آید تا اینکه به مقر اصلی خود رسد و در آنجا نیز به اندازه 
اصل آعش کرة خالص نشده است. پس از مدّت عتمادّیه آتشی الطف و 
خالص گردد. به این جور متدرجاً ارواح مجزده اسیر مایا و مادیات 
اسیر مجدات و با هم مخلوط گردند تا اینکه بشر به وسیله سجاهده» 
مادّیات را در تعالی تایع مجودات گرداند. و يا اينکه خدای ناخواسته 
مجردات وا در تافل؛ تیع مادّیات کند و تلاطتف آتشی که در ضمن 
چوب است در مدّتی پالاخره متناهی شود و ليك تلاطف مادّیات بشر که 
باعث ازدیاد تعالی مجزدات شود هیچوقت متناهی نگردد زیرا خرض از 
تلاطف بشر تزدیکی است په خدای تعالی و بدیهی است لطافت میدان 


قدس بی‌آندازه است و غایتی ندارد. پس تا بشر بالا برود هنوز به آخو 


یت بهشت. پس مجوّدات و 


مقام تقزب نرسیده و این است حکمت 
مادیّات پشر هميشه در بهشت در تعالي و قرب و ازدیاد تلاطف است و 
این ندرج در مراتب تلاطف را تجدیدات گویند و فقیر این را مشکل 
میدانستم چونکه عبادت سئةٌ حق است؛ هیچ نحمتی بی‌فشار مجاهده 
نمی‌باشد و بهشت جای فشار پیست. تا اينکه در کتاب شوق از کتاب اسیام 
العلوم دیدم می‌فرماید: مرانب شوق وصول به حقیقت احدیّت غیر 
متناهی است و همان فشار و جذبات عين لت است مانند قبضی مر که 
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مایة بسط است. 

و وظیفة مجردات بشر دو چیز است: یکی باور کردن و ایمان به ذات و 
صفات خدا و سایر عقائد شرعیّه. دوم استفراق در عبادت و عرفان و 
کسب ازدیاد کمال در آشنایی و شناسایی و توسعذ میدان قرب و وصول و 
ازدیاد لیاقتِ توجهات ربانیه و فیضان انوار صمدانیّه بر آنهاء 
و وظیفه اصلی نفس آقاره باز دو چیز است: اوّل کفر. درم فسق. 

از این رو بشر هشت قسم است: ارّل کافر مادام شخص یکی از عقائد ستّه 
اسلامّه او مطابق امر اه و شریعت نباشد مجودات او به کی از ساحت 
قدس و حیطة عالم امر خارج؛ و لیاقت شناسایی و آشنایی خدا را تبدیل 
به بیگانگی و اداني نموده و مبدّل به اسفل سافلین مادّیات شود و 
چونکه اعمال ظاهره فرو صت عقائد هستند هزاران اعمال حسته و 
درست داشته باشند پایمال می‌شود چنانکه خدای تعالی در فرآن عظیم 
کرارا فرموده (حبطث أعاْهُغ) مند. ه و هم چنانکه مجّدات ایشان دور 
از خدا شده بیشتر نفس اماره ايشان فسوت نامه و قدرت عاقه را با فراخت 
زیاد برای تحصیل جنبهٌ دنیویهُ پیدا کرده و دائماً در صدد توسعة میدان 
صنایع ظاهرهُ غریبه و ادرات باهره عجیبه و اعمال معجب و جالب توّجه 
است و هر چه بیشتر افکار ایشان واسعتر و در حیطه ارخاء العنان و طبع و 
ختم راقع: و مصدوق (و رهم في طیابهم یَختهون) ام ۱۰+ می‌شوند 
و آیه رهم الوا ق بتشخوا و بُلههم الال) مسر ۲ در شأن ایشان 
واضح است پس روزنة ادراك مفیبات و مجّدات ایشان مسدود گشته و 
افکار ایشان فقط در چیزهای ظاهر که فایدة دنیویّه را داشته باشد منحصر 
است حتّی اگر در موضوع امور دینیه با ايشان صحبت کنید آثرا افسانه 


تیا تعدیل انشريعة والطریقَة. 


پتدارند و عالمی راکه آنراگوید عوام فریب نامند. چنان پندارند که عالّم 
فقط همین عالّم جسمانی ظلمانی است و فایده فقط در تحصبل وسایل 
زندگی دنیا است پس این بهترین دلیل است بر اينکه مجزدات ایشان به 
کلی مادّی گشته و جنبة تجٌّرد در حقیقت ایشان نسانده است بله اگر 
خدای تعالی کافری را در آخر عمر مسلمان نماید معلوم می‌شود کنه 
مجودات او تبدیل به مادّی نشده و به درجة طبع و ختم نرسیده‌اند ولیکث 
در حالت کفر بسیار مقلوب مادّیات گشته است. 

قسم دوّم: مسلمان فاسق گتاهکار مجُردات اين قسم از حیث ایمان 
و آشنایی و شناسایی خدا در عقائد حستة حقّه» بر حال خود باقی است و 


ماّیات او هم از روز قلب صنوبری یه مجزدات یرد و تایع ايشان در 
اصل ایمان شده است. وليك مجّدات ایشان از حیث اعمال حسنه دور از 
در و تیم مادّیات گشته پس هر یکت از مادیّات و مجرّدات او در 
یکی از صفات 
را بشتوند فوراً آن را باور کنتد چون مادّیات ایشان در روزنة مجزدات به 
تگرد. و اگر شهوات تفسانته و لذائذ جسماتیه را دیدند 
فوراً به آن می‌چسبند. چوتکه تا اندازه‌ای مجودات ایشان از حیث عبادت 


ایع یکدگر شده‌اند. از اين جهت است هر چه عقائد سّه 


شمس تجلیّات 


تاریک شده است و مادّیات ایشان عدرت ندارد در روزَتة آنها به محاسن 
و انوار عبادات و قبایح و ظلمات گناه گرد تا به حسنات مشقول شده و 
گرد میات نگردد. 

قسم سوّم: مسلمان عادل یعنی مسلمانی که ابدآگناه کبیره نداشته و 
اصراو ب رگناه صفیره نداشته باشد. و یا اینکه توبة صحیح و جامع الشروط 
را از آتها کرده باشد. مجرّدات این قسم از حیث ایمان و اعمال ظاهره 
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قوی‌تر شده است و آشنایی و شناسایی ایشان با خدای تعالی بیشتر و 
محکمتر گشته و مادیات ايشان در روزنة مجردات به تجلیات حي در 
اناض اتوار عقائد مه و آثار اعمال ظاهر تگریسته و کمی از ظلمت 
عالم خلق و کتافت آن دور و تایع مجزدات گشته و نقس انسانی ظاهري 
ایتان از فقاره بالشوه ناجیه و امه گشته است وليك هنوز زنگ بیگانگی 
از مادّیات او زدوده نشده و مکاشفه و ایسان شهودی و عین یقن برایش 
دست نداده و از قبایح رذایل نفساتِ عانند کیر و حسد و ریا و عجب و 
حب مدح ویفض فُمٍ وسمعه وغیره رها نگشته بلکه ممکن است جاذبة 
آنها در وی قوی‌تر شده باشد و قطاه بیگانگگی به کّی از بدن او مرتفع 
نگشته و نتواند به جمیع ذرّات وجود احساس و تخل و توهم و تمقل 
کند بلکه مانند اشخاص عادی است بله الهامات و رزیای صادقه و رف 
قلب و انقیاد او برای دستورات خدایی بیشتر گشته است. از این جهت 
اعمال ظاهره او تا آخر عالم خلق یعنی تا سح مسدّب عرش می‌رود و 
لیاقت صعود به عالم امر ندارد چنانکه در احادیث ثابت شده است اعمال 
مرائي و معچب سح صعود از عرش را ندارند. 

سم چنهارم اولیاءل است این دسته علاوه از اينکه ماتند عادل 
شده‌اند نفس ایشان اقلا به درجه اطملنان رسیده و مطمتته گشته است و به 
جمیع ذرّات وجود می‌بینده می‌شنود: می‌گوید: می‌چشد لمس میکنده 
تخیل می‌کند توهم می‌کند و به مکاشفه و ایمان شهردی رسیده است. و 
ماّیات ایشان از زنگ بیگانه گی زدوده شده و راه رزائل تفسانیّه مانند کبر 
و غیره در ایشان به کی مقطوع گشته است. 
ولیث طریق سیر و سلوک یشان فقط در نوزده دالره است 
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که اولین داثره آن داثره عالم خلق است: که این را داثره ظلمانی و 
دائره ولایت صغری گویند. و يکک ذژه نسبت به این داتره چه مقداری 
دارد هر یکك از آن دواثر نسبت به داثره بالاتر از آن؛ همان مقدار را دارد 
و تفصیل این در تحقیق ولایت آید. - هر دایره‌ای نسبت به دايرة بالاتر 
حکم ذره را دارد - 

قسم پنجم اتسپیاء1. قسسم ششمم رسل تلا قسم هبفتم 
اولوالعزم لا . که مشاهیر ايشان محد و توح و ابراهیم و موسی و عیسی 
علیهم الصلوة است. و آفراد این شش فسم اژله خبلی زیاد است. و 
مراتب وصول هر قسم به اندازة تمد اقراد آن است. چنانکه مشهور است 
(مزق نومب بتی اه بختد آلفاس انخلایق و ما اين قدر می‌توانیم 
بگوییم که مراتب انبیاه بالاتر از مراتب اولیاه و مراتب وسل بالاتر از 
ب اولوالعزم بالاتر از مراتب رسل -علی کل متهم 
«یدات و تلاطفات هر مكك از ايشان بالاتر از 


مراتب انیاه مرا 
السلام است. 


پایین‌تر از او است وليلگ آن بر اولیا هم پوشیده است و غیر از 
ودشان کسی قابل قهم و استماح آن نیست چنانکه کل بن زیادل 
از حجّة الله امام المتّفین علی بن ابی طالب سم روایت کند که حضرت 
رسول3 فرموده است: 

خدای تعالی چهار نوع علم دارد: نوع اوّل به جوری است که باید همه کس 
آن را بداند و من را در گفتن آن اجازه داده و آن شریعت ضاهره است 
نوع دوم: اجازه داده که آن را به بعضی از خواش گویم و آن طریقت 
است و می‌دیدم که آن وا به ایوبکر و سلمان فارسی‌طل می‌گفت. 

نوع سوم را به من گفته و اجازه نداده آن وا به کسی گویم. چونکه کسی 
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قابل دانستن آن نیست و آن علم نبوّت و رسالت و الوالعزمی و ختمی 
مرتبتی است. 
نوع چهارم را نه به من گفته و نه به کسی دگر و کسی جز از خدا قابل 
دانستن آن نیست و آن علم خاش الوهیّت است که آن را خیب مطلق 
گویند. 

قسم هشتم رتبة ختمی مرتبتی که آن خاض است یه ذات مسقدس 
حضوت رسولل8 و داثره او بلندتر از همه دواثر است و به کلی مادیات 
ار مجٌردات شده‌اند حّی سایه نداشت و به معراج تشریف بردند. 


حقیقت هدایت واقسام آن 

هدایت سه معتی داود؛ اوّل خلق وسایل نیکی پیدا کردن, از ایمان و 
عبادت و غیره دوم خلق اصل نیکی از ایمان و عبادت و غیره. هدایت به 
این دو معتی خاض است به خدای تعالی چونکه او خالق همه چیز است 
معنای سرّم راهنمایی به سوی نیکی ر ارائة الطریق و هدایت یه این معتی 
منسوب به خدا و پیغمیران و ارلیاء و علماه و قرآن می‌شرد. و انواع 
هدایات خدای تعالی بشر را بیشمار و غیر معدود است. (ق ان توا بخ 
اش لا تخضوها) بر آیذ جر 

وليك انواع عائية آن هشت است: نوع اوّل آفریدن مجُردات بشر است به 
جوری که مقتضای طبع ايشان فقط شناشتن و آشنایی خدا و استفراق در 
لذایذ عرفان و مطالعةٌ بهشت تجلیّات احدیّه و استضائت از انوار قدسیه 
صمدیه است. 


نوع دوم. آنکه ذزّات بشر را که مواد ایشان است از پشت حضرت 
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آدم‌ی بیرون آورد و مچردات را به ايشان منعلّق ساخت و به لذید 
خطاب آقدس خداوندی مراتب انسانیه و عقاید شرعیه را در زمان (الشث 
پَیگُغ) به ابشان آموخت و پا ايشان عهد نمود که او را بگروند و از غیر او 
نار و اجتابکنند. 

نوع سوّم. آنکه عالم مشاهده را به جوری مبدع و منظم آفرید که 
آبگینة مطالعة تمام عقاید دييّة اصولیه و فروعیه گردد و از آن مورمین 
بشر به تجلیات آیین و دستورات خداوندی پگرد. و به آن استدلال بر 
تمام آداپ شریعت کند. چنانکه در قرآن عظیم امر به تفکر و تأمل در 
آفریدن آسمانها و زمین و ستاره و بر و بحر و یاد و باران و آفاق و انفس 
فرموده تا باعث شناخت دین شوند. و حضوت رسول36 فرموده است: 
(فک ساغع خی مین عباة. سجعین سك آری 
پسوگه درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورقی دفتری است معرفت کردگاو 

و تفصیل و تمثیل اين مطلب در بیان سقیفت علم آید انشاءاله 

نوع چهارم. آنکه بیخمبران را یی در پی و متعاقب فرستاده است که هر 
یک از ایشان همان دستورات زمان (َشت بیغ را که مویّد بمشاهدة 
آقاق و انفی است مکزراً ابلاغ و تذکار فرمودند. و پس از انقراض نیت 
علماء و ارلیاه را در تبلیغ» خلیقه و نایب ایشان ساخت 

نوع پتجم خلق قوای داخلیّه مانند روح نباتی و روح حبوانی و قوای 
آنها و عضلات و مفاصل و حاسه و محر که و مدرکه و مت و متتلیه و 
متوهمه و طیره. 

فوع ششم. تقویة بشر به ششصد فرشته که او را رادار یه نیکی و اجتتاب 
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از گناه کنند. و اين فرشتگان را معقبات گویند چرا که به توبه پیش بشر 
آیند یعتی سیصد نفر از ایشان از صیح تا شام پیش او است و سمه‌صد نفر 
از شام تا صیح. و هم‌چنانکه یکك دسته سرباز یکک ثفر سرهنگ فرمانده و 
چندین سرگرد و چندین سروان و هکذ! فرماندهان هردتر دارند این 
فرشته‌ها هم بزرگ و کوچکک دارند و اختلاف روایات در شمارة معثبات 
مینی بر اینست یمتی در بعضی روایات صحیحه تمام عدد ایشان گفته» که 
همان ششصد است ر در بعضی روایات عده پعضی از رژسا را گفته پس 
در حقیقت اختلافی در بين اصل روایات نیست. 

هفتم آنکه خدای تعالي اصلامیل و رضایش بر نیکی است و همیشه 
بشر را به نیکی تحریص و امداد کند ولیکن اجبار او نکند. 

مشتم آنکه پس از آنکه عبد شویشرا سوی نیکی متزجه ساخت و 
عزم مصتم نیکی کرد که آن رآ اختبار "گویند شدای تعالی نیکی را 
برای او خلق کند و این هشتم را ایصال و دلالت مرصله و هدایت ایصالیه 
گوبند پس در اینجا معلوم شد که اگ رکسی خوبی کند بایستی از دا داند. 
و مت را از او ببرد. و اگربدی کرد؛ اگر چه شدای تعالی خالق آن است 
وليك خودش به اختیار خودش شود را ضایع کرده پایستی تقصیر را از 
خودش داند چنانکه در قرآن میفرماید (ما َصابّت من سنا فین اه و ما 
من سَِةٍ ین نتقمیق) سورد نساء +بیعتی اگر چه شالت خوب و بد 
خدا است ولیکن چرنکه اسباب مدایت شما را شیلی زیاد شلق کرده 
اختیار شما در شویی شيلی قری است و اختیار شما عر بدی ضمیض است 


پس بایستی خحوبی را از خدا دانید و بدی را از خودت. 
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( حقیقت عم و امواند ) 

اولاًباید دافست که صورت سه قسم است: 
اول صورت اصلی: یعنی حالت چیزی که در خارج برای او هست مانتد 
شیرینی انگیین و رنگك و بو و صدای ذوب و ترم شدن آن 
دوم صورت ظلّی شبیه به مادی: و آن حالت چیزی است که به ذمن و با 
فرای کسی آید که مطایق با صورت اصلیّه آن باشد به ظی و گسان آن 
ذعن. ولیک بشرط اینکه آن چیز ذی صورت از جنس محسوسات و از 
طریق حواش به هن آید. 
سوّم صورت ظلّی شبیه به ماّی نباشد. و آن هم صررت ذمیه چیز 
است بشرط اینکه از جنس محسوسات نباشد. و یا اينکه از طریق سواش 
تیامده باشد. مثلاً همینکه امد را به چشم خمود دیدی همان صورت 
شارجیهُ احمد صررت اصلیّةُ ار است. و صورت او که به چشم شما آمده 
صورت ظلیةٌ شبیه به ماّی او است و اگر او را ندیده باشید و عمریف 
اوصاف او را یرای شما کردند صورت ظلّی غیر شییه به ای او پیش شما 
حاصل شود ولیک از طریق چشم به حش عشترکک شما نیامده است. 

ثانیًباید دانست که ادرااکك سه معنی داود. معنای ال تیل و وصول و 
رسیدن به چیز. دوم هیشت انبساطیه و خوش با اتقباضیّه و تاشهوش که از آن 
ادرالك اژل» برای شما آید و اين رالد و الم گویند. سزم به معنی دانستن 
و تعلّل آن چیز مثلً شما همینکه انگیین را خوردی شیریتی آن به ذانقة 
شما میرسد.. احساس اتبساط به شما دست می‌دهد سپس میدانی که این 
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وقالنبدانید که ادراک چهار قسم است. احساس و توهم و تخیل وتعَل 

٩-احهساس:‏ عبارت است از امرا کك محسوسات ظاهره؛ مثلا همینکه به 
چیزی نرم دست دادی و یاگوش را برای استماع آوازی سحاضر کردی و 
یا شیرینی را بر زبان گذاشتی و یا ریحانی را بر بینی گذاشتی فوراصورت 
اصیلی نرمی به لامسذ دست» صورت اصیلی آراز به سامعه؛ صورت 
اصیلی شیرینی به ذانقه و صورت اصیلی بوی ریحان به شاَة شما وسد. و 
همینکه به صورت کسی نگریستی صورت ظلّی شبیه مادی او در باصرة 
شما آید. پس در باصرء صورت اصیلی نمی‌آید. و در چهار حاشه دگر 
اصیلی آید. چنانکه بر حسب مدایت قطری و حسیٌ معلوم است. 

۲ قخیّل عبارت است از ادرال حش مشترك که به ممونة حزینة 
الخیال» صور محصوسات ظاهره وا تحویل گرفته است مثلاً یکه نفر را 
قبلاًدیده‌اید و حائیه به خیالت آید آنرا تحیّل گویند. 

۲ قوهم عبارت است از ادراك معاتی جزییه به واهمه بالات یا به 
معونة ساقظه مانند ادراك تشنگی و یا گرسنگی. 

۴-تعقل عبارت است از ادرالك مجدات مانند خدا و روح و از ادراله 
مادیات غیر محصوسه مانند ادرالث بهشت و يا ادرالك احمد پیش از دیدن 
ری و ادراك معدومات و ممتتعات مانند ادرالك کوه طلا و لاشیء. 

و رابعاً بدانید که قوای حواش ظاهره و باطته و روج مجیّد و نفس 
انسانی ظاهری به متزله مرایای متقایله‌اند یعنی آیگینه‌هایی که برایر 
یکدگر گذاشته شوند و صووتی که در یکی از ايشان باشد در سایر آنها 


منمکس شود. مثلا همینکه شیرینی را به ذایقه خودت گذاشتی صورت 
اصیلیّه آن شیرینی به دائت شما رسد. و کمی جانب مادّیات او ضعیف 
شود و صورت آن به حش مشترلك میرسد. ولیک همان صورت. ظلّی 
است و جنبهٌ مادیّات آن باریکه‌تر شده است, سیس صورت ظلّی آن به 
متخلیه میرسد و نازکتر میشود سپس صورت خی آن به عاقله رسد و 
تازکتر شود. سپس صورت ظلي آن به نفس انسانی ظامری که در پیشانی 
است میرسد و نازکتر شود سپس صورت ظلّی آن که کمال لطافت را به 
تحلیل ماذیات آن؛ در اين پنج ظرف پیدا کرده: به روح مجرد می‌رسد. 
پس اهرالك روح مجزد -ماقیات را -مشروط است به وصول آن به یکی 
از حواش ظاهره سپس به حش مشترك؛ سپس به متصژفه: سپس به حاقله 
سپس به نفس آتارهه سپس به روج سیرده پس قول سحکماه که می‌گویند: 
یا ظلّی شبیه به 
مادٌی آنها است. و قول متکلمین که می‌گویند ادراك آن به روح است 
مینی پر ظلی مجردی اخیر است. و پس از غیبت مصومات ظاهره و 
وجود آن در حش مشترله» همان صورت مجوژّده از روح تحویل عاقله 
می‌شود و ار آن را یه نفس اتاره» و او آن را به متصوّفه و او آن را به 
حش مشترل4 تحویل میدهد. و از ی مشترك به سماسّة مخصوصه آید, 
پس معلوم شد. در وقت اسساس» ادرا کک متصاعد. است و در وقت تحیّل. 
متتازل است مثلاً شما در وقت ذوبانٍ الگیین آن را خوردی» صدای ذوبان 
به گوش شما و شیرینی آن به قوق شماء و ترمی آن به لامسة شماء و رنگگ 
آن به چشم شماه و بوی آن به شامَةٌ شما رسیاءه و عکس آنها به حش 
مشترله و متصرقه و عاقله و نفس اتاره و روح به تمالی رسیده و در 


ادرالك محسوسات به حواش است» مبتي بر ادرالگ ا 
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آناها مانده است. سپس بعد از دو روز دگر آن را یادکنی از طرف روح 
به تفس و از او به عاقله. و از ار به متصرقه و از او به حش مشترك امر 
می‌شود. که رنگت را به چشم و بو رابه شاته و صدا را به گوش و شبرینی 
را به ذائقه و نرمی را به لامسه یادآور کند. از این جهت است در وقت 
یادکردن غالبا آبی به دهن آید و چنان پنداری که هسان آواز ذربان در 
گوش شما است و هکذا باید دانست که حیوانات لحساس و تخل و 
توهم دارند چونکه حواش ظاهوه و باطنه سیب آفها است و ایشات دارای 
آن هستند ولیک تعقل را شدارند. چونکه ععقل وظیفه نفس انسانی 
ظاهری و روح مجّرد است و ايشان فاقد آنها هستند این عقيدة جسمهور 
حکماء و متکلمین است؟؛ ولیکن مذهب صوفیه و مشائیین حکماه و 
محققین متکلمین بر آنست که؛ حیوانات بلکه جمیع ذات موجودات 
اعم از جماد و غیره دارای ارواس مجزده و تعقل هستند. و آیات متکّره 
در قرآت عظیم و احادیث صحیحه در آن ظاهر بلکه صریح است چنانکه 
می‌فرماید: (آطقفا اه الذی الق علْ شَییع) سرر. «۲نصلت آیه ۲۱ (ما راگویا 
و دانا کرد خدایی که همه چیز را گویا و دانا کرده است. سبح نش مأفي 
السُنوتب و ما فی الازض). (تسبیح خدا را می‌کند آتچه در عالم پالا و 
آنچه در عالم پایین است» ر حکایت مدا کره حضرت سلیمان با ور و 
عدمد و آیذ (و غُلشتا منطق الحش) سورء عسر:آبه ۱ و آپذ (قاقث له پا 
آیها ادنْتل أَدحلّو مساعتکغ). مسر: «: برای اثبات این مطلب کافی است, از 
این جهت مولانای رومیو فرموده: 

آنچه حْ آموخت مر زنبور ر! . آن نباشد شیر را و گور وا 

خانه‌ها سازد پر از حلوای تر . حتی پر او آن علم را بگشاده در 


3 تعدیل الشريسة رالطریتة 


و خواجه شیرازی سعدی علیه الرحمه می‌فرماید: 
بر گلش تسییح خحوانیاست 
که هر خاری به تسپیحشی زبانی است 


و عقیدة فقیر بر آن است که: بفای هر چیز و وجود آن مشروط است 
به ذ کر خدا و هر چیز ذ کر خدا رانکند. به حبطهةً عدم و عوصة فتا میرسد. 
و بدیهی است ذ کر خدا بدون وجود مجرد عادی صورت‌پذیر نیست پس 
همه چیز مجٌردی را دارا است که بوسیله آن ذ کر می‌کند ولیکن ذ کر ی که 
متاط وجود و با است. اضطراری و غیر اختیاری است و آن ذ کر مدار 
تواب و فقدان آن مدار عقاب نیست. 

رات وجود کافر دائمً در اين ذ کر اضطراری است و خوء او بر آن 
اطلاع ندارد ولیکن ذکر اشتباری را که مدار راب است ندارند. از این 
جهت. معدّب می‌شوند و آیه شریفة (و و شود َو فی الشفوات و 
آلازخی طوعاً و کزهاً و قلاخ مدق التضال) سرر. ۱۳ فرمدآیه ده اشاره به 
این است (یعنی برای خدا خمیده گی و ذ کر کند آنجمه در آسمانها و زمین 
است ) به اختیار خودشان چتانکه مسلمان عبادت و یاد ار راکند. و یا به 
طور اجبار و بی‌اختیار چنانکه فرّات وجود مسلمان و کاقر و جماد و غیره 
پرای ماندنشان -ذ کر او و تسبیح او کنند و ایشان بر آن مطلع نیستند و 
هکذا سایهٌ ایشان در پامداد و شام ذ کر او را کند) رانگهی تمقل برای 
حیرانات از قبیل بدیهیات است زیرا یش و بز تمام گرگها را ندیدم بلکه 
اتفاقا گرگ را اصلاً ندیده‌اند. همینکه یک گرگ را دیدند از آن فرار 
کنند. این دلیل است بر آنکه میدانند که تمام گرگها دشمن ایشان هستند و 
اين قضيّة کلّه است و ادراک کیات. تعقّل است و نمی‌تواتی بگویی که 
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به واهمه» ادرا ک مخصوص عداوت آن گرگ راکرده‌ست زیرا که ادرا ک 


آن مشروط است به دیدن آثار عداوت مانند آمدن گرگ و حمله به او 
وانگهی بز از دور که گرگ را ببیند از آن می‌رمد. هر چند آن گرگ او را 
اصلاً ندیده است پس معلوم شد که همه چیز -مخصوصاً حیوانات -اهل 


تعّل هستند ولی داثرة تعّل ايشان به اندازة تعمّل بشر واسع و محیط 
نیست از این جهت مکلّف نشدهاند و از صنایع بشره بی‌بهره هستند و 
باید دانست هر علمی را برای وجود آن یکك ظرف لازم است که محل 
صورت آن شود ر آن را فلت فبه‌گویند. و دانایی را لازم دارد و برای 
بقای آن یک خزینه و يکث حافقله هم لازم دارد تا آن را فرامرش نکند. 
پس دانا در هر چهار قسم ادرااک اصل نفس انساني ظاهری و روح مجزد 
است و رف احساس: حواش ظاهره است؛ و ظرف تخیّل: حش 
مشترکه؛ و ظرف توهم: واهمه؛ و ظرف تعفل: خود نفس انسانی و روح 
مجرد؛ و خزینهة احساس و تخیل: حتّي مشترک است و حافظه آنها: 
خزینه الخیال؛ و خزينة توم: واهمه است. و حافطةٌ آن: قوف حافظه است 
و خزینه و سافظة تعّل: عم تال است. و آن عالمی است برژزخ در بین 
عالم امر و عالم خلق نه به کثافت مادّیات است و نه به لطافت مجردات؛ 
صور له علة همه چیز در آن هست. و تمام صرفیه و محققین حگما و 
متکلمین آثرا گرویده‌اند. و شیخ ابن حب رم در فناوای حمدیه 
می‌فرماید: (فتعثل لها شرا وی سوره +۱ مریمآیه ۷ استناد بر آن نوان 
کرد. ولیک جمهور ملل آن را لوح مسفوظ دانند و یا علم اله» و جمهور 
حکماء آذ را عئول عشره دانند. پس اصل خزینه و حافظه ‏ برای تعقل - 
سفن علیه است ولیکن اختلاف در اسم ر حقیفت آن است. و لفظ (لمام 
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شییج) و (کتاب فُبی) در قرآن عظیم عبارت است از آن -عالم منال - و 
یا علم اله. پس اگر صورت چیزی پیش شما ابداً حاضر نشد» آن عدم 
حضوره جهل است و اگر حاضر شد و آن را تحویل خزینه ندادی؛ و یا 
ایتکه تحویل آن دادی و لک حافظه آن را تحویل نگرفت و با تحویل 
هر دو دادی ولیکن دانا آن را تحویل بقایی نگرفت و یا هر سه آن وا 
تحویل گرفتند ولیک پس از آن هر سه آنرا رها کردند در این صورتها 
نسیان: متحقق شود. از این جهت در صورت نسیان محتاج به کسب جدید 
است. ولیکن اگر هر سه آن را تحویل گرفتند و یکی یا دو از آنها آن راو 
رما کرد و یکی از آنها آن وا باقی گذاشت. در این صورت. سهو است و 
محتاج به کسب جدید نیست. زبرا همان یک که آن را رها نکرد» است 
فوراً آن را بعد از جزئی تأمل به آندوی دگر تحویل میدهد و به یاد شما 
آید و اگر هر سه آنرا تحویل گرفتند و هیچیک از آنها آثرا رها نکرده 
بودند هر وقت بخواهی بدون تأمل به باه شما آید پس معلوم شد که علم 
عبارت است از حصول چیزه در ذهن و جهل از عدم حصول آن و 
نسیان از زوال آن چیز از حافظه و خزینه و دانا و سهر از زوال آن از 
یکی یاد دو از آنهاء و بقای آن در در یا در یکی, 


علیهد) ملم دو معنی دارد: 

یکی اسمی که آن را به فارسی دانایی گویند و آن عبارت است از 
صفت نورأنّه در جمیع ذرّات ماذبه و مجرّدة بش که به وسیله آن میتواند 
هر چیز را لحساس يا تخل يا نوم کند. و آن در شکم مادر تا آخر عمر 
باقی است. ولر به تجٌدد امثال چنانکه در بیان عقل گذشت. 
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دوم معنای حدئی که به فارسی آن را دانش و داتستن و دانا بودن 
گویند و آن صورتِ محسوسه یا متخلیه یا متوضمه یا متعلّفه چیز است در 
ذهن. 

و علم حدائی اگر متعلّق به جملة خبزبه باشد آن را به عربی تصدیق و 
ایمان و اذعان و به فارسی گرویدن و باور کردن گویند. و اگر متعلّل بغیر 
آن بوه آن وا یه عربی تصوّر و یه قارسی دانش ساده گویند. و هر یکك از 
تصور و تصدیق اگر آشکار و غیر محتاج به فکر بود ضروری و بدیهی 
است و اگر محتاج به آن بود نظری است. 

و ضروری شش قسم است: اساولیات؛ و آن محاج به چیزی نیست مانند: 


یکک نیم دو است. ۲-حشیات و آن عیارت است از: مصوسات ظاهرء و 
محصوسات حش مثبترك و محسوسات واهمه؛ مانند: آتش گرم است 
خواه در وقت مش آعش يا یمد از آن و مانند: من گرسنه‌ام. ۳-مجربات 
مائند گیاه سقمونیاء مسهل است. ۴-متواترات. مانند: مکّه موجود است. 
ه فقطریات. مانندء چهار جفت است. س‌حدسیات. ماند آنکه دودی را 
بینی؛ فوراً پاور می‌کنی که در آنجا آتشس هست در ابتدای امر یعتی پیش 
از مقام ولایت وسایل اولن برای دانستن هر چیز احسامی جزئیات است. 
و مراتب دانستن هر چیز چهار است: عقل (هیولانی). عقل بالتنکه, عقل 
بالفعل. عقل مستفاد. 

خدای تعالی اشاره به این مسئله فرموده چنالکه صی‌فرماید: (و اف 
لَطرَجعخ ین بطون أشهایخع لا تمدمون هیا ز جع نکم نع و اابصاو 
و ده نتلکه تشعزون) سل (خدای تعالی شما وا از شکم مادرانتان 
پیردن آورد در حالتی که چیزی را تمی‌دانستید ولیکن حواش ظاهره 
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مخصوصاً شتوایی و بینایی را که بهترین وسایل امور دیانتی دو حاشه 


است و دل وا آقرید. شاید به وسیله حواش, جزئیات اسامی 


سیس 
ه وسپله احساس» حمزتياي کلیات مشترکه» و مباینة مصوسات را به 
وسیله دل بقهمید. و همان کلیات مشترکه را جبزه تمریقات و قضایای 
5 
ادلّه و اقیسه را ترتیب و تشکیل کنید. و از آن دلایل و قیاسها امور خیر 
مصومه و نظریات را بدانید. و این همه برای آنست که خدا را بشناسید و 
میاسگزار و ستایش کنان او باشید. 


موجیه و همان مباینه را جزء قضایای سالبه عمایید. و به وسیله هماا 


مثلاٌ بیعه که از مادر متولّد شد استعداد دائستن گرمي آتش مخصوص 
و گرمی همة آتش را دارد ولیک آنها را تداند. و اين را عقل هیولاتی 
گویند: یعنی استعداد محض برای دانستن و همینکه دستی رابه آتش زد 
گرمی آن یه دستش می‌رسد. و آن را عقل بائتکه گریند؛ یعنی حصول 
وسایل داتستن گرمی هم آتش سپ س که چندین مرتبه دست به آتش زد 
و به جوری شدء بسضي وقت آتش را که میدید دستثی را از آن دور 
می‌گرفت و گاهی دگر دست را یه آن میزد این وا عقل بالفعلگویند؛ یعنی 
قوه استحضار آنپمه را دانسته از شزینه! ولیک هنوز قوّه استحضار کامل 
تشده است یه دلیل آنکه گاهی یادش میآید و گاهی نه. سیس به جوری 
می‌شوه که هیچ وقت دست را به آن تزند و همان کلّه (هر آتش سوزنده 
است) به متزلة موس او شده است. و اين را عقل مستفاد گویند. پس 
عقل هیولائی در هر مسئله - جزئیه با کلیه ضروریه با نظریه -: مسجرو 
استعداد دائستن آن است. و عقل بالملکه که آن را مذکة الاستنباط حم 
گویند حصول وسایل داتستن آن و استعداد برای دانستن آن است. و 
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عقل بالفعل: حصول دانستن آن است ولیک کاملاً مستحکم نشده است. 
و عقل مستفاد: استحکام دانستن آن است. و وسیله هسه آنها احناس 
جزتیات است. و توضیح آیه شربفه -که آنرا میزان دانستن هر چیز قرار 
دهم - آن است که بشر | گر به دفّت به عالم بنگرد به چشم خود می‌بیند که 
هر چه به نظر و آید اعمّ از آسمانها و زمین و ستاره و آب وباد و شال 
و حیوان و گیاه و درخت و یشر - همه متفر و متبلل است شواه متبل 
ذاتی -مانند آنکه چیزی از دم به وجود آید با از وجود به عدم رود . یا 
تغیر صفاتی -مانند تفیر رنگ آن - یا تغیر مکانی مانند: آنکه فلان ستاره 
حالیّه در شرق است و سپس در غرب. با به سایر انواخ تفیّره و مسدتي 
متماذی این را مکّر می‌بیند. پس از اين محصوسات یکك کلیه را بنگرد و 
می‌گرید (تعام عالم متفر است) سپس میداند که هیچ وقت تفیّر بدون 
مفیّری صورت پذیر نیست بایستی چیزی باعث تفیّر آن باشد. و از 
میداند که هر متفیّری ناقص است و قابل بالات نیست برای تفییر اشیاء 
پس کلیةُ دگر را در نظر میگیرد و مي‌گوید: هر چه متغیّر است بابستی 
یری کامل و بی‌نیاز را داشته باشد, که ذات و صفات تمام سفیّرات در 
اقتدار او باشد. و او آفریدگار و مالک علی الاطلاق همه باشد. ر 


چون اين مغیر کامل است بایستی واجب الوجود و قدیم و واسد و غلی 
مطلق و دانا و زنده و بینا و خراهشکار و توانا و گویا و شنوا باشد. چونکه 
ضدّ اینها تقص است و شخص ناقصء خردش متثیر است از نقص به 
کمال؛ و شایان تفیر اشیاء نیست و بایستی از جنس متقیرات نباشد. پس - 


خذاوند - جسم و عرض نیست پس به واسطه دیدن تغیراتِ جز 
عالم» خد! را با تمام صفات شناخت و دانست که او منعم و خالق علی 


الاطلاق است و نعمت اویدتی و مالی و روحی است و دستوراتی وا در 
مقابل این نعمتها دارد. چوتکه فکر سا قاصر است لازم است ما آن 
دستورات راکه وسیله انتظام معاش و معاد است اژ او دریافت کنیم تا در 
مقابل نعست روحی به روح» و در مقابل نعمت بدتی به بدن» و در مقابل 
نعمت مالی به مال» آن دستور را گرویده باشیم. و همه کس نتواند یبن 
دستورات را از ار دریافت کند. پس فرستاده گانی گزیده و پیام آوران 
راستگو را شایسته است که ترجمان بین بشر و او باشند. و ايشان جماعت 
انیا هستند پس اوسال رسل هم ثابت شد. سپس بایستی ما گوش به 
تمام فرمایشات ار دهیم و آن چه را از شدا بما میرسائد راست دائیم ۳ 
آن را ایمان بياوريم پس تمام عقاید اصلیّه و فرعیّه دینیه به یکک مرتبه یا 
چند مرتبه برای شخص فهمیده و منصف اژ دیدن تفر جزئیات عالّم 
دریافت می‌شود. ولیک وقرع کیفیات مسائل سمعیّه مانند: نماز و روزه و 
غیره محتاج به دریافت آن از زبان پیفمپران است و فرمایش خدا (جعل 
لک الشفع) دسر: «ب اشاره به مساتل سمعیه است (و آلاتصان) سل مر 
اشاره به مسائل عقلیه است. ما لین قدر را برای عائه میتوانیم بتویسیم. 
ولیکک خواض علماه که خودشان با دقّت مطالعه فرمایند می‌توانند تمام 
جزتیات و کلیات دین را از دیدن همین مصترعات دریافت نمایند. و 
کسی این عرض فقیر وا سرمشق کند زودتر و سهل تر به مطلب رسد و اگر 
کسی کاملاً طالب دائستن حقیقت بشر و حقیقت علم ات مراجعه به 
کناب حقيقة البشر قرماید. 
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(حقیقت جهاد نفی) 

این سازمان بشر به منزله کشوری بلکه عالمی است ومیع؛ و عضلات 
و مفاصل و رگها و اوصاف او کشاورزان و پیشه‌وران و روح حیوانی و 
ررح تباتی و قوای آنها ارباب و متتغذین و فرماندمان آن و این کشوو 
امکان دارد محل صلاح و با محل قساد باشد. و روح مجرّد پادشاهی 
است مسلمان و کابین شاهانة او در طرف راست. و قلب نخست وزیر او 
است. و کابیت نخست وزیری او در طرف چپ و قَوَة عاقلا باطته ویر 
جنگ و فرماندة کل قوای اوء و سر و خفی و اخفي و سایر وزرای او و 
سیصد و پنجاه و پنج لطیفة رتانیه کوچک مجرد -که هر یک تعلق به یکی 
از رگهای عمده بدن دارد - چنود او. و ششصد فرشته معین و هادی و 
امداد کننده و محافظ قوای او و مدافع دشمن؛ و امداد خداوندی فاصر او 
و توجهات روح مد و سایر ارواح اولیای سلف معاون و 
فریادرس او 

و نفس انسانی ظاهری پادشاهی کافر است و کایینه شاهانة او در پیشافی 
است چناتکه خدای تعالی مي‌فرماید: (ثاصييِة کاونِة أطتة) سرره عه هلر 
آیر «ا و شیطان نخست وزیر او و کابين نخست وژیری او در تقعلة حظظّ 
ائلعین که یک نقطه سیاه است در قلب صنوبری. 

و روح می‌خواهد این عالم پشر را تسخیر و او را به غایت ثعالی و 
قرب خدا و آشنایی و شناسایی رساند و نفس بالمکس می‌خواهد همه را 
مانند خوده به غایت تسافل و دوری از خدا و بیگانگی وساند. و هر کس 
به دقّت در وفت عیادت یا گناه دو خود بنگرد مي‌یند که همین دو دسته 
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بی‌اختیاو» در دل او به طور حدیث الفس مذا کره میکنند. مثلآگاهی به دل 
او مسحاسن ثماز آید و گاهی سستی از آن.. 

وظیفه شیطان و نفس فقعط آواز و یُدا و دعوت است نه اجبار. چنانکه 
خدا از قول آنها حکایت کند. (و ما کأن ی علیکم من شلطان الا آن 
تعَونگخ) بامیم ۲۱ 

و وظیغه روح مجّرد و قلب دعوت است و اجبان مادام شخص به 
اختیار خودش جلو شویش را از دست عاقله نگسلد و یه دست شیطان و 
نفس ندهد دچار گتاه تشود. پس گر انسان اختیار حویش را تایع روح و 
قلب کرد آن وقت در ابتدا روح تقویه جنود را می‌نماید» این را مرایطه 
گویند. سپس آنها را مواقق صلاح وقت دسته‌بندی و هر یکك «سته وا در 
یکت تقطه مي‌گذارد. آن را مشارطه گویند. بعد از آن اسر به هسسوم بسر 
لشکر نفس می‌کند. اين را جهاد ا کب رگویند و نذاي هر یکك از این دو 
قوی بر یکدگره و ثیات در ژد و خورد را مصابره گویند. و ثبات بشر وا در 
این حال که دوباره گام اختیار را از دست روح تگسلد صبر گویند. در 
این وقت امدادی تازه از طرف خدا آید آن را نصر گویند. پس لشکر 
نفس را شکست دهد اآن را ظف ی گویند. و بر عالم بدن مسلط گردد آن را 
قتح گویند. و نیتجة آن را فوژ و سعادت دارین گویند 

و اگر بشر مرفق به اتمام چهاد شد در آخر به ولایت رسد و ایمان او به 
کی مستحکم گردد به جوری که | گر چه مغیبات راندیده باشد همیتکه از 
یک تفر صالح چیزی را شنید فوراً آن را قبول کنند. به شرط آن که 
مخالف ظاهر شریعت نباشد از ایتجا امیر الممنین علیْ فرمود: (لَوّ 
شیف الْعَعاء ما ازدنث یهپنا4 
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(بحث دوم در اجمال حقیقت طریفت و شروط آن) 

حقیقت طریقت سلوکب راه باطن شریعت است که بوسیله آن جهاد 
نفس . آسان‌تر شود و بالاخره شخص را به درجه ولایت رساند. و جمیع 
مجردات او در شناسایی و آشنایی او تعالی» ر در ایمان و استغراق در 
اتوار تجلیات و رفع پرده غفلت بلندتره و ماّیات او از زنگه رذایل و 
بیگانه گی و تسافل زدودهء و آنها هم به ذات سق تعالی رسیدده. و با او 
تعالی شناسا و آشنا شوند. و آنی از خدا غافل نباشند, و حقیقت حدیث 
شریت (اخسان آن خبة اقه عائك ثراة فین لخ کن فراه ره یِرأة) در 
او ظاهر آید. یعنی در اوّل مرائب طریقت در تمام حرکات و سکنات و 
پیداری و خواب و خلوت و جلوت همه وقت در باد دارد که عدای تعالی 
بینا به او و مراقپ حال او است. سپس به جای رسد که همه وقت بدون 
فوت یکی آن انوار توجهات و اضواء تجلیات -او تعالی -را به چشم خود 
بیند و رات ار از ذات بحت خدا استضاثه و استشراق نماید و چنان که 
گفتم سلوکک طریقت بعد از حصول مرتبة عدالت است و شخص گناهکار 
ابدا به حقیقت سلوکک نتواند رسید. از این جهت تا آخر قرن پنجم یعنی تا 
آخر سال پاتص. هجری تمام اولیاء یازده شرط را برای سلوک طریقت 
قرار داده بودند و کسی را که یکی يا چند از این شروط در او نبود به 
تکایا و خانقاهات راه نمی‌دادند. لذا سلوکه طریقت در آن مدّت شایع 
نیود و اهل طریقت خیلی نادر بود. 


(شروط سلوک) 
شرط اوّل: عدالت و بیگناهی است زیرا شخص گناهکار مجردات او 
کمی پایین شده و مادّبات او تاریکتر گشته: چطور لباقت محرقیت اسرار 
ریانی را دارد. و تا گناه زیادتر یاشد سیاهی بدن و وی زیادتر است 
چنانکه خدای تعالی می‌فرماید؛ (علاً بل وآن علن نویه ما عائو 
یَییُون) سره ۳ تسننبن آیه ۱۷ و می‌فرماید (و حاهث به خطیثته) معر: :م 
و تا بدن سیاه‌تر باشد جای شیاطین زیادتر می‌شود و آن بدن را تکیه گاه 


خود کنند و بیشتر فرمان شیطان به واسطه ازدیاد فُوی قُري‌تر شود و این 
سیاهیها را مطوأت الشیطین گویند. 
چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: (و لا قثبخو! حطوفت الْشیطای) بعر: ,: 
شرط دوم: بی‌مالی. 
شرط سوم: پی‌جاهی. یمنی شغلی را نداشته باشد که مرجع ناس و مردم 
گرده مانند تدریس و فثوی و قضا و امارت و صنایع. چونکه مالدار و 
جاهدار مجال مجاهده و سلوک را ندارد سعدی فرموده: 

شب چو عقد نماز بربندم چه خحررد بامداد ضرزندم 
شرط چهارم: خلوت است یعنی کناره گیری و ابداًتوی مردم نرود تا بتواند 
اقکار و وراد را انجام دهد و عکس گناه و قسوت سایر مردم په او نرسد. 
شرط پنجم: موازنه آنچه را بیند یا کند به میزان فقه و کلام» تا از دسایس 
تفس آماره و وسارس شیطان رها گردد. چونکه نفس و شیطان بیشتر در 
وقت سلوکه دشمن سالک شوند و به هر طریق و هر حیله می‌شواهند او 
را فریب دهند و خوب را یه صورت بد. و بد رابه صورت خوب. به طور 
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تحیل و یا به طریق مکاشقه و مشاهده به او ارائه و نشان دهند چنانکه 
می‌گوید 
عم خش ثث نت2 ی لمزء صایلة 

من خیث تخ یذر نْ لسغ هی الدسم 


و دقاع ايشان جز به موازنكً شریمت ظاهره ممکن نیست وگرنه سالك 
گمراه می‌شود. حضرت غوث التقلین شاه محی‌الدین عبدالقادر گیلانی - 
هس له سره می‌فرماید یک روز در حالت مراقبه دیدم این مالم 
مشاهده منور و خوشی و گشت و تختی را در بین آسمان و زمین دیدم 
خیلی رنگین و شیرین يکک پای آن در مشرق و یکی در مغرب و يکي در 
شمال و یکی در جتوب و یکك نفر توراتی حوشیو و شیرین زبان بر آن 
نشسته و گفت: ای عبدالقادو من خدا هستم و حرام را برای شما حلال 
کردم من خوشحال گشتم و گفتم این خدا است او را دیدم و تکالیف را 
از گردن من برداشت و من شخص بزرگی شده‌ام و نزدیکک برد کاملاً 
گمواه شوم. پس از آن فکر در قرآن و ظاهر شریمت کردم دیدم خدا 
جسم تیست و تکالیف را از سحسمد عربی بر تداشته است. یس 
توجهات حقیقت ظاهر شرع را سپر بین خود و او کردم و به سیاط ادّه 
شرعیه» گردن و سر و صورت او را زدم. دیدم آن جسم کلیف شندید و 
فرار کرد دیدم شیطان است در نظر من صورتبندی کرده. و همان انواره به 

حقیقت ظلمات. و همان پوی خوش از بوی سرگین خحوکك بدتر بود لذا 
عرفا گفته‌اند: 
خواجه پندارد که مردی و اصل‌است 

حاصل خواجه به جز پندار نیست 


ه تعدیل الشريعة والطريتة 


خلاصه مادام سلوکث طریقت موافق شریعت نباشد نفس و شیطان به 
حیله صورت‌بندی مي‌نمایند. و چیزهای باطل را به شخص نشان دهند تا 
اینکه بالاعره تمام عقاید او را ضایم کنند مانند اشر این حکماه و بعضی 
از صوفیّه اعاجم و مرتاضین هند و 2و گهته. 

یکک تفر راهپ کافر شیلی مطلم بر مفیبات بود ر تمام وقایع دنیا را 
میدید و خیر میداد و راست بود. یکثه روز به زیارت حضرت قطب 
خلایق ممدن حقایق امام محمد جعفر صادققعلْ عیْه ااسلاع رفت 

حضرت امام سئوال کرد از روی چه اصل به این درجه و مقام 
رمیدی؟ و قلبا موجه قلب او شد گفت: از روی اصل مخالفت هوای 
تفس قرمود: تفس شما مخالف است که داخحل سطقه اسلام شوید؟ گفت: 
آری! فرمود: پس این مخالفت او راکن. فوراً یمان آورد و گفت. به کلّی 
مغیبات من قطع شد آمام قرمود: این مغیبات شما صورتبندی و اضلال 
تفس بود و دستور سلوک طریقت را به او فرمود؛ و در اندکک مدتی به 
مقام ولایت و مكاشقة حقیقی رسید و ممنون امام گشت. 
شرط ششم: اچتهاد یعنی باید سالک یه درجة اجتهاد در علوم رسیده 
باشد که پتواند به فکر خویش مسائل دیتی را بداند زیرا او در خلوت 
است بایستی خودش شخصاً یدرن تقلید کسی احکام شریست ظاهوه و 
باطنه را بداند. 
شرط هفتم: تمسك او به یکک نفر مرشد حقیقی ماهر و یاهر و راهرو و 
کامل در فنّ ولایت که اقلا به ولایت صفغری اصیلیّه رسیده باشد. و باید در 


تمام حرکات و سکنات تایح ا ادة او باشد و در حواب و بیداری مخالفث او 
را نکند حضرت امام محمد غزالیظ در کتاب اسیاء العلوم در بیان لین 
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شروط می‌قرماید: از حضرت خواجه ابو علی فارمدیعوٍ شنیدم فرمود: 
يك روژ در خدمت حضرت استاد خود خواجه ابوالقاسم گرگانی لو 
عرض کردم: شما در خواب امری را به من فرمودی و من عرض کردم 
چرا این کار را یکنم؟ سپس خواجة گرگانی يك ماه پا من ترکت کلام کرد. 
و به من نگاه نمی‌فرمود و من خیلی سراسیمه و رنجور شدم و حیرت 
کردم وگفتم: چه قصوری داوم؟ تا يکك روز من را حواست و فرمود: شما 
منوز لیاقت ملوک طریقت را تدارید و کاملاً مطیع ارادة من نشده‌اید 
وگرنه چطور در خواب دستور من را رد کردی. لو یرَضیٌ بمأفیه) 
سپس تویه کردم و من را پذیرقت از اين رو حضرت شیخ ابن حجر در 
فتاوای حدیشیه فرموده: (من قأل یهبیجه یج؟ ۷ تفیخ آبدا). 

شرط هشتم کم خوردن و آن هم از حلال. 

شرط نهم کم خوابی 

شرط دهم کم‌گويي و آن هم به قدر ضرورت و حلال؛ زیرا گفتن و 
خوردن و شراب بدن را کسل و سست و غافل از حق کند 

شرط یدهم استعداد سالک برای سلوک طریقت زیرا این شغل خیلی 
شریف و نازک است و استعداد قطری و موهبتی را لازم دارد و سمکن 
است شخص. عالم و سیّد و عادل و بزرگك باشد ولیکك استعد اد سلوکت را 
قداشته پاشد - چنانکه مچرپ است و الب کس این را به چشم شود 
دیده است ولیک حضرت غزالی و در کناب احیاه الصلوم و کیمیای 
سعادت فرموده نباید شخص غیر مستعذ مآیرس شوه زیرا اگر چه به مقام 
مکاشفه نمی‌رسد و فتوحی برایش فشوده ولی غرض اصلی -که محبت له 
و میت دوستان آو تعالی و محبت شریست و طرویقت و قوز یه سمادت 
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ایش حاصل شوده و در وقت مرگك به ولایت صفری 
رسند. یک نفر عالم صالح گفت: با یک نفر سیّد نجیب صالح عادل از 
امالی طالش دو بیارة شریفه سالکک بودیم آن بیچاره ابداً از مراسم 
طریقت حالی نمی‌شد. و ابدا فتوحی نداشت. و مرا در لحاظ میارکک خليفة 
انله الاعظم پیر کبیر شاه علاه‌الدین عشمانی -ارواحنا قداء - شفیع کرد. من 
هم مطلب را در ساحت اقدس ایشان عرض کردم فرمودند من خیانت وا 
به کسی نکتم بخصوص ذراری طاهره حسینی» ابداً استعداد سلوکک 
طریقت را در او سراغ نکنم سپس او را امر به اور و عیادات ظاهره 
رمود و در آخر پانصد حجری اولیاء لا فرمودند دین امروز اقص 
شده است و عکسیات کمر و بدعت و فسق پیشتر گشته و اگر همات رویة 
سلف را عملی کنیم متدرجاً مراسم طریقت از بین میرود. و آراء همه 
متفق شد بر اينکه تمام مسلمین را داخل حلقة طریقت کننند. شاید به 
برکت صحبت صالسین و هت مرشد و دخول در حلقة ذکر و مواقع 
عتب رکه اتدکك اندکت زنگی گناه از قلوب ایشان برود و حال ایشان بهتر شود. 


دارین است 


و ساللت ر؟ به چهار دسته تقسیم کوده‌اندد 
قسم اوّل صوفی؛ و آن سالکك دارای شروط است که فتوح برایش 
پید! شده باشد 
قسم دوم معصوّف؛ یعلی عادلی که شایان سلوک باشد 
قسم سوّم متثیه؛ یعنی کسانی که زنگك گناه از ايشان رفته و تمیز در 
بین ظلمت و برکت کنند و رقّت قلب و مراتب دیانت ايشان بیشتر شدم. 
قسم چهارم متشیه به معشیه؛ یعنی گناهکاری که به تازه گی به لاس 
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صوفیه آمنه و داخل طریقت گشته و جرد ائتسایی به ایشان دارد و 
اغلب بلکه کل دراویش و صوفیةٌ این زمانْ از اين قسم چهارم است و 
مرشد حقیقی مانند کیریت احمره و صوفیَّة خیلی ناد و متصوّف سم 
قلیل» و در تمام هنیا ممکن است سه یا چهار هزار متثه باشد, و اگر به 
طریق انصاف ملاحظه فرمایند این ررية متأخرین اولاهّ3 خیلی نان 
است. 

چنانکه به تجربه رسیده است منتسبین به طریق حالشان بهتر می‌شود 
مگر بعضی از ایشان» و غیر متتسبین به طریقت حالشان بدتر است مگر 
بعضی کم از ايشان و مقصود متأخرین اتکار شرایط سایق نپست. بلکه 
ایشان هم غیر از اجتهاد همان شروط دهگانه ذگر را شرایط اصل طریقت 
دانند و کسی که واجد آن ده شرط نباشد او را به حقیقت داعل طریقت 
ندانند بلکه ار را مج و نتسب به ایشان خوانند و ار را قبول مي‌کنند شاید 
به همین انتساب موقّق بر پاکی از گاه ر شایستة دخول طریقت شود. 
علیهذا در هیچ دورة حتی در زمان سعادت نبویه138»متوقّع نبوده است هر 
کس اهل طریق باشد. حتی اصحاب کرامللل هم چنانکه اغلب ایشان 
درجةُ اجتهاد و دانستن علم ظاهر و مکذا اغلب ایشان علم مکاشفه و 
مشاهده را نداشته‌اند و امل مکاشفه در ايشان کم بوده است وليك با این 
وصف. یکك نفر که یک مرتیه ولو یک لحظه جمال میارک حضرت 
رسول اه را دیده باشد همان کس از تمام اولیای غیر اصحاب بزرگتر 
است. یمتی اگر تمام اولیاه را در تای میزانی گذارید و آن نفر در تای دگر 
گذارید فضیلت او از همه پیشتر است چرنکه اصل فضیلت کلوت ثواب 
عند الله وصول شخص به محبوییّت شدا است و اصحاب کرام به 
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رسیله مجاهدات نفسی و بدئی و کمال انقیاد عجیب آوری که داشته‌اند و 
قریب به حضرت شختمی مرتبت3 ثواب و محیویّت ایشان از همه بیشتر 
است. 

و محض ترضیح ر تمثیل (و لو العف التغلن) می‌نویسم مقصود از 
مکاشفه و وصول یه صقام ولایت باطنی آن است که؛ شبخص شايستة 
مأموریّت معتوئه و خدمتگذاری پیشگاه اقدس الوهیّت شود پس ایشان 
مانند پیش خدمتهای سلاطین و محرم امور خانه و دستگاه خاش شامانه 
و نامه‌بران و فرماندمان هستند. و بدیهی است وزراء و اعباخ سملکت و 
علماء و مشایخ ه رکشور محترم‌تر و معقول‌تر و متتُذترند از ايشان. هکذا 
اصحاب کرام مانند اعیان سملکت تعداوندی هستند. بلی بعضی از 
ایشان و نور علی تور فضیات اجتهاد و مکاشفه بلکه قطبیّت را ضمیمه 
آن بزرگی نموده است. از اين جهت فضیلت بعضی از ايشان بر بعضی 
ثابت است وگسرنه همه در شرف صحیت. مساوی هستند. و تمام 
اصحاب تم به صحبت پیب ر34» مانند مجذوب و مراد؛ به اصل مطلب 
که مقام ولایت است -رسیده‌اند و باید دانست که عنیع ریات فیوض و 
برکات و اتوار به عالّم را تمام اولیالل» شش منبع قرار داده‌اند. اول 
حقیقت مسحندیه 362 دوم حقیقت قساطتیه 9 . سوم حسقیقت 
عتوته شا چهارم حقیقت جبلیه 3 . بنجم حقیقت جر تماقا 
ششم حقیقت ریاست غولمل 

یعتی هم چنانکه آب چشمه به وسیله جویهای متتاوبه به زمینهای دور 
می‌رسد و اصل آب مال چشمه است و همین جویها؛ طریق فیضان آن 
هستند. هکذا کسی که سالك باشد بالذات لیاقت دریافت امور معتویه وا از 


یا یتح تسس 
ذات بحت ندارد. پس فیوض ولا به سبلف مبارك حضرت رسول3 و از 
آن به سینه مبارک حضرت فاطمه زهرالل و از آن په سینه مبارکك 
حضرت علیلبد و از آن به سیلة مبارکک حضرت عبدالقادر جیلانی و 
و از آن به سیة مبارکه حضرت مجدد الف ثانی امام رتانی 3 و از آن 
به سیت مبارکك غوث زمان» که رئیس تمام اولیاه است لا . پس از آن به 
لعلائتف و سینة مردم رسد. و فقیر با یکث نفر که مشغول مراقبه ذاتیه بود 
یعنی کسب فبوض را از ذات بحت الوهیّت میکرد اين مذا کره وا کردم 
منکر آن بود و می‌گفت: شخص که به ولایت کبری رسید» جبز از ذات 
بحت وسیله ندارد. فقیر گفتم شما مشتبه هستید و مللی برایش زدم و 
شما شفی شیشه را که پشت همه به پکدگر متضل باشد و در هر یکک از 
آنها یک نقطه ملرنْ باشد یکی زرد و یکی سرخ مکذا هر یکک به رنگی. 
و آنها در پین شما و آفتاب پاشد؛ فرض کنید | گر شما در طرفی که نقاط را 
به آفتاب نگریستی» چنان پندارید که ابداً در پیش چشم شما شیشه 
نیست. ولیک از طرف آن شش نقطه بنگرید» تمییز می‌کنی که شش 
شيشه در بین شما و آقاب هست. پس شما مأمرر هستی به ستقایق منایع 


سثّه ننگرید و فقط موجه ذات بحت شوید از این جهت عشبه شده‌اید 
پس از مدتی رفع اشتباه او شد مقصود فقیر آنست که اگر یک نفر به مقام 
ولایت کبری هم برسد. مادام آن را به فرمایش سلف و ظاهر شریمت 
مواقفه نکند سشتبه می‌شود. و باز اولیاء فرموده‌اند در آخعر زمان ظرف بشر 
لیافت غوت مطلقه و منبعیّت سادسه را ندارد. و حضرت خضر لا 
غوث و منبع می‌شود. و فقیر به طور قطع می‌دانم که حضرت پیر کییر شاه 
علاه‌الدین - ارواحنا قداه -امروز غوث مطلق و رد و قطب و جامع و منبع 
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ششم است (ق ال شهیة علی آنام نا 11 ما خیشنا) و از فرمایش اولیا و 
از یعمضی احادیث استتباط کرده‌ام. که در آحر سال یکهزار و پانصد 
هچری حضرت حجة الاسلام مهدی منتظر بل ظهور می‌فرماید و خرث 
و منیع ششم می‌شود (و ا آَطَم بالشرنی) 


(طویقت ارنی نیست بلکهکسبی است) 

معلوم شد که طریقت علمی است تفیس و مبارلد و شریف و قاطع 
رزایل و داقع مکر و تدسیسات نفس اقّاره. و قالع تسویدات شیطان و 
پاعث وصول بشر به حقیقت انساتّت و خروج از حیرانتت و بهیمیت و 
مایٌ وصول به نگار حقیقی و شیرین‌تر و شریف‌تر از تعام علوم ظاهره 
است ولیکک وصول به آن خیلی متعشوء بلکه در این زمان - شن الاو - 
پدون جذیات ایباریّه خداوندی و بی‌توفیق تا و مجُرو هدایت ایصالیه 
محال و متعذّر است. مثلاً یکت بچه هفت ساله چوپانزاده هر دو چشم او 
کور و هر دو گوش او کر و زبان او لال و پای او نگ و دست او فلج به 
خبال سلطنت و تسّط بر تمام زمین افند امکان ذاتی دارده ولیک سحال 
عادی است به خیال خود برسد. مگر آنکه خدا به محض مراحم عودش 
او رابنا و شنوا و سالم تیه کند سپس وسایل عادیّه وا برییش راهم 
آورد. و در اين زمان وصول به مرتبة ولابت نظیر آئست چنانکه گفته‌اند: 


کرده هر ملحده کی جامذ تقوی دربر 
که منم قطب جهان ۶ا به کف آرد جامی 
و شرط این علم طریقت سیادت و قرشیّت و شیخ‌زاده گی تیست 
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مس اون سس تست تحت .میت 
چنانچه به تواتر بدیپی و نجریة قطعیّه در ادوار سختلفه و ازستة زایده 
مکتره ثابت شده است اغلب از سادات عظام و پیر زاده گان بزرگگ به این 
مقام نوسیده‌اند. و بسا کسان غیر سبّد و غیر شیخ‌زاده به این دریجه پلکه به 
مقام قطیّت کبری وسیده‌اند و علم و ارشاد ایشان در اقطار عالمٍ افراشته 
شده است. از این جهت است خدای تعالی فرموده (و آشبز عشیزتق 
لقن 
فامیل نزدیکه تر بت و بگویید تکیه بر قرابت وسالت پناهی نکنند و 
قأکْغ) دسبرات: ؛ (یزوگتر و دوست تر شما 


پیش خدا پارساتر و خدادوستران از شماست.) و پس از ورود آبه شریفه 


نا سوره ۲۶ لهمراء آبه ۲۱۴ یترسائید و بیم‌ناک کنید از خداء بستگان و 


فرموده: ( 


حضرت رسولل محیرت فاطمة زهراه و حضرت علی و حضرتین 
حسَبینَ اطهرین لا که عمر ايشان در حدود شش هفت ساله بود - 
احضار فرمود و با ایشان به طور عتاب. خحطاب فرمود و گفت: شما اگر 
انباع آوأیر خدا را آئچه شاید و باید نکنید فرزندان و کسان من نیستید. و 


من از شما بری می‌باشم, و دختران و پسران و مردان حبشه و مند و سایر 
دنیا اطاعه شریعت کنند ايشان فامیل من هستند. همه آن چهار نفر 
بزرگوار: ‏ ارواح العالمین لهم الفداع -گریه کردند و با صمیم قلب دعوت 


او را مجدّدا قبرل کرده و ایمان و عهد را تازه نمودند و بیش از پیش به 


عرفان و عبادات ظاهره و اعمال اسراریّه طریقة سح اشتغال فرمودند. لذا 


به آن مفامات بزرگ تعجب آور رسیدند نه تنها به اتصاب قرشیّت و 


هاشمیّت. و در صحیح بمخاری و مسلم و غیره چنانکه حضرت امام 
نووي‌ط آن را در کتاب اربعین آررده ثابت است که پیشمب رل فرموده 


(و تن ابّطاء به له لغ شخ به تسیْه) (هر کی در واه دیانت» عمل 
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خودش او را سست‌ر و کند نسب او نتواند ار را سریم و رامرو نماید بلکه 
باید خسودش عمل را وسیلاٌ وفستن کند) و بساز بدیهی است که 
حضرت, سول 35 علاوه از صفت نبوت» صفات ریاست مطلقه علمای 
ظاهر و ریاست مطلقه اقطاب و ریاست مطلقه سلاطین را داشته و 
محسوس است که اگر یکك تفر از فراوی طاهرهء ژحمات زیاد را در 
نحصیل عسلوم ظاهره قبول نکنند. و ساتند اشخاص عادی خدمت 
آموژگاران نرود و درس نخواند سهل است که عالم نشود؛ بلکه اصلاٌ 
آداب دست نماز و غبره را هم نداند و تتها سیادت. معلم و آموزگار او 
نشود و هکذا اگر وسایل سلطت را نداشته باشد» شاه تمی‌شود. و بدیهی 
است علم طریقت از علم ظاهر و سلعفئت شریفتر و تازکتر است. چطور به 
مجٌرد فسب» حاصل آید وگرنه می‌بود تمام سادات عظام و اقطاب 
زاده گان قطب باشند. و احدی دگر به مقام علم ولایت نرسد. بلی سادات 
عظام و صالم‌زاده گان واجب الاحترام و رعایت شئون ايشان بر همه کس 
وابجب و قرض عین است. چنانکه دو حدیث صحیح رارد شده ان تا 
فیکز این اب له و عذرتي) من دو چیز گرانبهاه و بزرگ را پس از 
قوت خودم در میان شما به جا می‌گذارم ۱_قرآن عظیم ۲ اولادم. 
دای تعالی ایشان را در احترام ردیف قرآن کرده و این غایت مذح 
ایشان است و احادیث صحیحه در اين موضوع بسیار است و حضرت 
شیخ ابن جر آن را در کناب صواعق جمع نموده. مراجعه آن باعث 
ازدیاد محیّت آل نبی علیه لا است. و له الحصد فقیر از بدو تمییز تا حال 
زیر پای خویش را نه در خواب و ته در بیداری مواجه سیدی نگرده. و 
عدمتگزاری ايشان را حسب الامکان فرض ذته خویش نموده و اگر سید 
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و پیرزاده‌ها مشغول سلوکگ طریقت باشند. ارشاد ايشان پس از وصول به 
مقام ولایت محکمتر و بهتر است. 

يك روز حضرت امام مرتضی سیّدنا علی الرض الق به بازار 
تشریف فرما می‌شود جماعتی زیاد از اولیاء و علماه و سادات در رکاب 
میارکش مي‌باشند. یکك تفر سیه بدشکل فرتوت را با یکه نفر بچذ حفت 
ساله می‌بین. بدون تجسش حال او به او می‌فرماید شما نوکری تمی‌کنی؟ 
عرض می‌کند بلی او و بچه را همراه خود آورد یکث نفر عالم ولي سبّد 
راکه نگهبان دروازة ار بود معزوله و همان نقر را به جای او متصوب 
می‌فرماید تسام اقارب و بستگان حضرت امام 3 از ین حرکت» 
سراسیمه و حیران و آژرده می‌شوند. سژال مذهب و زبان و مکان را از 
آن کس می‌کنند می‌گوید: دینم مجوس و زبانم فارسی و از اهل کرخ 
می‌باشم نام من فیروز و نام بچه‌ام فیروزان است. همه جبع شده و 
مشورت می‌کند و می‌گوبند حضرت امام حال این مود را نداند. وگرنه چه 
جور ناموس و دودمان نت را زپردست یکک نفر کاقر مجوس قارسی 
می‌گذارد. یک نفر جسور را حضور مبارکش می‌فرستند قضیّه را در 
لحاظ مبارکش عرص کند. حضرت امام می‌فرماید من در کار خاندان 
خودم اختیار تام دارم محتاج به درس و وعظ کسی فیستم. پس از یکك 
هفته همان مرد به حضور مبارکک اقدس امام آید و عرض می‌کند نور 
یمان در قبماثرکرده و مرا به خلعت مبازکة علیم شرایط اسلا مفتخر 
فرمایند. حضرت امام او ر! تعلیم و ثلقین ایمان و اسلام کند. و می‌فرماید 
پچه در ایمان تابع پدر است حالّه که شما مزمن شده‌اید پسرت حکم 


ایمان بر او صادر است او را به من ببخشيد که ار را درس گویم و پسر 
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خود نمایم. همان مرد اطاعت می‌کند پسر را می آورد امام تام آو را تغییر 
می‌دهد. و اسم او را معروف می‌گذارد و شخصاً او را درس شریعت و 
طریقت گوید در اندکک مدّتی همان بچة زردشتی» حضرت شیخ معروف 
کرحی می‌شودلق. که حضرت مولانا عبدالرحمن جامی‌طه در کناب 
تفحات قرموده به لجماع اولیاه چهار نفر از اولپا در حالت ممأت مانند 
حال حیات تصرّقات تامّه را دارند. شیخ معروف کرحی و شیخ عبدالقادر 
غوث گیلاتی و شیخ حیات حرانی و شیخ عقیل مینجیل2 

حضرت قطب | کبر شیخ معروف ودهی برزنجی ِا در شرح منظومه 
کتاب قرایض خودش می‌فرماید آل و اولاد پیغمبر کسانی هستد که ختباً 


به وی رسند. و اشرف ایشان اولیاء سپس علماه سپس سادات 
است. و هر کس هر سه شرف را داشته باشد نور علی نو است فقیر در 
سماشیه آن کتاب نوشته ... نودهی و فرژند امجد او حاجی سپد کاکه 
احمدل (و ن آئوار هما) داخل این نور علی نوره و 
تصحیح حدیت مشهور عم أَفتي ابیأم بَتي لشوأئیل) را نمود‌اند. 
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زیر این پدر و پسر جلیلین در ثرسیم شریعت مطهر و توسعة صلاحت و 
دیانت و تجدید مراتب اسلام به متزله حضزتین زکزیا و بحبی تلا 
می‌باشند. و اگر چه اختلاف در اصل لفط این حدیث هست. ولیکك 
ععنای آن صحیح و مستفاد از آیات و اسادیث است. و از این کلام معلوم 
می‌شود که لفظ «آل» اصاگ «آئل» اسم فاعل از آل یژول و به معی راجع 
است. پس از آن به طریق قلب مکانی همره را محض کثرت استعمال به 
آخر آورده. و به طریق تخفیف الهمزه آنرا به یاء قلب کرده. مانند (شا کق) 
که اصل (شافکٌ) بوده سپس محض کثرت استعمال اهراب را بر لام 
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جاری نموده‌اند ر حکم یک کلمه (پزشبها) را دارد. و امام بیضاوی 1 
در تنسبر مسورذ الضافت» توجیه قرائت «صأل الجحیزه را به ضئه به 
این جور کرده. و تصغیر آن به اهیل مسلم لیست بلکه اهیل تصفیر اهبل 
است ته آل و به فرض صکت آن چنانکه اهل صرف گفتهاند هاء آن بدل 
واو است نه اصلی 

اولیاء در تعلیم طریقت 93 دستهاند: 

يك دسته غالا مرید را به آژراد و عبادات ظاهره و ریاضات شائه و 
مجاهد؛ نفسایّه تربیت کنند این دسته را قادریه گویند. 

و يك دسته اعمال باطنه را باعث ترقّی دانند و امتال و ساغة 


بقع سَِعین س) می‌نمایند و یشان را نقشبند له گویند. 

خدای تعالي فوموده: (یا ابا الذین منوا اشْفُوا اند ز آنتلوا البه 
الوسیلة و جأهذواهي سبیله لعغثبشون. سء هداس آیه ای کسانی 
که به خدا گرویدهاید پرهیزکاری و پارسایی کنید و برای این پارسایی 
وسایل وصول را به سوي خدا بطلبید. و بدانید که چه وسیله‌ای بهتر و 
سهلتر و موافق حال شما است پس از آنکه آنوا افتید شروح کنید به 
مجاهده تفس و شیطان الانس که کافر ظاهری است و شیطان الجَن که 
کافر باطنی است شاید رستگار شوید, 

بلکه فرض اصلی و مقصود بالات جهاد نفس است و جهاد کفره 
مقصود بالّم. و برای پاک کردن کشور اسلام است از نوث ایشان تا 
فراغت قلب حاصل آید و شروع به جهاد نفس شود از آن جهت 
حضرت رسول در وف از مسافرت جهاد کفره می‌فرمود 
(زجخنا من الچهاد الاضفر ی الچهاد الاکبر)(بازگشتيم از غزایی حیلی 
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کوچکه و مشغول غزایی خیلی بزرگ باشیم یعنی جهاه نفس و دای 
تعالی فرموده: (فاذا فخت فأنضب و بلن وب غازغب) «لاسری: «ره وقتی 
که از جهاد که و ارشاد مسلمانان قارع شدی با تمام قزت متوجه فات 
حق شوید و راست‌تر باشید و جهاد معتوی کنید) و حضرت بیضاوی عِلٍ 


در تفسیر اوّل سورة البقره می‌فرماید؛ انواع تقوی و پرهیژکاری زیاد است 
ولیات مراتب عمدة آن سه است: 

اوّل پرهیزکاری و اجتتاب از کفر و دخول در حلقٌ اسلام و این وظیفه 
تمام مسلمین است و کفره مأمور یه آن هستند. 

دوم پرهیزکاری از گناه عتی از صغایر و اي سعنی مشهور است در 
عرف شرع و این وظیفه عادل است و بر همه کس فرغی عین است 
ولیکك به ترک آن کفر حاصل تشود. 

سوم پرهیزکاری از غفلت و شخص همیشه در حضور حضرت اقدس 
الوهیّت حاضر باشد و به مقام ایمان شهودی ذاتی رسد و آیذ لوا اش 
حق شقاه) سرر اد من ۱۰۷ اشاره به این مرتیه است از این جهت در 
حدیث تفسیر آن شده است به اينکه (آن تضعرو و لا وه و تعَیدوة 
و لا حَْضْوة و وه و لا تنَْوه) (هميشه خدا را سپاس کنید و آنی در 
غیر سپاس تباشید و هميشه عبادت او را کنید و ابدآگناه قلبی و خفلت 


نتمایید و همیشه در یاد و حضور او باشید و آنی او را فراموش تکنید). 

و وسایل جهاد تفس که خدای تعالی امر به آن کرده» پیمبران و اولیاء 
و علماه و عبادات ظاهوه و باطته و دریافت دستورات موشیه سالك راهرو 
می‌باشد. و حبضرت رسول38 تدریس طریقت سریَةٌ وا به حضرت 
ابویک رطف و حضرت سلمان فارسی ط می‌فرمود. و پیشتر به آن اوراة 
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ر افکار قلیّه اشتفال داشتند و کمتر اعمال جهریه را همل می‌نمودند. و 
ندریس طریقت جهریه را به حضرت علیعل می‌فرمود و یشتر به آن 
اشتفال داشتد. و تا آخر سال پانصد هجری مرشدین؛ امر به رباضات 
شاه و اعمال ظاهره می‌فرمودند و سالکین را از این راه به خدا 


میرسانیدند. پس از آن که نویه بهبازوی هت مردانٌ حضرت خليفة له 
لام عراجه محمد بهاه الدین شاه نقشبند - قدس له مره - رسید. و 
رئیس مطلق و سلطان رن اولیء گشت. فرمودند؛ اين زمان دور از زمان 
سمادت شده و قوّتِ کفر و بْعَنْ و فسق پشتر گشته, همین ریاضات 
شاه خیلی فشار برای نفس اثاره می‌آورد و آن مکاره طاقت قبرل آن 
ندارد. به هر طریق و به هر حیله دقاع می‌کند. و وسیله اضلال مردم را 
فراهم آورد چنانکه حکماء اشرقیین را با همان زکارت فایقه فریب داد و 
گمراهکرد. وانگهی تزكية احلاق و تصفيا لطائف فرض عين است ر همان 
اعمال ظاهره مندوب است و تقدیم فرض عین بر مندوب واجب است. 
چنانکه شیخ این حجر در فتاوای حذدیّه فرموده است: همین طریق 
واجب است به شریعت و طریقت و حقیقت. پس در ال مرائب سلرکث 
امر به تصفیة قلب مجژّد؛ سپس روح و خفی و اخفی فرمود. که در ضمن 
تصفیذ آنها طبق دستور مرشد نفس امه سپس عم می‌شود. و بدن 
هم کاملً با ی آشنا شرد و به کی راو نفس بسته و حاضر سلوکک راه 
می‌شود و در ضمن تصفیة سل تزکیة آنراکند. تا اینکه راضیه و مرضیه 
می‌شود و آيف شريفة (ب ی انش لْعَننة ازجعي پلن بل 
مَرضیة هذخُلي في جبادی و أذحْلی جَفتي) سرره »هب رآیه ۷۰۲۸ در این 
طریق ظاهر است. از این رو حضرت امام نی گفته: بدایت ما نهایت 
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دگران است؛ یعتی ما در اوّل سلطان القوی که قلب است و نخست وزیر و 
شاه مسلم؛ که روح است؛ به کی تقویت کنیم. و بدن را به تصرف ایشان 
دهیم و جمیع فوای نفتانیه را اسیر آنها نماییم. ولیکه اولیای دگر در 
آخر مرائب طریقت به این شفل ظفر می‌برند و طریقت قادريّة حقه بر 


حسب ظاهر بیشتر موافق دستورات شریعت است. از قییل تهجد و وواتب 


و اوراه و اد زباد و تهایله و ذ کر جهری و روژه زباد و غیره. لذا 
حضرت حاجی سبّد کاک احمد قدس اه سرّه فرمود طريقة تادریّه آخلی 
و آغلن و آجلن الطقْ است. و جونکه همین اعمال ظاهره و آداب 
آشکارا ممکن است به طریق ریا و تفاق از 
به آن وسیله گمراه کنند. وليك تصرّف در قلوب مردم مخصوصاً علماه 
بدون رتبذ ولایت باطه ممکن نیست. لذا شیخ ابن حجرت در فتاوای 
حدیلبه گفته: ری لابيه عَن کدورات چهلة الضوییه من لطربقة 
۵ ) پس هر یکک از طریقتیّن عَلیین . قادره و نقلبندیه - 
دارای شروط صحیحه باشد عین هدایت و باعث وصول الی اد است. و 


و فضقه صادره و مردم را 


هرکدام از آنها ظاهرسازی و عوام‌قریبی باشد عين ضلال و مایة دوری از 


خدا است. 


(حال اهل طریق) 
اهل طریقت؛ بعضی مرید است و بعضی مراد و هر یک از ايشان یا 
سالک است با مجذوب. 
الا ثلی را عرض کنم تا اینکه مطلب خوبتر دانسته شود. چند نفر از 
اهالی شهری به مک معظه برای حجٌ روند. یکی از ایشان حکومت و 
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مأمور دولت او را بی‌اشتیار خودش به رفتن مکّه وادار کتد. و وسایل 


حرکت او را مانند ماشین و طیّاره و غذا و مخارج ایاب و ذعاب و نفقة 
عیال برایش حاضر کنند و او را در طیّاره گذداشته و در ظرفت چهار ساعت 
به مکّه می‌رسانند و مقصود اصلی که سح و وصرل به اما کن مب که است» 
برایش حاصل شود وليك ابداً وضع راه و شهر و ده و قشبات و کوه و 
بحر و صحرایی که در بين منزل او و مکه بوده تدانسته ویاکسی از 
ساکنین آنجا معارقه پید! نکرده بلکه نشناخته. و با او را به ماشین اندازند و 
یکث نفر همراه او مي‌رود تا تمام اوضاع راه و شهرها ر دهات و فیره را به 
او می‌قهماند. به جوری می‌شود که اگر او را وبل کشد خودش می‌واند 
بدون رهبری از آن راه عودت کند. و بعضی کس پول زیاد را صرف 
می‌کند. و به زحمات زیاد گذرنامه و وسایل ماشین و غیره قراهم آورد و 
او هم به طیّاره میرود و بی‌خبر از سایر اوضاع است. و با با ماشین میرود و 
بر احوال راه عالم خواه شد. و اگر به پیاده برود و در هر متزلی مدّتی 
توف کند بیشتر و بهتر اوضاع را و کوه و ده و غیره را داند. پس 
می‌گوييم سلوکک طریقت مسافرت است از شهر عالم ناسوت ظلمائی به 
عالم لاهوت نورانی به قصد طراف کب حضور اقدس الوهیّت و مقامات 
و مسالکک و مهالکت رام به منتزله خیابانها و کوه و بر و بحر و شهر» و 
فرشته و ارواح و ساکنین و عابرین آن به منز امالی دنیاء و اگ ر کسی که 
خدای تعالی عاشق و طالب و جاذب او باشه و به طرر اجبار او را در این 
صافرت موق کند او را موا‌گوند. مانند کسانی که حکومت. ایشان را به 
مکّه پرد. و هر کس خودش عاشق و طالب باشد. و به زحمات طي آثراه 
کند او را موید گویند مانند کسی که به زحمات خودش به مکّه رود. و هر 
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کدام از این دو دسته با تعقق فکر و طیع مقامات و اطلاع بر اوضاع و 
سالک و مهالک راه به سل رسید او را سالک‌گویند. و اگر به جذبات 
طیارة توفیق به مقصود رسید او را مجقوب گویند. حضرت خلیفه ال 
الاعظم شاه علاءالدین عغمانی - آژوأحنا لهالفدام فرمود: حضرت 


سراج‌الدین فرموده: مححمد بهاءالدین - پسرم - عاشق خدا و عیدالرحمن 
معشوق خحدا قَذس الا آشْرأوَُمْ -و رتبة سالك و مجقّوب و مراد و مرید 
هم تقاوت دارد. و باید دانست اهبل طریقت قابع اراد مرشد باشد و 
دستور کسی دگر را مطیع نشود. زیر! اگر چه كليّة مرشدین طریقت علیَةُ 
نقشبندیه - فش ال أََواوَهَة - در نوع سالکث راه مساری هستند و در 
دروس مقامات اشتراکک دارتد. ولیک ینابر مشارب و اجتهادات مرشدین 
و بر حسب استعدادات مریدین در اصتاف و اشخاص دروس مریدین 
تفاوت دارند حتیل در یک مرنبه چندین مرید. یکث نفر مرشد هر یکك به 
جوری راه روند. چنانکه مشهور است (لطرْقْ الوصبلةٌ ی الثر بسفذو 
آنفاسی الخلایق). نظیر آنکه یک صفب مردم که ابتدای آن در مشرق و 
انتهای آن در مقرب در پشت سر یکی ثقر امام نما زگذارند. با اينکه همه 
مواجه نقطه سمت القبله و طرف کمه شده‌اند و نماز همه صحیح است 
ولیکب خحطّ مواجهذ هر یک از ایشان 
به جوری که خطّ مستقیم ما پین هر در نفر قاعدة یکث مثلّث و نقطه کعبه 
سهم و راسی آن مّث و خطّ مواجهذ هر یکك از آن هو ضلع از آن مشلث 
است. کسی که اطّلاع در فنْ هیتت داشته باشد. این را شوب سالفت 
می‌شود حتی اگر صفوف دگر در پشت یکدگر وصف کنند باز اضلاع 
مثلت هر صفی بیشتر و زیادتر از اضلاع مثللات پیشین است و مخالف 


این خعلوط مواجهة سایرین است 
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آنها است. پس به حقبقنت طریق وصول هر کس به مواجهة کمبه جز از 
طریق کسی دگر است. هکذا طرق و صول به شدا متفاوت است. 


(حفیفت رابطسه) 


بهترین وسیله برای زدودن زنگی گنا 


سینه و اقلیم قلب رابطةٌ مرشد حقیقی کامل است. چوتکه شخص ساده 
هنوز فترح را ندارد و شایسته دریافت افوار و برکات از حقیقت محعَدیذُ و 
سایر ارواح و شاپان استمداد از هویت و تعیّن مطلل و استضائه از ذات 
اقدس لاهوتی نیست لذا رابطهُ مرشد را معین و عادی و آورنده و دهنده 
فیض و سپب انمکاس سینه خود به انوار آن کند. پس فیوض و برکات 
خداوندی به منزله چشم؛ آب و سین رابطه به منزل کاسه‌ای که به جلو 
آب پرند و پر می‌شود و خرد رابطه مانتد آورنده کاسد آب و پدری که 
آن را به دهن بچه بی‌فهم کند یا مانند ماء است که در شب وسیله تافتن 
شماع آفتاب بر زمین می‌شود. پس شغل رابطه چندین چیز است عمدة 
آنها چهار است: ۱-آوردن فیوض و برکات ۲-مظهزیت آن ۳سارسال آن 
به سيتة مرید ۴-انعکاس مرید به اصل صورت رابطه که از تجلّیات و انوار 
الوهیت اشراق دارد. و آیذ واغی حدایت (و استفوا !| 


جاهدوا فی (سوره ۵اساند,آبه دج که سابقاًتفسي 


دليلی است برای این منظور چنانکه در حاشیذ تفسیر بیضاوی نوشته‌ام و 
آیه (و ونوا مغ الضادقین) "سرب ۰:, باز اشاره به ابنست زیرا مراد به لین 
کینونت مصاحیت بدنی و ظاهری نیست. بلکه مراد کینونت قلبی است. 
مثلا! گر کافری پیش پیفمرت9 می‌بود چه تأثیری به حال او داشت. و اگر 
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کسی در این زمان قلاً عاشق و یادآور جمال مبارکك او باشد همان کس به 


حقیقت بیش او است. و از این جهت است فرموده‌اند: 


گر در یمتی چریا من پیش منی .ور پیش منی چوبی‌منی در یمنی 


و خواجه سعدی شیرازی علیه الرحمه گفته: دورات با نزدیکان 
بی‌بصر: 
وانگهی مدت یک هزار و سیصد و هفتاد ر در سال قمری از هجرت 


گذشته ر در هر فرن صدها از اشخاص برجسته مانند غوث گیلای و شاه 
و در هر فر ای بر" عوت تبلانی و 


و امام رئانی و امام غزالی و شیخ این حجر و خطیب شیریینی و 
علامه نودشی و قزلجی و چوری و سایر اولیاء و علماه و فضلاه -عَلن کل 
مهم الم - اجماع بر حقیقت آن و سایر مراسم طریقت کرده‌اند و 
ایمات عین الیقین و ی الین را به آن داشتهاند و اجماع آن بزرگان کافی 
است حیرت از اهل این زمان -شر الاوان -است اگر بگویند یک تف رکافر 
از اعالی امریکا یا روسیّه با انگلیس با فرانسه شطصاً به آسمان رفت و به 
آخر عرش رسیده و چیزهای عجیب را دیده فوراً آن را قبول کنند و 
ایمان آورند و می‌گربند عقل ایشا 
نمی‌بریم و می‌توانند از این زیادتر کنند ولیک حقیقت مغیبات را که 
ملیوئها اشخاص برجستة مسلمان گفته‌اند انکار کنند و می‌گویند افسانه 


زیاد است ماپی به حقیقت آن 


است و شرکه و عوأمفریبی» 

و اگر می‌گویند ما آنها را تدیده‌ایم راست می‌گویند و اگر می‌گویند هر 
چه ما نبنیم دروغ است این قضیّه که غلط است اصل مسلّم تمام مردم 
است (که فثبت مق است بر أفی» پس چرا سوه ظن را نسبت به این 
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اولیاه و علمای محققّین دارند. آری این انکار از فروع آنست که 
مجّردات ایشان مای گشته. و قابل ادرا ک انوار مجرّده نیست. و اگ رکسی 
به دقّت به آیف شریفه و اک یف في نفسبك تضزعاً و خيفة و ذون انجفر 
من لول بالْذو و الاصال و لا نکن من الغأللین) س.. «لاسان اب د.م نظر 
کند تمام مراتب طریقت را میداند چنانکه در حاشیة بیضاوی نوشته‌ام. 


(طریق مکائنضه) 

اولاً باید دانست که کلام - بممنی گفته شده و قضه - دو جور است: ازّل لفظی و 
آن آوازهای زبانی و دهانی بشر و غیره است. دوم کلام نفسی مانند 
خعطراتی که به قلب آید و ال را تعبیر از دم گویند. 

مثلاً در ال در دل خودت میگذرد که احمد آمد سپس آن را 
می‌گربی از این جهت گفته‌ند کلام حقیقی عبارت است از کلام نفسی. و 
اطلاق کلام و فضّه بر هر دو حقیقت است چنانکه هر کسی می‌گوید 
کلامی را در دل دارم می‌خواهم بگویم یا به کردی (قسه‌یی هاله دما گرکمه 
بی‌ژعی) و این دو کلام برای بشر و جنّ و شیاطین و فرشته و حور و غلمان 
بهشت و خدا هست و غیر خدا در اراد آن دو محتاج است به آلات 
جسمانیه در لفظی و روحانیه در نفسی. ملاًبرای اجرای لفظ. احتیاج به 
هرا و زبان ولب و حلقوم و سایر مخارج هست و در اجرای کلام نفسی به 
قزه عاقله و حش مشترکک و متصرفه و سایر حواش باطنه حاجت هست. 
ولیکك خدای تعالی هنم چنانکه در صرف قدرت ر اراده و بینایی و 
شنوایی محتاج آلات نیست و -غیر او محتاج به آن است - مثلاً شما در 
بلند کردن چیزی احتیاج به دست و ساير آلات دارید. و خدای تعالی 
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آسمان را بلند کرده بی‌آلات جسمانیه چنانکه مبی‌فرماید (وَقق السماة 
ی عَقی) سررء ۱۳ رمدآیه + هگذا در اجرای کلام لفظی و نفسی احتیاج به 

اتی ندارد و صدءور اصل کلام نفسی از ات اقدس احدیّت مجمع علیه 
بین صوفیّه و تمام امل سنت و جماعت است وکسی آن را متکر نبوده مچز 
از معتزله و اتباع اپشان. و در شنیدن آن از ذاث بحت اختلاف هست. 
تمام صوفیه و اشاعره افاق دارند بر اينکه ولی یا نبی به طریق مشاهده ر 
یا مومتین دگر به طریق الهام آن وا می‌شنوند. اما باه هم چنانکه به 
گوش قلب و روح آن را می‌شنوند. به وسیله ووح مجرّد به جمیع ذرّات 


وجود ظاهری و معتوی آن را می‌شتوند و غیر ائیباه در دفیا لیاقت استماع 
ر شنیدن آن را به گوش ظاهری و اعضای ظاهره ندارتد و این استماع 
خیلی مرتبه برای حضرتین محمد و موسی9 ثابت شده است ولیکه 
مشایخ ما تریدیّه این را منکر بوده‌اند! و صدور اصل کلام لفظی از ذات 
اقدس احدیّت, باز مجمع علیه صوفیه و قسمتی از محققین آشاعره و غیره 
است. و استماع آن در دنیا فقط برای حضرت موسیلق» مراراً و کراواً 
ثابت است و برای حضرت مستد فقط در شب معراج 3 
ولیک جمهور متکلّمین اين را اتکار نموده‌اند و می‌گویند حدای تعالی 
لفظ را در درختی با در گوش پیفمیر حلق کند. و اصل لفظ از او صادر 
نیست و کتب متداوله مانند (شرح مواقف و شرح تجرید و شرح مقاصد. و 


تهذیب و غیره) بر اینست. و شیخ ابن حبرته در فتاوای حدیقیه ترجیح 
استماع و صدور لفظ وا از ذات پحت داده و احادیثی را برای اثبات ان 
کرده. و قاضی پیضاوی علیه الرحمه در تفشیر اوائل سورة طه و در 
به روخ امین * علی قَلل) سرره «۲ مره آیه ۱۱۳-۱۸۴ 
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تصریح به آين کرده اگرچه در اوائل سورخ البقره تردید را در بین هو دو 
مذهب دارد. و طریق استماع لفظ به عقيدة بیضاوی‌ت که آن را در 
تفسیر سوره طه و همان آیه مذکوره توضیح داده آن است که در اول 
روح مجّرد پیغمی 6 آن را شنیده فوراً آن را به قلب صنوبری و عاقله 
تحویل داده و فورآقلب و عاقله آن را به متصرفه و متصرّفه آن را به حش 
مشترکب و حش مشترکك آن رابه جمیع ذرّات وجرد تحویل داده پس بعد 
از صدور لقظ از ذات خدا جمیع ذرّات وجود آن را شنیده رلیک نه 
بالات بلکه به همان وسائل متاوبه ولیک به عقیده فقیر همینکه فرمودة: 
طریق استماع فیر انبیاء در قيامت است اما طریق استماع انییاءطَل آن 
است که به جمیع رات وجوده بدون تناوب وسایل آن را بشنود. چوتکه 
ماذّیات ایشان به اندازه‌ای تجٌرد را کسب نموده که از ارواح مجرّدة اولیاء 
قویتر شده است و فقیر در کتب و حواشی شود تحقیق این مطلب را کاملاً 
نموده و بیان کرده‌ام که عدم صدور لفظ از ذات بحت منافی آبات آمده 
است. مثلا تأویل (َْم اه موسی) با (اتَیْنه) به اینکه دای تعالی 
ایجاد لفّظ را در درختی کرد و موسی آنرا شنید حلاف ظاهر لفظ 
است. و خود ایشان به عین این دلیل رد قول معتزله کرده‌اند. و فرق بین 
کلام لفظی و نفشی به اينکه ازل محتاج به آلات نیست در خدا و ثانی 
محتاج است تحگٌم باطل و قیاس غالب بر حاضر است خلاصه قول حقْ 
آن است که اصل کلام لففلی و نفسی هر دو از خدای تعالی صادر 
می‌شوند و به جمیع ذرّات وجود با رصایت تفصیل سابق از او شنیده 
می‌گردد و ثاناًباید دانست که داتش و علم حدثی دو قسم است یکی 
معتاد به حواش ظاهره یا باطته یا عاقله چنانکه گذشت دوم غیره معتاد که 
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آن را مکاشفه گویند. 
و آن سیزده نوع است: 

اوّل به مرگ: همینکه شخص مد ادراکك مغیبات را می‌کند چنانکه 
پیغمبر985 فرموده: آلفأش نیام اذا توا ابهوا) مردم در خواب فلت 
هستند و چشم ادراک مغییات از ایشان پوشیده است هنگامی که مردند 
بیدار می‌شوند. و حواس و عاقله ایشان واشده و عغیبات را می‌بینند. 

دوم امراض معطلة حوانش: مانند دیرانه گی و هاری ر برس و غیره. 
اینها اکثراً باعصث احساس مغیبات هستند. 

سوم رویا: یعنی خواب دیدن 

چهارم الهام: ینی 
خمدا ولیک شخص ندائد که از چه طرف آمد» است چنانکه هر کس به 
دقّت مطالعه کند گاهی چیزی که بدا سابقه نداشته در قلبش شطور کند و 
واست آید. 

پنجم شنیدن کلام نفسی و خطرات کسی که پیش شما باشد یا بیاید 
متلا هر کس می‌بیند گاهی بی‌اینکه سابقه داشته باشد خطرات رفیقش را 
میداند و این بهترین دلیل است برای ايتکه این دو نفر روح مجٌرد را دارند 
و با هم مواجه نموده‌اند پی‌اطلاع مادیّات ایشان. 


ان کلام نفسی از فرشته يا از طرف فات بحت 


این پنج قسم برای تمام بشر هست و این ننمونه است یرای سایر 
مکاشغات پس اگر بشر منکر مکاشفات اولیاه بود و خدای تعالی در 
قيامت او را عقاب کرد نتواند معذرت کند و بگوید من به آن جاعل بودم 
چونکه خدای تعالی سی‌فرماید شسا هم آن را داشتید. ولیکه قسوت 
نگذاشت. 
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ششم انقاء شیاطین و نفس آقاره که خطرات را در قلب بشر آورند و 
زاست آید.ایشترباعث گمراهی آن کس گردد. و ین رته بای انا و 
اولیای بزرگه َو نیست و اکثر برای کافر و فاسق است و چون تمیبز این 
مرتبه از الهام برای غیر اولیاء نمی‌شود لا علمای ظاهر الهام را وسیله 
علم قرار تداده‌اند و چون اولیاء آن را تمبیز می‌کنند از اینجهت اولیاء آن 
را وسیله علم قرار داه‌اند -یعنی پرای خودشان -. 

هفتم الهام الغواص. یعنی شنیدن روح مجرّد ولی با نبی کلام نفسی 
را از حدای تعالی و با کلام نفسی یا لفظي از فرشته با حور یا غلمان با 
شباطین با جنْ. و گوینده را به طریق مشاهده ببیند, 

هشتم سماع از مائف. یمنی آوازی را به گوش ظاهر بشنود و طرفت 
را نبیند. ۱ 
نهم حضور اصل واقعه دور مثلاً یکك نفر ولی که در مشرق باشد 
واقعه‌ای را که در مغرب رخ داد فوراً آن را آگاه دار باشد. 

دهم مطالعه توح محو و اثبات که در آسمان اوّل است. و تعلیقات در 
آن نوشته شده است و به فرمایش حضرت قطب اکرم شیخ شعرانی 1 
در کتاب بحر المورود: لوح محو و اثبات میصد و شصت لوح است. 

یازدهم مطالعه لوح المحفوظ و عالم مثال و یاعلم الله و اين پنج قسم 
برای غیر ولی و غیر نبی روی نمی‌دهد. 

دوازده‌هم شنیدن کلام نفسی يا لفظی خدای تعالی به بدن و قوای 
ظاهره از ذات بحت الوهیت و این برای کسی جز از انیاه در دنا واقع 
نشده است و وقوع آن برای حضرت مومی‌طی3 مرارگ و برای حضرت 
ختمی ریت5 در شب معراج ثابت است. 
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سیزده‌هم شنیدن فرمایشات خدا به طریق وحی خاض از فرشته. و 
این دو قسم اتعیر را وحی به معنی اخض گویند و برای اولیاه امکان عادی 
ندارد سین اگر فیوض و پرکات تمام اولیاءلاٌ در سینة بزرگگ ايشان که 
حضرت صدیق ا کی رل است جیم شود قزه دریافت یک کلمه را بدین 
دو طریق ندارد. ولیکن چرنکه وحی در اصل به معنی دریاقت معتی 
است به طوّر محرمانه و غیر عادی» از این جهت باز به معنی اعمٌ آمده 
است یعنی دریافت معنی به طریق رژیا یا الهام عام با الهام الخواص یا 
سماع خطرات غیر» با سماع از هقف و یا مطالعة اصل واقعه یا انواح محو 
و اثبات یا لوح المحفوظ و عالّم مثال و علم اه و در قسم اخیر خلاصه 
به معنی مکاشفه. اعع از غیر مرگ و امراض معط و القاءالشیاطین که ده 
قسم دگر است و آیذ شرینه (و مایق جن الهوی آیه لنْ شوالاً وشق 
توحی) سور ۲ انس مآیه ۲۰۲ اشاره به لیل معنی است و شیخ شعرانی ی در 
بحرالمورود فرموده: مکاشفاتی که از روی الهام عامی یا سماع از هاتف 
یا رژیا و یا مطالعه لوح محو و اثبات باشد ممکن است راست نیأید. از 
اين‌رو اگر اولباء به این چهار طریق مکاشقاتی داشتند بهتر آن است آنرا 
نگویند. چونکه ممکن است راست تياید و سبب آنکار مردم گردد. علیهذا 
تسلّن کرامات اولیاء از این قیبل است. 

و چرن بحث لوح محو ر اثیات و لوح السحفوظ شد. بیان اجمالی آن 
لازم است. پس می‌نویسم خدای تعالی در ازل دانسته که به اختیار خودش 
در غیر افعال اختیاری حیران و جنّ و فرشته و بشر و حور و غلمان و 
شیاطین و یا به ینت اختیار ايشان در اقعال اختیاریه ایشان وفایع اوّل 


الم و آشر آن انجام داده شود. و تمام آن وقایع را در علم مبارك خود 
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ثیت و ضبط فرموده و پس از ایجاد عالم مثال و لوح المحفوظ تمام آنها 
را در آندو ثبت و ضبط فرموده: -اين است که فرموده: (و کل شسییء 
آَحصَینه في ٍماممُبین) سرر یه :۱ رامتال (و لا رطب و لا پایسن الافی 
چتاب مپین) اسام: «۵ آن قابل تفر و تبدیل نیستند و در الواح محو و اثبات 
تعلیقات نوشته شده است. 

مثلاً در علم له و عالم مثال و لوح المحفوظ ثبت است که حتماً احمد 
به اختیار خردش به مسجد میرود و نماز می‌خواند. با به اختیار خودش با 


آراده او می‌کنم. و او را مجبور به هیچ کدام نخواهم کرد. و در لوح محو و 
اثيات نوشته است اگر اختیار خودش را در نماز صرف کرد و به مسجد 


رفت نماز مي‌خواند وگرنهء نمی‌شواند و ار اشتیار حودش را در زنا 
صرف کرد زنا می‌کند رگرنه ه. و یک دسته فرشته مآمور لوح محو و 
اثبات هستند که ايشان را ( سفرق, کرام بررة) گویند. پس اگر احمد 
نماز را خواند شرطیّه و تعایق دوم را محو می‌کنند وبه جای آن 
می‌تویسندء لکن رفت ر نماز را خواند و اگر در آن وقت معلوم نرفت 
تعلیق اوّل را محو کنند و به جایش می‌نویسند لکن ترفت و نخواند. این 
است که خدا فرموده: ویثبث و جنده أم الجنلی). 
لرمد: ۲۹ خلاصه کسی که علم منطق پداند می‌فهمد که علم له و وح 
المحفوظ و عالم مثال جای ننایج و مقّمات واضعه یا رافعه است. و لوح 
محو اثبات جای مقّمات شرطیه. رلیکن سَفْرّه یکی از شرطیه‌ها وا محر 
کنند و به جای آن نتیجةٌ واضعه با رافعه را طبق علم ال می‌نویسند. پس 
معلوم شد که تقسیم مقدّرات به مبرم و معلّق» - چنانکه مشهور است -بر 
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حسب ظاهر است وگرته تمام مقدّرات سبرم و حتمی الوقوع است. و 
اجباری برای خدا یا عبد نیست. چرنکه همان مقدرات سکایت وقایعی 
است که عبد. با خدا به اختیار: آن را انجام داده‌ائد. و تفصیل این مطلب را 
چنانکه شاید و باید در کتب خود نوشته‌ایم به جوری که شک و ریبی 
برای نحدی نماند. 

و شنیدن کلام نفسی با لفظی از حیوان یا جمادات داخل الهام 
الخوا است. در حدیث صحیح ثابت است یک روز حضرت عیسی 
علی نیا و علیه الصلوة و السلام با حوارتینَ بجایی تشریف‌فرما شد 
در عرض راه نجاست بنی آدم زیاد بود و تفن زیاد داشت. و همة 
حوارئین بینی خویش را لژ کردند. حضرت روح الط بینی مبارک 
خویش را نزدیکك آن نجاست برده و متی توقش فرمود سپس فرمود: 
این نجاست می‌گوید. من نان و میوه و طعامی شیرین و خرب بودم کمی با 
بشر رفیق شدم من رابه این درد میتلا کردند و سالیه نفرت أز من می‌کنند. 
و در صحیح بخاری به اسناد صحیح مرفوع ثابت است که حضرت 
رسول6 فرمود یکک تفر از مردمات سایق باری را بر ماده گاوی گذاشته 
بود همان ماده گا و گفت من برای بار آفرید» نشدهام یک نفر حاضر بود 
گفت سبحان اه ماده گاو گفتگو می‌کند!؟ ییخمبر فرمود: (نا لو مس 
پهذا) (من ایمان به اين واقمه دارم) و حمل این بر زبان حال و دلالت 
وقت . - چنانکه ملاحده گویند علاوه از اينکه انکار قدرت الهی است 
منافی ظاهر حدیث است چونکه دلائت حال جای تب نیست. که همان 
نفر از آن حیرت کند و جواب حضرت رسوللة که فرمود (آّا اون 
پهذا) تعریض است به جهل یا نفاق آن نفر و اشاره است به اینکه ایمان به 
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امثال این مطالب وظیفهٌ خاضان و مومنان صادقی است که معلومات ایشان 
در محسوسات متحصر نیست و ممکن است همان نفره مومنی مخلص 
بوده باشد. ولیکن تا آن حال"چون این را نشتیده حمجّب بوده نه منکر. 


(حقیقت‌ولایت) 
اصل معنای وللایت"دوستی و دوستداری خدا است. پس هر کس خدا 
را دوست دارد ولی است به این معنی و نشانة این دوستی اجتتاب از 
مناهی و ارتکاب قرایض است. و در هر دوره و زمان اقلا بایستی یکصد و 
بیست و چهار هزار نفر ولی به این معنی باشد. ر اگر یکی از ايشان کم 
شود قیام ساعت خیزد این است که در حدیث صحیح فرموده: ( وال 
یه ین آثتي غایرپن غلی الق حتی این نو ا. و اخلب بل و 
شمّهاه داخل این شماره‌اند. چنانکه فرموده (َ هل الجنل َبَه) و مراد 
به این سفاهت بی‌مبالائی است به دنیا ر خوه را چنان نمایش دادن که 
ایا چیزی را ندانند وليك احکام ديني و کم نفسی رایدانند. و اغلب علماه 
و صلساه؛ کساتی که مَضّْرٍ خیر مسلمانند و امراي عادل و اشخاص ریم 
به ققرا و مبحسن داخل این شمارهاند و ولایت در عرف امل فقه و علم 
ظاه عبارت است از اچتتاب از کبایر و ارتکاب مأمورات واجبه و مندوبه 

مانند آن. و آراستن ظاهر بد اتباع سنن نبوّیه 
و در عرف اهل عرفان و صوفیه»عبارت است از رفتن بیگانه گی 
مادیّات و شناسایی و آشنابی با خحداوند متعال و صعود مجردات به مقام 
قرب الی الله. به جرری که تفس ار مطمئّه گردد و هميشه در یاد دا 
باشد و آنی از او غاقل نشود -نه در خواب و نه در بیداری -و انجام تمام 
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فرایض و تکردن گناه. ولیکی اکثر مندوبات ظاهره را تمی‌کنند. و به ترکیة 
تفس و تصفية مجزدات و افکار درونی اکتفاه کنند. و اين را فرض دانند 
چنانکه گذشت. و مقصود اصلی ايشان وصول به خدا است که در طیٌ 
مقاماِ عرفان حاصل است. و موافق حدیك صحیح عدد اولیاه به این 
معتي نباید از سیصد و پنجاه ر دو کم‌تر باشد. یکک نفر از ایشان غوثٍ 
وقت و رئیس همه است که او را غوث و فرد و قطب و جامع گوبند. و این 
قطب راکسی تشناسد دمگر آنکه خودش رتبة خودش به مردم فرماید -و 
چهار نفر -که از قطب پائین ترند -ارتاده هفت تفر ابدال» و چهل نفر نجباه 
-که ایشان را رجال الفیب گویند -و سبصد. نفر نقباه. و ا گر غوث مرسوم و 
متوفی شوه یک نفر از اوتاد به جای او. و یکه نفر از ابدال به جای آن 
ون و یک نفر از رجا الغیب به جای آنیتل و یک نفر اقب به جای 
آن زج ایب و یک نفر از حاة به جای آن تهب شود. و اگر کسی 
بگوید مواقق اسادیث صحیحه چنانکه شیخ ابن بر در فتاوای حدرشیه 
ئوشته است - جای قطب مکّه است. و هر یک از اوتاد و ابدال جای 
مخصوصی برایشان تمین شده در جواب گویم چنانکه سابقاً اشاره به آن 
شدء و در آینده تفصیل آن داده شود. ارواح مجزده اولیاه در آن واحد 
متعثق به همه جا هستند. پس فرق مه و غیره برای‌شات نیست. و مقصود 
از آن احادیث:آن است که محل سلطنت و فرماندهی و کارفرمای ایشان 
مکه وغیره است اگر چه جسماً در هر جا باشند. خلاصه: کابينژ شاهانةً 
قطب در کعبه است بدنش هر کجا باشد مانعی ندارد. و شاهد صدق این 
معتی آنست که خلفاء راشدینخ9 و اثمة اطهارملاٌ به ائغاق عموم 
مسامین اقطاب بوده‌اند. و در مکّه تشریف نداشته‌اند. بلکه در سدینه و 
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کوفه و عراق و سایر اقطار بوده‌اند. و هکذا حضرات عظام عبدالشادر 
گیلانی و شاه نقشبند و امام رتانی و امثال ابشانل9 در مکّه تشریت 
نداشته‌اند. و حضرت مولانا عبدالوسمن جامی قدش سوه در حاشیه کتاب 
عثتری نوشته است که اسم غوث در مقام الوهیّت عبداله است. و اسم 
زیر چپ او از اوتاد عَید رب و اسم و زیردست راست ار از اوتاد 
عبدالملاك است یعتی از طرفی خداي تعالی و فرشته گان و اولیاء به آن 
اسم مخاطب‌اند. و حضرت الومیّت کر چند روزی بیش از فوت 
عبدالله حجاب را در بين او و عبذٌ ره انداخته و او را شتصاً تدریس 
می‌فرماید و تعلیم می‌کند تا شايستة خليفة له و قطبیّت و منبعیّت گردد. و 
فرمود - حضرت مولانا جامی - چهل روز پیش از وفات حضرت 
رسرلل4 خدای تعالی شخصاً تدریس حضرت ابوبکر صذیق و کرد ر 
دانست که حضرت متوفی می‌شود از اين جهت در وقت رحلت او ابویکر 
ثابت و صابر بود. 


(ولایت اصیلی و ولا ظلّی و ولایت جهري و ولامت استتاری 

ولایت اصیلی آن است: که ولی همچنانکه به مقام ولایت رسیده به 
مقام مکاشفه رسد به جوری که تمام احوال طریقت و واردات آن وا 
می‌بیند و با ارواج و اشباح و فرشته گان طرف صحجبت راقع می‌شود و به 
جمیع ذرّات وجود می‌بیند؛ می‌چشد می‌بوید: می‌گویده می‌شنوده تخیّل 
کند» توهم کند و تعقل کند. و دور و نزدیکک پیش او یکسان است و 
تسود ۳ فد( لیف نز زب اه مثل مت کی هجوج 

ی لضلها ثابث و فزغها في الشماع) سورء »برامیم آیه ۰« می‌شود. و 
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می‌تواند پاس اتفاس و سفر اندر حَضَرٌ و خلوت اندر جلوت 
یک آن میتراند تمام قرآن را بخواند. و علوم اجسالية او همه تفصیلیة 
شوند. و بنای ختم کردن حضرت علی و در وقت سواری تمام قرآن را 
بر این است. و بیان اشتراط مارا 


در تیّت نماز که منسوب به 
حضرت امام شاقعی یا است بر اين است. پس همان اشتراط به فرض 
ححَتِ قول او به آن محمول است بر جماعت اولیاه وگرنه برای غیر 
ایشان امکات ندارد.(۱) و اين شخص ولی تمام عالّم مشاهده در پیش او 
مانند یکك ذوّه است. او درون و بیرون همه را بیند. ولیکب دائمی نیست و 
این رتیه ولایت اصیلی اغلب برای کساتی است که خدای تمالی ايشان را 
برای چوپانی و ارشاد مسلمانان و اصلاح ايشان تربیت مي‌کند. و در اشتباء 
را بر ايشان بسته است. و ولایت ظلّی آن است که شخص ولی با اينکه یه 
مقام ولایت رسیده و تفس او مطمتنه گشته ولیکك بدن او مکاشفه ندارد. و 
روح او مأموریت دارد و با ارواح طرش صحبت شود. ولیکك شخصاً 
خحودش را نشناسد. ولیکك چندی پیش از فوت او سدٌ لطائف او مرتفع و 
خودش را شخصاً رلایت خودش را میداند. و این مرتبه غالبا برای کسانی 
است که خحدای تعالی ايشان را برای اجتهاد یا تدریس يا قضاوت یا فتوی 
یا امارت يا سایر صلاح مسئمانان مي‌خواهد. و ا گر خودشان به مکاشقه 
رسند همان شغل مهّم را نتوانند انجام دهند. و امر مردم معطل می‌شود. و 
گاهی اگر آن را داند سشتبه می‌شود. و هر دو دسته اگر اعمال وا به جوری 
کنند که سیب انکار مردم نشود. بلکه وسیله اعتقاد ایشان گردد آن را 


۱ هدف مولف از مقارتث حقیقی؛ علم یه مقارنه است وگرنه اصل مقارنة واجب نزد 
امام شاقعی ت برای هیچ‌کس مشکل تیست ‏ استاد ملا محمد بداقی - 
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ولایت جلیّه و ولایت جهریّه گویند. و اگر غالبا خودشان را بد نمایش 
دهند آن را ولایت اسعاریّه گربند. و نزدیکی ارلیاء مستوره: برای 
بی‌بصیرتان صدمه است همپشه این دسته در ظل اسم سثار هستند. و غالا 
در ل اسم ( له في طخیأنهن یختهون) سرره لام ۱۰+ و در فل اسم 
(و شتَشتذرچه من یت لا یَللْعُون) سره لامرد: ۱۸۲ یعتی چنانکه شدای 
تعالی که را ارخاه العنان و استدراج می‌کند. همین دسته اشخاص منکر 
شدید. الانکار را استدراج کنند تا يشتر منکر گردند. و تفصیل و توضیح 
آنکه خدای تعالی در حدبیث قدسی رئانی می‌فرماید من عأدیل لي ولا 
فقذ دنه بانحژب و ما تقّب الم عندی بشنیء َحب ال مش افتضته 
یه و ما زا عبدی یرب ای باْتوأل خنی یه 1 له نت 
ضفعه اٌذي یُشفع به و بضة اي یذمیزبه وید اتي ینش پها و 
رجتة الشتي یمضی بها و ین سئلني اضلینه و لین اشتعااني 
ات۲4 و در بعضی روایات زباد کرده است (و بسأنة نی یف بو 
و وا اذي یل و4 هر کس دشمنی یکی از اولبای من راکند. بطور 
حتم من دشمن آن کس هستم. و اعلام مححاربه و کشتار را با او کرده‌ام. و 
نزدیکک نشده به من و ولایت نداشته کسی به چیزی بهتر و محوب‌تر 
پیش من از فرایض: که برای تزکیة اخلاق و نصفيهٌ مجزدات بدن بهتر 


آن است .و هميشه شخص به وسیلاٌ اعمال زايدة قلیّه يا بدنه به من 
نزهیکک‌تر شود تا او را دوست دارم و رلی کنم. و هر وقت او را دوست 
داشتم و ولی کردم علاوه از آنکه اعمال ار مطابق دستورات شریعت 
است» به آن قناعت نکند بلکه در تمام حرکات و سکنات ثابع اخذ و 


-پخاری از ابو هریره روایت کرده است. 
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دریافت دسترر خصوصی و اجازه خاض است از من. و در هر کار در زیر 
یکی از اسماه من است. (ق نم شام الکشتن قالمُوهٌ پها) لامراد م۱ 
حتی بدرن اجاژ؛ خاض استماع چیزی را و دیدن چیزی رآ و گفتن چیزیرا 
و دانستن چیزی را و دست بردن برای چیزی و گام نهادن برای چیزی 
نکند. پلکه تمام حرکات و سکنات و افعال و اسوال او تابع اجازث من و در 
هر حال من با وی هستم و اعانتش را به طور خصوصی کننم و یکی از 
اسماء را سایهبان (مظل) او کنم و هر چه را از من بخراهد به او دهم. و اگر 
به من الشجا کند در هر کار آو را اجابت کلم و پناه دهم.- 

برادران عزیز تنها این حدیث شریض قدسی برای فضیلت اولیاه و 


اثبات ولایت کافی است. وانگهی اسادیث و آیات زیاد هست. حضرت 
شین شمرانی3 در کتاب عهرد سحتّدیه می‌فرماید: مثلاً هر ولی بخیل 
باشد در ظلْ صفت مانع است. وگرنه ذااً او سخی است. و فقیر میگوید 
هر یکک از ایشان سخی باشد در طلْ صفت شفطي است. و مردمان بی‌فهم 
هر دو را انکار می‌کنند. ر می‌گریند الی بخیل است و بخیل دشمن دا 
است. و دوّمی مبذُر و مسرف و سفیه است. و بی‌شبراند از آن که خدای 
تعالی از همه کس جوادتر است و در رزق را از بعضی بسته و از همه 
کس عالم‌تر است به عواقب اموره این همه تعستها را به کاقر داده. و در 
اژلی بخیل نیست و در دّمی مسرف نه. و آن ولی بی‌چاره در ظل همان 
اسم است. و هکذا در هر حال در زیر یکی از اسماء کشنی و صفات 
هستند. در وقت قهر در ظل صفت قهار. و در وقت رم دو ظلْ رحیم. و 
حکذا و اگ ر کسی گوید چونکه خدای تعالی فاعل همه چیز است. پس 
اشخاص عادی غیر ولی اگر بخل داشته باشند در طلْ مانع هستند و اگر 
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مسرف باشند در ظل ققطي هستند و اگر قهر کنند در ظلْ قهّار. پس چه 
فرقی در بین ولی و غیره ولی هست. در جواب گویيم اراده خدای تعالی 
در افعال اشخاص عادیّه تابع اراد ايشان است و اغلب کارشان را دوست 
ندارد. ولیکث اراده اولیاهتابع ارادة خدا است. یعنی اگر چه خودشان میل 
کاری داشتد و خد! خلاف آن را به ایشان فرمود مطیع مر ار هستند. و به 
محض دستورات او کار کنند. و به طور تمثیل می‌تریسم پادشاهی به یکد 
نفر می‌گوید هر چه رامیل داشته باشید ببخشید از خزینه: من به تو میدهم. 
پس گر آتکس اسراف کرد یابخل نموه خودش مقر است. و اگر یکه 
نفر را مأمور خزینه‌داری کرد. و او را از صرف منع نمود. و یک نفر را 
مأمور پخشش و صرف تمام آن کرد. و یک نفر را مأمور جلاًدی و دست 
بریدن نمود. و یکك تفر وا مأمور به شفاعت و اصلاح حال مردم کرد. هر 
یک از انها بایستی تایع ارادة شاه شوند. و اگر غیر آن شغل را انجام دادند 
مقهرر و بفضوب گردند. و هکذا دای تعالی شاهنشاه سحقیقی و ارلیاه 
مأمورین او «لا یعون له ما همع و عون مأ پاتژونه و اگر شاه پولی 
را به کسی داد و گفت خود شما در آن مختار هستید تقصیر اسراف و 
تفتیر متزجه خود او است و حال عوام از این قیبل است. ولبکث اراده دا 
تابع اختبار او شود. 

افراط و تفریط در شأن اولیاه هر دو مذموم است بلکه منجو به کفر 
می‌شود و اقتصاه در شآن ایشان واجب است. بعضی از مردم در شأن 
اولیاه و مرشدین تفریط مي‌کنند. همچنانکه که نسیت به حضرت 
رسولی؛ یکی می‌گفت: دیوائه است و یکی می‌گفت: ساحر است و یا 
کاهن و یکی مي‌گفت: حبٌ ریاست و استبلاه دارد. و مکذا به مصداق 
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ی نیقی این في )این با را هبتر به یشان 
می‌دهند.۱۱) بی‌خبراند از اینکه عداوت با ايشان عداوت است با خدا 
چنانکه در حدیث قدسی سابق ثابت شد. و خدای تعالی در قرآن مجید 
فرموده: (لا ان اولیاة لته لا خوف عننهغ و لا هُخ یِخرْنُونْ) سرره ۱۰ یرس 
آبه۲ع و مجزّب شده است که انکار اولیاء باعبٍ خسارت دارین و سلب 
علم و ستر دل از ادراکک معارف ریانیه است. و یسمل منجّر به کف ر گردد 
بطریق تواتر قطعی, چنانکه شیخ ابن حجرله در فتاوای حدیتیه (یراد 
کرده ثابت شده است که یک نفر غوث زمان در اطراف بغداد بود کراماِ 
زیاد داشت مخصوصاً هر وقت به حجره می آمد بدون آنکه کسی حرکت 
او را بیند فوراً بر سجٌاده خود حاضر می‌شد و اگر بیرون میرفت فوراً از 
سجّاده غالب می‌شد. یک ررز حضرت عبدالفادر گیلاتیل و یکنفر 
عبداله نام و ابن سقا که هر سه مشغول تحصیل علوم می‌باشند به زیارت او 
می‌روند. این‌سقا در عرض راه می‌گوید: من معتقد او نیستم و او را شیخ 
ندانم ولیک می‌روم و فلان مشکلات را از او سژال میکتم. و می‌دانم 
جوابشان را نداند و او را خجل می‌نمايم. و عبدا می‌گوید من او را شیخ 
میدانم و مقصودم آن است دعا برایم کند که مال دتیا را زیاد داشته باشم. 
و عبدالقادر گیلانی لب می‌فرماید: من او را شیخ کامل دانم و فقط 
محضه بدون 


قصدی به زیارتش روم. و هر سه وارد حجره شیخ 
شوند او تشریف در آنجا نداشت. بعد از چند دفیقه بر سر سجّاده حاضر 


شد. و فوراگفت: ابن‌سقا شما من را شیخ نمی‌دانی و برای سزال 
مشکلاتی آمده‌اید. که من را حجالت کی مشکلات شما فلان و فلان و 


۷ یعتی به اولیاه 
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قلان و جواب شما آن است ولیک بتابر سوم عقيدة خودت نسبت به 
اولاه در آخعر با سوه خحاتمه و کفر به قيامت روید. و ای عبدالله: شماً من 
را شیخ داتی و به قصد دنیا آمده‌اید اینست از سر تا پای شما در دنیا غوق 
کردم. و ای عبدالقادر شما محضاً قه پیش من آمده‌اید به شما مودء 
می‌دهم که عوث زمان می‌شوید و بر بالای منبر می‌گویید: بای من بر 
دوش تمام اولیا است. و همه کس گردن انقیاد برای شما کج کند. بالاخره 
عبدالقادر همان شخصی مشهور شد که متاقب او غیر معدوه است, و 
عبداله رئیس اوقاف کشور اسلام گشت و دنیایی زیاد داشت. و ابن‌ستا 
عالم اعجوبه و رئیس تمام علمای زمان خود گشت. تا اینکه بنابر مقاولة 
تصاری و اسلام مباحلة یت را تصویب کردند. شاه اسلام ابن‌سقا را برای 
مباسثه فوستاد و او تمام علمای نصاری را الزام داد. و به ادله قطعیّه دين 


حنیف اسلام را ثابت کرد یادشاه نصاری با حالث آژرده گی به خانه رفت. 
دختری شیرین جمیلة عاقله داشت از پدرش سیب غم و غضه پرسید. 
گفت: اين عالم مسلمان علمای ما را الزام داد. و طبق معاهده بایستی ما 
مسلمان شویم و ترکث دین پدرانم در نظرم خیلی دشوار و باعث اشدوه 
است دخت ر گفت: اگر من را اختيار تامّدهید این دشوار را آسان کنم پدر 
اشتیار تام را به او داد. وی بطور غنج و دلال و ناز شودش را بیشتر آرایش 
کرد و به منزل ابن‌سقا رفت. گفت:(۱) سالیه که شما مسلمان می‌شوید به 
حقد ازدواج من در آی. دختر گفت: اگر من مسلمان شوم با شاه شما 
ازدواج کتم نه با تو. ولیکث اگر شما تنضر کنی و گبر شوید و به شاه 
خودت بنویسد که دین نصاری سل است من زنی شما را اختیار کنم, فواً 


ا-اين سقاء 
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ابن‌سقا گیر شد و شاه آمد و دختر را برایش نکاح کرد. پس اژ مدتي به 
درد جُذام میتلا شد و او را بیرون کردند. هیدالله می‌گوید: به قصد تجارت 
به آن شهر رفتم در یکک کوچذ جيفة اين‌سقا را دیدم که در حالت احتضار 
بود روی خریش را سوی قدوس کرده برد رحم به حال او نمودم. از را 
مواجه قبله ساختم چشم را بلند کرد و دوباره مواجه قدوّس شد. گفتم 
ابن‌سقا در قرآن مجید هیچ آینی را در یاد ندارید گفت آری آية (ریُما 
یود لین وا تق عأنوا ششیعین) سرر» ۵+.لسبرآیه ۲ را در یاد دارم گفتم: 
چرا ایمان نمی‌آورید؟ گفت: همان غوث قلب من را سك کرده و جان 
سپرد و به حالت کفر از دنیا رفت. (ُودٌ پالفع) اگر کسی بگوید پس قول 
این‌سفا هين ایمان است. در جواب گوییم در ایمان محض دانستن کافی 
نیست. بلکه تسلیم و گرویده گی بایستی باشد مثلاکسی بداند روز روشن 
است. ولیکث بطریق عناد با استکبار بگوید روز روشن نیست. ایمان به آن 
قضیّه ندارد چنانکه خدا می‌فرماید: (3 جَحَدُوا بها و لستیقتئها آنفشهم 
ما و و «سل ۱۶ اگر کسی بگوید بغضی که بامث کفر مردم باشد 
مذموم و باعث رضا به کفر است. در جواب گوییم ولی که باعث کفر مردم 
باشد با دستور شاض خدا و در ظل صفت ققهّار است. چنانکه تفصیل آن 
رقت و در تحت قدم حضرتین نوح و موسی« هستند که گفتد 
خداوندا دل قوم ما را به جوری سخت کن که ایمان نیاورند و به عذاب 
سخت دارین دچار شوند. فقیر در حاشیذ تفسیر بیضاوی بر قول خدای 
تعالی ود غلی فلوبه لیوا حتی یروا العذاب الالی) برنس: مه 
توضیح این مطلب را به جوری داده که باعث دفع اشکال حضرت عرّین 
عیدالسللام آست. 
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و شیخ شعرانی در کتاب عهود مخمدیه نوشته یکک روز یک نفر از 
بزرگان علمای مصر شدمت حضرت سیّد علی خواش آمد و عرض کرد 
قصد دارم امسال به مکه روم مبّد علی فرمود: من رفتن شما را صلاح 
ندانم. همان عالم خندید و گفت: حج که فرض است چه طور صلام 
نیست. و همان عالم به مه رفت یک روز جمعه: حضرت سیّد علی 
فرمود: همان عالم دار مصیبت سخت گشت. چونکه اولیاه مسافرین 
دورا دور من خطیب را گرفته بودند. و اعل که دور بودند. همان عالم 


جمعة شما درست نیست. چونکه متوطنین آواز امام را نشنوند. و 
اولیا را دور کرد و ایشان آزرده شدند و قلپ او را از دریافت مراب 
عرفان مس کردند. و همان عالم پس از مراجعت به میّه علی گفت: شما 
گفتید رفتن شما صلاح نیست. ومن اسال باعث صخت جمعط مکّه شدم 
و همین فرض را ترمیم کردم. سپس همان عالم منکر اولیاه شد و با حالت 
خوبی رفات نکرد. اگر کسی بگوید عمل آن عم از قبیل واجیات بوده 
است پس آزرده گی ارلیام ناس بوده است در جواب گوییم اصلاًامر به 
معروف او از روی هوای نفس و بطریق عجب و ربا و تحفیر همان اولیاه 
بوده است و اگر تخضاً ثم و خایصا بو جهه می‌بود آزرده نمی‌شدند. و 
خود اولیا به قزه تصرّف معنوی آواز خطیب را به اهل مکّه می‌رسانيدند. 
خلاصه هر حرکتی که از اولیاه صادر شود: اگر چه ظاهر آن در نظر 
قاصرین مذموم باشد. بنا به آمر خصوصي خدایی؛ و بر وفق حکمت 
معتویّه است. و حضرت سح برای سرمشن و بیان این نکنته حکنایت 
حَضَرَنْ موسی و خضرطلتله را در قرآن ایراد فرموده. و تفصیل این را 
در حاشیة آن کتاب نوشته‌ايم. 


3 تعدیل الگريعة والطويقد 

و باز در آن کتاب(") به اسناد صحبح نوشته است. که حضرت امام 
بلقیتی ط به مدرسه تشریف می‌برد در عرض راه ازدحامی را دید سوال 
کرد گفتند: یک نفر از ارلیاه حشیش می‌فروشد. فرمود سبحان الله. ولی 
چطور حشیش حرام را می‌فررشد اگر دجّال بیاید اهالی مصر تایع او 
می‌شوند. و به مدرسه رفت دید علم او مسلرب شده و ایداً چیزی را تدائد. 
و نمی‌دانست درس را بگوید و یا فتوی دهد. يکک نفر از اولیا پیش او 
آمد و گفت: ياامام علم شما را حشیش فروش سلب کرده است. گفت: 


بلی علم من سلب حشیش فروش چطور ولي است. همان 
ولی گفت: چنانکه خودت دانی اغلب از اهالی مصر به استعمال سحشیض 


میتلا شده‌اند و از طرف ذات اقدس الوحیّت ‏ جلّت عظمته -امر اکید به 
اولیاه شد که بایستی در ظرف پیست و چبهار ساعت رک استعمال 
حشیش در این شهر شود. و همان ولی تعهّد کرد و گفت من حشیش را 
می‌فررشم هر کس از آن خورد» دگر ثرک حشیش را می‌کند. پس شما 
بروید و التماس کنید شاید ترا عفو کند. امام گفت من شما را پیش او 
شفیع کنم و او پیش حشیش فروش رفت. وی گفت: بایستی امام بیاید و با 
من در فروش آن شریکک شود آن وقت او را عقو کنم. ناچار آمام تشریف 
آورد و همان حشیش قروش گفت: شما حشیش را به ایشان بدهید و من 
قلب ایشان را پاک کنم. سپس گفت ای امام شما علم ندارید اين عُجّب و 
کیر چپست. اين قدر علم دارید که من آن را در توی جگر روس 
مدرسة شما گذاشته‌ام. پروید فسل توبه کنید و جگر آن خبروس را 
بخورید همان علم به قلب شما باز آید. 


-امام شعرانی 
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آقایان عزیزم امال این حکابت زیاد است در ملیونها دقتر گنجایش 
بیان آن نیست. و خود فقیر کزات و مرّات افزون از هزار مرتبه تجربه 
کرده‌ام که اخلاص ایشان باعث سعادت دارین و انکار ايشان مایة 
خسارت دارین است. و علم خویش را از برکت و توجهات سین 
حضرات اولیاه مخصوصاً حضرت خليفة له الاعظم علاه‌الدیین 
دانم. منجمله تا سال یکهزار و سیصدد و پیست و چهار شمسی در هر ماه 
یک مرتبه علم فقیر مسلوب می‌شد. ولیکك مت سلب آن از ده دقیقه 
تجاوز نمی‌کرد. تا اینکه در آن سال مت یک ساعت و نیم علمم 
مسلوب شد. نزدیک بود دیوانه شرم. سپس علم بهتر و خوبتر آمد. خودم 
حکمت این را چنان پنداشتم که خدای تعالی تبیه من مي‌کند و می‌فرماید. 
مغرور نشوید؛ علم امانتی است. من به طریق موهبت می‌دهم و هر وقت 
بخواهم آن وا استرداد کنم. و هر وقت بخواهم آن را به طور زیادت به 
سینه‌ات آورم. تا پارسال در حضور حضرت پیر کییر ارواحنا فداه ین 
قضیّه را گفتم. فرمود همچنانکه انسان پارچه‌ای را تر می‌کند و آن را به 
آینه مالش می‌دهده تا بزاقی آن پیشتر گردد. هکذا دوستان خدا اذهان 
اشخاص را مالش دهند تا علم او زیادتر گردد. و در اين وقت مانند آنکه 
پارچه صورت آینه را تر کرده علم شخص مستور می‌شود. فقیر گفتم 
حقیفت امر اینست. یکک نفر از بزرگان علماه تشریف داشت فرمود کار 
خودش است چه طور نمی‌داند. 

و اغلب عوام اللاس هم در شأن اولیاهافراط کنند. و چنان پندارند که 
خدای تعالی زیردست و تحت اختیار مرشدین و خلفاه است. و چنان 
تزریق شده‌اند که خدا بدون مرشد و خلیفه تگان نمی‌خورد و کار نعی‌کند 


۹ تعدیل الشريمة والطريتة 
سرخ 


و انجام قرمایش ایشان بر خداء قرض عین است حتی گمان می‌برند ترقی 
و تتزل و بردن اولاد و نبردن آن و گدایی و تروت و جمیع مقدّرات در 
دست ایشان است. و اگر مرشد و خلیقه از ايشان راضی باشد دگ رکار تمام 
است و ببهشت روند و احتیاجی به چیزی ندارند و اين اقراط هم مذموم» 
بلکه گاهی منجّر به شرکك و کفر است. 

پس باید مادر شأن ارلیاه راه اقتصاد و اعتدال را بگیریم و بدائیم که 
ایشان یکی دسته از بزرگان حاصٌ بنده گان خداء و آدعپه و توجهات ایشان 
نزد او تعالی مقبرل و بهترین وسیله و شفیع درست شدن مطالب مردم و 
هدایت کننده و رهبر مردم می‌باشند. و به تمام معني و غایت قوّت تاپع 
اراده او تعالی هسختد. و اگر پدانند موقم طلب و دعا نیست و استجایت 
نمی‌شوه ابداً دعا ر تما نکندد و مطیغ محض من د؟الٌذی تفع عله ال 
باه سرر, + فبنره آبه هدع هستند و بیاجازة حاصة از ساحت قدس لاهوتی 
داغل کاری نشرند. از اين جهت هنگامی که پسران یعقوب علیه 7 به 
او عرض کردند: طلب آمرزش کاری بدیی را که یا یوسف لا کرده‌ايم» 
از خداکن فرمود (سوق اقفر نکم سرر :۱ برست آیه م» حالیّه نتواتم هر 
وقت اجازه داشتم طلب آمرزش برای‌تان کنم و گناهکار و میغوض خد! 
را دوست ندارند. اگر چه غایت اخلاص ایشان را داشته باشند. بلکه اگر 
چه هر روز ملیوتها لیره برایشان آورد او را دوست ندارند. و محبوب خدا 
را دوست دارند. اگر چه با ایشان دشمنی کند. چنان که یک نفر به حضور 


یکه نقر ولی دشنامی را به مرشد او داد همان ولی آزرده شد. سپس در 
حالت مکاشقه هر وقت به حضور رسول2 می‌رسید از او کناره می‌گرفت 
و با او فرمایش نمی‌کرد و به او نگاه ثمی‌نمود. ار هم سراسیمه بود و هلت 
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را نمی‌دانست. تا یکك روز حضرت رسول فرمود سیب آزرده گی من 
از شما آن است که شما مرشد خحودت را از من و از دا دوست‌تر داری 
عرض کرد سحاشا من او را محض دوستی شعدا ر تر دوست دارم فرمود: به 
نشانا آنکه فلان کس من و خدا را دوست دارد و شما محض اینگه 
دشنامی به استادت داد از او قهرکرده‌ای پس او توبه کرد 

ر یکث نفر از خوانین انتظار داشت در بلایی افتد و می‌ترسبد فقیر را 
در حضور حضرت پیر کبیر شاه علاءالدین اروحنا فداه شقبع ساخت که 
تمنّای نجات او را فرماید حضرت ايشان تعلل و اعتذار فرمودند فقیر 
عرض کردم که آن خان بی‌اندازه اخلاص و ارادت را نسبت به حضرت 
پیر دآرد فرمود اگر در ادعای اخلاص من راست می‌گویده چرا با ین 
متمي که دارد انکار شدا میکند و اخلاص من و انکار خد! در ظرغی 
جمم نشوند. و بی‌فائده است ولیک انکار من و اخلاص دا سمکن 
الجمع و مفید است ‏ فرمود:(۱) یک نغر از رژسای جوانرود محمد بیگ 
تام داشت غیلی مخلص حضرت ضیاه الدین 6 بود یک روز تنها سواره 
و ظیر مترقب به حجرة ضیاهالدین آمد. و کلاه را بزمین زد و گفت شبر 
خدا پناه آورده‌ام فرمود: چه شده عرض کرد که ناصرالدین شاه از عن 
آزرده شده محرمانه و شبانه بی‌اینکه احدی بدائد لشکری زباد مو کب از 
سرباژ و عشایر دشمنان من بر من تانعته و من دگر علااجی نداشته و طاقت 
مقاومت نه. تنها فرار کرده‌ام و وضع خانه و بچه را ندانم چه شده 
حضرت شبخ پنج - شش دقیقه متوجه شد و فرمود فلان روز در عصر 
فرمان ناصرالدین شاه میاید که شما با کمال احترام سر جای شود روید. 


۱ حضرت علاءالدین قدس‌سرد 


من هم بعداز اتقراض مجلس در پیشگاه اقدس او عرش کردم اظهار 
کراست با این تعیین خوب ندانستم. فرمودقد فرزند! اگر شما در ولایت من 
تردید داشته باشید من خودم در حال خود تردید ندارم. هنگامی که 
مراقب شدم حضرت رسول886 با جماعتی از اولیاه بهامداد من تشریف 
آورد فرمود کدامین از شما می‌تواند طهران برود و قلب اصرالدین شاه را 
وادار کند به اینکه قوراً فرمان مراجعت محرمانة محمد پیگف را بنویسد و 
یفوسند. حضرت شیخ اسماعیل ولیانی 3 که یکی از بزرگان قادریه 
است -عرضی کرد من متتهد انجام این امرم و روبه طهران وقت و عودت 
کرد و گزارش دو پیشگاه رسالت پنامی # داد که قلب تاصرالدین شاه را 
واداو کردم قرمان را نوشت و تشریفات اداری تمام شد و تحویل شاطر 
داد عصر فلان روز شاطر به بیاره می‌رسد. واقعاً در عين آن عصر شاطر 
آمد و فرمان را آورد و محمد بیگ بیش از پیش مسحترم گشت باز 
محرمانه عرض کردم که محمد پیگك شیلی پا مردم ستمکار است. و تا این 
اندازه معاونت ظالم خوب نیست. حضرت شیخ عهد کرد که دگر به تمام 
فقوت اعانه ستمکاران را نکند. و با من میثاق قرمود که من هم ظالمان را 


مد کاری نه کتم از اين دو جهت من قّه مدذکاری خحان را ندارم.(۱) 


۱-حضرت علاءاگدین قدس سرء 
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(بعث سوم در حقیقت مرشده شروط و تقسیم آن) 

مرشه کسی است پر حسب ظاهر مردمان را به طریق دیانت و سلوک 
طریقت رهتمایی و دعوت کند و مرشد چهار قسم است: 

اوّل: مرشد حقیقی. دوّم: مرشد اقص مشتبه. سوّم: مرشد ناقص یر 
مشتبه. چهارم: موشد باطل و میطل. 

مرشد حقیقی: کسی است که به مقام ولایت رسیده باشد و دآرای هشت 
شرط باشد: شرط اوّل: ولایت شرط دوّم: آنکه ولایت او اصیلی باشد نه 
ظلی. شرط سوّم: آنکه سالک باشد نه مجذوب زبرا ظلّی و مجذوب 
مسالکك و مهالکت راه را نداتند که مریدین را به آنها اعلام کنند. قسرط 
چهاوم: آنکه مجردات و مادّیات او در خواب و بیداری و مرض ر 
صخت و حیات و ممات و خلرت و جلوت آنی از حدای تعالی فارغ 
نباشد و اگر چه مشفول کاوهای زیاد باشد. هميشه در مراقبه او تعالی فانی 
باشد. مفسدین نزد سلطان حسین کرت تعییب و تعییر حضرت شاه 
تقشیند لک را کردند و گفتند اعمال او انصراف از مندربات ظاهره است و 
اعمال ظاهرء از او و از اباع او جز از فرایضص دیده نمی‌شود. وانگهی 
معی ولایت و قطییّت است. سلطان سین به وسیله مأمورین حضرت 
یشان را جلب کرد و گفت شما چه کاره هستید؟ فرمودند: (َجسال لا 
گنهیه شجاره و بیع عن نکر ال و زقام الکنوع و ایتأء ۱ ون 
ما تب فیه قوب و ا9بصای) سرر. «دررآیه -(تسبیم کنندگان و یاد 
کنندگان من مردانی هستند با اينکه بر حسب ظاهر یدن ایشان مشغول 


تجارت و خرید. و فروش و سایر کارهای دتیایی باشد. وليك همان کارها 
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هیچ وقت ایشان را از یاد حقیقی خدا و شناسایی و آشتایی و غرقه و 
غوطه در بحر عرفان تجلیّات و نماز کردن شهوه‌ی حضوری و دادن 
زکات باز نگرداند و هميشه یت ر بیم ايشان زیاد می‌شرد. و چنان 
دانند که در روز قيامت هستند که دل‌ها و چشم‌ها در آن واژگرن و متقلب 
شود). یعنی ما یک دسته بنده گان خاش خدا هستیم که خدای تعالی در 
قرآن مجید ایشان را تحسین و تمجید فرموده نظیر آنکه هر کس ریاست 
کاری یا خدمت بزرگی با علم و فضلی یا چیزی دگر را خیلی منظرو 
داشته باشد و مژدة آن به او رسد که سالیّه برایت حاصل آید همه در فکر 
آن است و اگر در هر کاری باشد و یا مشغول خوردن خورا ک لذیذ باشد 
ابداً هوشیار این کارها و لذت آن خورا که نیست و تمام حرکات ظاهره او 
مقتضای طبع است. و دلش فقط بهمان مگرت نوید متعلق و موجه است. 
و اگر بلایی بر او آید مانند مردن پسره یا آزرده شدن حا کم از اوه باز با 
اینکه تغسته و صحبت می‌کند و خوراکک می‌شورد و یا کارهای دگر 
میکند همه‌اش به سمرکات طبیعی و ظاهرسازی است. وگرنه اشتیار قلبی او 
همه متوّجه آن اندوه است. و این دو مثل از بدیهیات است و همه کس 
بارها این وا خودش حش کرده است. و هکذ! اولباء لَِلٌ کارهای ظاهرم 
ایشان از رای طبیعی و ظاهرسازی است. وگرته تسام صجوّدات و 
مادّیات ایشان به تمامی متوّجه جناب اقدس الهی است. در کتاب احیاء 
العلوم می‌فرماید: یکه نفر در عالّم مراقبه به بهشت رفت یکك نفر وا دید 
که بر پا ایستاده و با تمام خشوع متوجه جناب اقدس الهی شده و ابداً به 


بهشت و نعیم آن مبالاتی ندارد. و یک نفر را دید که با سُلین و استبرق و 
زینتهای بهشت مزیّن و مشغول تلْذ به فوأکذ و نعیم بهشت است از یک 
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فرشته سوال کرد: [فرشته] گفت شخص اوّل حضرت شیخ معروف 
کرخیْ است. چنانکه در دنیا جز از ذاتٍ خد! منظوری نداشته است. 
هکلا در بهشت موجه استفادة تجلیات است. و شخص دوّم حضرت آمام 
احمد ین بل 9 است. فقیر می‌گوید ظاهر این حکایت مشکل است. 
ژیرا علماه فرموده‌اند ائمه مذهب مانند شافعی و امد و غیره(2 در 
دنیا ولایت داشته‌اند. و در وقت مرگ چنانکه شیخ این حرط در 
فتاوای حدیثیه گفته با حالت قطبیّت تاقه و غو یت عاقه رسلت کرده‌اند, 
پس درجة حضرت امام احمدطق اگر بالاتر از رتبة حضرت شیخ 
معروفْق نباشد اقلا مساوی او است. رانگهی تمام اولیاه اجساع 
کرده‌اند بر اينکه اولیا در دثیا و پا در قيامت شیلی مستعدٌ و قوی هستند. 
اشتفال ایشان به لذاگذ چسایه و کارهای ظاهری مان استفراق در عوفان 
نیست و استغراق در عرفان کار ظاهونه. چنانکه در تفسیر آیت و علْ. آنرا 
توضیح دادیم. پس بوی این دو امام بزرگی از این حکایت آید. و 
دافع اشکال به عقیده فقیر این است: ظاهراً این سراقب؛ عالم به علوم 
ظاهر» بوده و به وسیله سلوك به اوّل مقام ولایت و عکاشفه رسیده. ولیک 


افراط او در مبت علم ظاهر و اشتفال او به آن» مانع وصول به حقیقت 
گشته. خدای تعالی اپن عمل را در جلو چشم و ارائه داده. تا اینکه مخبت 
طریقت را زیاد و محبت علم ظاهر را کم کند و به تمام معنی مشغول 
سلوکت طریقت شود و به مقام ولایت رسد و خدای تعائی یا علماه خیلی 
این معامله را می‌کند. همجنانکه با حضرت امام الیل و با حضرت 
مرلانا خالد ذوالجناسین این عمل را انجام داد. تا اينکه به مقام ولایت 


رسیدند. سپس مشغول تدریس ظاهر و باطن گشتند. 
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شرط پنجم: آنکه مکاشفات آو به جوری باشد. تمام عالم مشاهده و 
خحلق در نظر او مانند یک ذزّه باشد و برون و درون هیچ چیز از علم او 
خارج نباشد. و اگر او در مشرق باشد آواز کلام نقسی و خطرات دل اهل 


مغرب و جتوب و شمال را بشنود. بلکه صدای آن در گوش او بیشتر از 


صدای توپ و رعد باشد. تا بتراند احوال مریدین را کشف و ايشان را 
مددکاری کنا. 

شرط ششم: آنکه وجود کلّی او به جوری متصرّف و قوی شود بتواند 
ارواح جزتیه را به اندازه ملیونها مریدینی که دارد از آن وجود کی نجزیه 
کند. حنیخ اگر خحودش در منتهای نقطه شرق باشا. و یک نفر ليفة او در 
آنعر غرب با هزار نفر بیعت طریقت او را کرد پایستی فوراً بر آن حال 
واقف و هزار روح جزتی را از وجود تعویش تجزیه و هر یکی را معین و 
هادی یک تفر اژ ایشان کند. این است حقیقت رابطه ر ملکه. 

شرط هفتم: آنکه تکرار اجازه و اسر اکید به ارشاد. از حقیقت 
محصدیه 5 و از جتاب قدس الوهیت -به او - شود و به چندین مرنبه 
قناعت نکند چونکه شغل ارشاد شغلی است خیلی مهم و بزرگك. امکان 
دارد این امر تجربه باشد. حضرت شیخ شعرانی در عهود محمدیّه نوشته 
چندین مرتبه از مقام قدس خدایی و حفیقت محمدیّه امر ا کید به آرشاد 
خطاب به حضرت لیخ حسن ستریل شد که به مصر پروه و اوشاد 
کند هر دفعه به جرری تعلّل و اعتذار می‌کرد. یکث روژ در کنار بحری 
نشسه تکراراًامر به او شد. از مقام الوهیت مَظْمی. معذرت کرد تا اينکه 
امر شدید عتابی شد. عرض کرد اگر این آمر تجربه نیست کشکول را به 
بحر می‌زنم آبی که تویش آمد طلا شود فورا طلا شد. و گفت آب شرد 
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آب شد سپس گفت طلا شود طلا شد. تا چندین مرتبه این رد و بدل 
کرامت را نمود. بقبن داشت که آمر حتمی است. آن وقت خلعت ارشاد را 
قبول کرد. و حضرت عبدالقادر گیلانی 3 می‌فرماید: مکنزر از مقام 
الوهیّت و رسالت پناهی که امر اکید به من می‌شد که ارشاد کنم و تعلل 
می‌کردم. تا یک روز دبدم جماعتی زیاد از فرشته و انبیاه و اولیاء 
سلف فلا باتشریفات زیاد» هشتاد هزار وثبقه تایه حاکی آنکه: 
عبدالقادر شما از مکر من ایمنی و کاملاً شما را مددکاری کنم و شما را به 
خلعت اجازة تاه ارشاد مفتخر ساختهام و مشغول ارشاد باشید. برایسم 
آوردند و در توی لطیفة قلبم مخزون کردند. سپس روحانیّت حضرت 
رسول تشریف فرما شدند وگفت فرزندا دگر شما چرا از ارشاه 
خودداری می‌کنی؟ عرض کردم: من یک نفر گناهکار و زبانم فارسی 
است. و در بغداد جهابذ: علماء و اولیاه زیاد است لیاقت ارشاد را ندارم. 
فرمودند دهنت را واکن دهنم را وا کردم هفت مرتبه تفوی مبارکل را به 
دهنم ریخت و فرمود: برو بی‌باکانه ارشاه کن و تشریف برد و فوراً 
روحایّت حضرت علیٍ حاضر شد و فرمود فرزندا دگر چا اوشاد 
نمی‌کنی؟ عين معذرتی که در حضور حضرت رسول عرض کردم در 
حضور او هم گفتم. فرمود دهنت را واکن دهنم را واکردم شش مرتبه 
تفوی مبارک را به دهنم گذاشت. عرض کردم چرا زیادتر نکنی. فرمود: 
میدانم حضرت رسول هفت مرته تفو را به دهنت کرد. من محضص 
رعایت ادب نباید زیادتر تفر کنم. 

ققیر می‌گوید: هنت لطیفةٌ عمده در بشر هست روح و قلب وسوّو 
خفی واخفی ونفس و وجود. و حضرت رسول3 یه اين هفت مرتبه تقو 
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تصفبة تاه و تزكية عاقه هر هفت را کرده است. 

شرط هشتم: آنکه اجازه را از موشدی که در حضور او به ولایت رسیده 
داشته باشد و طبن آن اجازه ارشاد کند بلی اگر کسی در حبات مرشد به 
درسة آوشاد رسید و پیش از دریافت اجازهی مرشد او متوفی شد. یبا در 
حیات مرشدش به ابتدای مکاشفه رسید و مرشدش مرحوم شد. و به 
وسیله امداد ارواح -که این را اجماع گویند -به مقام ارشاد رسید این در 
دمته اجاژه ظاهره را لازم ندارند. و تها هفت شرط دگر کافی است بلی 
مجوّب است مادام مرضدزاده لیافت ارشاد را داشته باشد رضایت او برای 
آرشاد مریدین پدرش خیلی مهم است. وگرنه ارشاد آن مرید - اگر چه 
مقام او خیلی بالاتر از مقام مرشدزاده باشد -بی‌برکت است. و یا شود آن 
مرید. پیش از نشر ارشاد مرحوم می‌شود. و با میدات آرشادش خیلی کم 
باشد. و یا فرزندان و مریدین او به پایة ولایت نرسند. سپس به دعاوی 
باطله مشغول آرشاد شوند. و باز مجزّب است هسمینکه سرشدزاده و 
پیرزاده‌ها به ول درجهٌ ارشاد رسیدند ارشاد ايشان محکمتر و موثرتر و با 
برکت تر امست از ارشاد کسانی که مرشدزاده نباشند اگر چه او بزوگتر باشد. 
برای نمونه آقمایان تحقبق فرمایند. چونکه اصل دودمان عالی بنیان 
حضرت سراح‌الدین بای آن مستحکم و رعایت شروط ارشاد در آن 
شده؛ متجاوز از یکصد و پیست سال است پایدار و ریاست مطلقة ولایت 
در آن دودمان است. و تکایا و خانقاهات و ارشاد ايشان در تمام عمالکه 
اسلامیه رکه و فارسیّه و عریّه و هندوستان و حجاز و غیره هست. و اعید 
است تا روز قيامت روزافزون باشد. 


خلاصه مرشد حقیقی کسی است دارای همان شروط باشد. و اين اوّل 


تمدیل الشريمة والطریقة ک 


درجه ارشاد است. و مرائب آن خبلي زیاد است ما آن وا ندانیم. اولیاه آن 
را دانند. ولیک ما این قابر از قرآن و حدیث و فرمایش اولیاء و علماء 


مرده و زنده دائیم که نوشتیم. 


خطاب به مرشدین. 

حضرات آقایان مرشدین ایمان داشته باشید که حقیفت ارشاد این 
است که عرض شد. و هر کس از شما آن را داوا است شکر خداء و ما 
نوکر و فدا کار او هستیم. و باید صرف نظر اژ تادانی ماکند. چونکه ما او را 
نشناسیم. و شیطان و نفس ما را وادار به انکار جاهلاته کند. و کور و کر و 
لالیم خرجی بر ما نیست. و به طور ملایست و مراحم ما را هدایت و 
دعوت کند و از ما آزرده نشود. و اگرکسی از شما به این درجه نرسیده 
است خدا قبول نکند. بدون استحقاق و لیافت این شغل بزرگت ادعای آن 
راکند و خودتان را مورد عتاب سخت (ْهبل طیبایکُغ في حَیایکم 
الدثیا و أَشتعذعت بها) سس ۱۷۶سا دایم .» می‌کنید. و مشمول آیذ (زشم 
الوا و یتتشخوا لهج الاتل قوف یِفلفون) رسرر نسبرآیه #نشوید. 


دلیا ارزش ندارد که برای طلب آن و دریافت جاه و مفام شودتان را مورد 


غضب خدا و مردم بی‌چاره را در توی میدان گمراهی و جهالت اندازید. 


(نشانة شناخت مرشدحقیقی) 


کسی بصیرت نداشته باشد مرشد و ولی را نشناسد. ولیکن چندین نشانة 


اول آنکه در قلوب علماه تصرّف کند. و ایشان با طیب نفس و رغبت 
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خاطر مرید ار شوند و صحبت او را غنیمت شمارند نه اينکه از بیم جان و 
با اعید نان خدمتش روند. 

دوم آنکه هکس با اثصاف به خدمت او رود در وقت صحبت او 
مخبت خدا و شریعت و خاضّان را زیادتر و مسبت دنیا را کم کند. و پس 
از مفارقت او چندین روز يا چندین ساعت يا تا ابد بر این حال بماند. 

سوّم آنکه مریدین و اباع او غالبا روبه خوبی روند و خوبتر شوند و 
لازم تیست تمام اتباع او خوب باشند. زیرا او از خدا و رسول بزرگف‌تر 
نبست. بلکه ریزه خوار در ايشان است. و آتباغ ایشان کمتر از یک هزارم 
خوب شده است. و نوکران و خدمتکاران او اگر بد باشند عیبی نداود. 
چرنکه قصد ایشان دنیا است ه دین. 

شرط چهارم آنکه بدون شبه و دلیل شرعی آداب شریعت را ترکت 
نکند. و سحبت شریمت و علم ظاهر و علماه را داشته باشند. و اگرگناه 
کنند از اسارت نقس باشد نه از عناد. و گناه را درست تداشته باشند. 

شرط پنجم آنکه هکس او را دیده باشد هر وقت استحضار صورت 
او کند و بخواهد صورت او را در نظر آورد نتوانده بلکه گاهی صورتس را 
به نظر آورد وگاهی نه. چونکه مرشد حقیقی مالکك صمورت خودش است 
بخواهد. آن را از هر کس بپوشد» می‌نواند. و اغلب دراویش و سوفّ لین 
زمان جز از فسمتی خیلی نادر متشبه به متشبه هستند. چنانکه در بحث دوم 
گفتیم. پس نباید توفع کمال شحوبی را از ایشان داشته باشید. و شاید به هر 
جور بوده ایشان را به ندریج در خویی به طور عاقلانه رامتمایی کنید. 

و بعضي از مفرورین و معاندین» نفس ثاره و شیطان» برایشان مسلط 
شده می‌گویند اصلا برای سلوکه راه خدا مرشدی لازم نیست. فقط قرآن 
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و حدیث و اتبّاع شریعت کافی است. مادر جواب گوییم همین شغل فقط 
باصث عدالت است. و علم طریقت خودش یکد علم مهم مستقل بزرگه 
است چنانکه تفصیل آن داده شد. و اسناد ماهر لازم دارد. چنانکه نحصیل 
علم ظاهر بدون استاد نمی‌شود. اگر چه شخص عدالت را داشته بباشده 
بی‌زحمات تحصیل به آن نرسد. هکذا علم باطن بدون استاد غیر ممکن 
است. چنانکه گفته‌اند (ن لا شخ له فشَیِشه انشیِطان پس اخذ به اذیال 
و دست به دامن بودن مرشد حقیقی» برای هر کس از قبیل فرض عینی 
است. تا اینکه در دنیا و در وقت مرگ معین و مددکار او شود. 

قسم دوم مرشد تافص مشتبه: مرشد اقص مشتبه کسی است که دارای 
شروط ارشاه حقیقی نباشد. و چنان پندارد که ارشاد فقط عبارت است از 
سیادت و پیرزاده گی و یا ملاحت و عالمی. و مکاشفه عبارت است از 
الهامٌ و خیال بازی و خواب دیدن راست. و ولایت عبارت است از رقته 
قلب و عبادت کردن و گریه و فعان و امثال آن. و اینها در خودش می‌بیند. 
و خودش را ولی داند و شروع به آرشاد کند. 

قسم سوم مرشد تاقص یر مشتیه: و او کسی است که میداند حفیقت ارشاد 
آن است که گفتیم. و ایمان دارد به ایتکه خردش دارای لیاقت ارشاد 
نیست ولیک» به اقتضای صلاحت یا سیادت يا صالح‌زادهگی یا تعّب 
خاندانی که دارد ارشاد مردم را می‌کند. این دو قسم اگرچه در چندین 
جهت ارشاد برای‌شان ضرر دینی دارد. ولیک اگر منظور اصلی ایشان 
دین» و اصلاح حال مسلمین و راهنبایی ایشان به سوی شدا و شریست 
باشد, مأجور می‌شوند و متدرّجاً حال خودشان و اتباعشان سمکن است 
خوب شود و نشانه آن است که اغلب اثباع ایشان» مایل به شد! باشند. و 
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مخبت علم و علماء و طاعت و بغض گنناه و گناهکار را داشته باشند, 
ولیکك کسی که به مقام ارشاد حقیقی نرسا. و مشقول ارشاد باشد حجاب 
غرور و کبر و حبّ ریاست و جاه‌طلبی دل او را بگیرد. و متدژجاً به عجب 
و ریا و سایر رژایل دچار می‌شود به اندازه‌ای که هر کس او را نصیحت 
کند با تمام وت در دفع ار می‌کوشد. و اندکه اندکه حودشواهی و 
خودیسندی او ممکن است مردم را به خود دعوت کند نه به شدا چنانکه 
حضرت سید احمد رفاعی دس لد سره السزیز می‌قرماید: (طَفةً 
تما حول ازجا تذجتهع هي الشلال و ثورثم الوبای) صد‌ای کفش 
مریدین؛ در اطواف مرشدین اقص ایشان را گمراه کند و داخل ورطة 
زیان و خسارت دارین نماید. و هر کس از مریدین ایشان اهتمام کنه 
سمکن است ارواح او را مددکاری کنند و فی الجمله بلدیّتی در طریقت 
داشته پاشد. 

قم چهارم مرشد باطل و مبعلل؛ و آنها کسانی هستند که فقط منظور 
ایشان عوام فریبی و جر دنیا است. و به کی شودشان و اتباعشان را تلع 
هوا و هوس و نفس و شیطان کنند. و حال اين قسم غیلی بد است. 


بحث چهارم 
در بیان کیفیّت معامله مرشدین و علماه و اتباع ابشان با یکدیگر 
آقایان عزیزم بدانید شغل مقس امر به معروف و نهی از منکر علاوه 
از صلاسعت» علم و عقل مفرط خداداده را لازم است. و دانستن این شغل 
به مطالعة کب و خواندن نمی‌شود بسا کس لا و في الا امربه معروف و 
نهی از منکر میکند. ولیکن چونکه موقع و کیفیّت آن راندانند سهل است 
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تأثیری در اصلاح حال مسلمانان نکرده زیادتر باعث فاد ایشان شده 
است. 

خلاصه عردم گناهکار و نادان مریض است. و کور و کر و تلیع آرزوی 
نفس و دشمن تفوی و دیانت» ر مرشد. عالخ ماننده طبیب ماحوء بایستی در 
وقت گرمی سردی» و در وقت سردی گرمی» و در وقت خشکی توی و 
بالمکس مداوای ایشان را نماید. و این عمل طبابت» مریض شناسی و 
حال مریض شناسی؛ وقت تجویز ادویه دانستن؛ و غیره لازم دارد. و ما 
مقداری را از آیات و احادیث نقل کنیم سپس شرح دهیم شاید باعث 
دانستن آمر به معروف و نهی از متکر گودد. 

یو درد و ترمديل به اسناد صحیح می‌گویند عم آبسي أشوِتة 
الشتبایي ها فلث ی آبا قفية یف تفول هي هزم یه (ی ها اشذین 
وا یک آتشبکُغ 9 یَضَوْکُ من ضَل وا امتَدَیشغ) سورء ه فاد آیه ۱۰۳ 
فان آما و ثم لقن سثلث عنها خبیراء ستفث نها وشول اش ققال: با 
اْتمژوا بانتخروف و و وچ 


ودغ عنک الحوامٌ. قا 
لجتیلعیل فهمخثلتجر دخنسپن وج 
شعبانی می‌گوید گفتم ای ابا لب چه می‌گویی؟ در ان آیة ی یا ۳ 
آمنوا تیم میم ۷ یر تن ضلْ زا اهتیِتهخ) یمنی ای کسانی که 
به خید| گرویده‌اید بر شما لازم است رعایت و هوشیاری خودتان راکنید و 
به حال کسی دگر حت ندارید تمّض کنید. چونکه وقتی خحودتان وب 
شدید گمراهی کسی زیانی برای شما وارد دنیا ورد. پس ایو شعبه گفت: 
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بیدار باشید به خدا این سوال را از دانایی کردی - یعنی خودش -من هم 
این سوال را در خدمت حضرت رسول1 عرض کردم! یعنی امر به 
معروف و نهی از متکر از واجبات است و مقتضای این آیت عدم وجوب 
آن است پس پیشمبر فرمود: فرمان دهید به یکد‌دگر که خوبی کنند و بدی 
نکنند. تا اينکه چهار چیز را می‌بینید: اوّل آنکه بخل اطاعه شرد؛ بحتی 
مردم مال و بدن خودشان را در گناه و محزمات صرف کنند و آنها را از 
اطاعت و راه خد! باز دارند. زیرا بخل حقیقی ایشست. 
دوم آنکه اتباع آرژوی نفس شود 
سوم آنکه دنیا گزیده شود. و مردم دنیا را از دین دوست‌تر دارند. 
چهارم آنکه هر کس رأی و فکر خودش را پسند. و گزیده داند و دنبال 
رأی و فکر کسی دگر ترود. و هنگامیکه اين چهار چیز را دیدید بر مر 
است هوشیاری نو اصلاح شحودت کنی. و ویب است ترکف عموم مودم را 
نمایید و با ایشان امر به معروف و نهی از منگر ننمایید. چونکه علاوه از 
آتکه موئر نیست» باعث فساد می‌شود چوتکه پس از زمان شما زمانی 
است صبر کردن از گناه در آن زمان, مانند دست گرفتن به آتش است. و 
گناء بی‌انهازه می‌شود. هر کس عمل صالح در آئوقت کند اجر او به اندازه 
پنجاه مرد است که مانند شما عبات کند): 

خلاصه اين آیت برای وقتی است که آمر به معروف و نهی از متکر 
بی‌فائده است. و در صحیح بخاری از عبداله فرزند عمرو رضی اه عنهما 
روایت کرده: گفت: شْیْك زشول ل86 بیِن آصابیه و فان یف آنْث پا 
عَبن شوج نی و لذأ بت في حائة فد مرجث غهودضخ و اثلقوا هکنا 
هن یف یا سول هثم ان اد بالتعژوف و کتخ العلعر و کعیل علن 
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خاضتة و ندعم ز غوامهم. (حمیدی گرید: این حدیث در بعضی نسخ 
هست و در اکثر تسخ نیست.) 

پعنی: حضرت رسولک انگشتهای هر دوست مبارکك را تشبیکك کرد 
یعتی همه را توی یکدگر گذاشته و فرمود: ای عبداله فرزند عمرو چه‌جور 
است حال و وضع شما هنگامی که بمانی در توی پس پا افعاده و اراذل 
مردم که مانند زیر غریال از کنافت جو و غیره هستند. پیمان‌های ایشان 
گسیخه شدی و اختلاف داشتند . مانند این انگشتهای من که درهم 
شده‌اند عرض کرد من ندانم من را شیر ده چه کلم؟ فرمود؛ آنه وب 
است بکن و آنچه بد است ترک کن. و مواه بستگان خاض ود شو که 
قول ترا قبول نماید. و با ایشان به طوو ملایست حرف بزن ایشانرا تایکه 
تایکث هدایت کن و ترک عموم مردم را تمایید. و با ابشان که دائستی 
حرف مور نیست بلکه باعث فساد شود هیچ امر به معروف و شهی از 
متکریرا نگویید. و در حدایث صحیح, که در صحیح مسلم و غیره از 
حضرت ابی سعید خدریطل روایت شده ثایت است که حضرت 
رسرلک8 فرموده: هر کس بدی را دید و استطاعذ دفم آن را داشت به 
دست و قوت تمام دفع کند. و اگر قزت و استطاعه آن را نداشت, به زبان 
آن را دقع کند و اگر استطاعه آن را تداشت» به دل آن را دفم کند و این 
اضعف ایمان است و قطب شمرانی 3 در عهود محمدیه از عرفاه نقل 
کرده که عقیده ایشان بر آن است. مراد به دفع مثکر به قلب؛ تغییر آن 
است به ترجه قلبی اولیاء چنانکه یکك نفر از ایشان به یکدسته شراب شوار 
گذار نمود متوجه کوزة 
آَضعف الایمآن و این تفیر به دل از ایمان قوی و مضاعف است. و فقبر 


شراب شد و آن را شکست بنابراین معتی و لب 
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در حاشية آن نوشته است ظاهر آنست که مراد به تفییر به دل اععٌ باشد از 
انکار آن به دل. - چنانکه غیر اولیام توانند - با تصرّف قلبی در تغییر آن تا 
حکم شامل هر کس شود و اضعف از ضعف ضدٌ قوّت است. چنانکه 
مراد به ابر به معروف و نهی از منگر مقصود اصلی در آنست که مردم 
بترسند و الزجار از بددی کنند. و اگر اولیاه آنرا به قلب تغییر دهند کسی 
آنرانداند و حکمت امر به معروف حاصل نیاید. و ترئیب در انجام آن که 
اوّل به فوْ قاهرم سپس به زبان سپس به قلب» مینی بر این و مزیّد معنای 
ققیر است. در صحیح بخاری ثابت است از حضرت عایشه -رضی اه 
عنها رطلا که یک نفر دم دروازه آمد و تگهبان راگفت که اجسازه 
برایش بگیرد. هیمنکه پیغمبر وق آواز او را شتید فرمود: ان مرد بد است. 
عايشه برو پس پرده و من پس پرده رفتم. واو را دستور داد که بیاید. 
هنگامی که آمد پیب او را خیلی !کرام فرمرد و با او با زبان خوش 
فرمایش کرد. پس از آنکه او رقت عرض کردم چطور بود آن اکرام پا آن 
فرمایش اوّلی. فرمودند: به دو منظور با او خوبی کردم یکی آنکه خدای 
تعالی کسی را دوست ندارد که با مردم بدکردار باشد و سردم از او بیم 
داشته باشد. دوم آنکه شاید با اين ملاطفت زیر بار آید و خوب شود. 

و خدای تعالی در فرآن مجید می‌فرماید: (فقول تة فولا ین نع 
کر او ُخشی) سرره هه آبه +: (ای موسی و هرون فرمایش رم و 
خوب و شیرین با فرعون به لسان آورید شاید بیدار باشد و قول شما را 
قبول کند یا اينکه بترسد) یعنی شخص خونسرد و خوش زبان و حلیم 
می‌تواندء ظفر به منظور خودش برد و مردم از حلم و حلم و فراست او 
می‌ترسند. و شخص خون گرم و عصبانی و تنل نتواند به منظرر خودش 
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برسد. و مردم از او نترسند چونکه یا خودش را از بین میبرد و یا خسته 
می‌شود دگر دنبال آرزوی خودش نهرود. 
و باز فرمرده: لا سیو الْذپن یعون مل دون اه یسیو اه عذواً 


ی عم سوره لاسام آیه 0۰۸ بتان را به حضور بت پرستان ملّمت نکنید و 


دشنام ندهید. تا اينکه ايشان به نادانی و تجاوز از حقّ» خدا را دشنام 
ندهند. چونکه هر کس چیزی را دوست داشت ا گر کسی آن را غییت کند 
ار هم دوست غیبت کننده را دشنام دهد, 

بیضاوی و غیر او از مفسرین فرموده‌اند اين آیت دلیل است بر اینکه 
عبادت و امر به معروف که منجّر به گناه کسی دگر شود گناه است و 
مذموم. و بازمی‌فرماید: (قلْ لا فشقلون عماًوشنا و مشق عم 
شَْلُونَ) سره سب آبه ه؛ ای محّذ کافران را بگویید پرسشی از شما نشود 
از اجرام ما و پرسش از ما نشود از اعمال شما) ابمان و عبادات را اسم» 
اجرام گذاشته و کفر و فسق را اجرام نگفته. بلکه عمل گفته است). 
مفشرین فرموده‌اند این آیت دلیل است بر ایینکه واجب است شخص 
محقْ در مقابل باطل به نرمی مذاکرده کند. و عمل خودش را ضمیف 
شمارد و عمل او را بد نگوید شاید حالش خخوب شود. چونکه همچنانکه 
مسنمان دین کافر را ناحق داند او هم دین اسلام را ناستی داند. اگر شما 
آسم دین او را بد ببرید او نام دین شما را بد می‌برد. 

شیخ شعرانی لو در عهود محتدیه؛ در بحث سیاست امر به معروف 
می‌تویسد یک تفر از مریدین او کاری د رگمرک داشت و -رئی سگمرکک 
کافر بود -پناهبه شیخ می‌برد که کاغذٍ توصیه به رئیس گمرکک بنویسد و او 
هم می‌ویسد: السللام علیک و رحمة اه و برکاته انشاه اله داخل بهشت و 
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مأجور شرید. می‌فرماید: علدای پی‌سیاست نامة من را دیدند و تکفیرم 
کردند. گفتند: شعراتی وعدة دخول بهشت را به کافر داده و سلام بر او 
کرده است. ندانستند که سلام من بنابه تقدیر اسلام او برده و دعای ایمان 


برایش کردم که باعث نجات او شود. و اگر به صراحت می‌نوشتیم از خدا 
می‌خواهم شما را مسلمان کند و به بهشت ببرد» آزرده می‌شد و رجای من 
را قبول تمی‌کرد. 


و خلاسه 

آیات و احادیث و فرمایش بزرگان در این باب خیلی زباد است. و 
تنها آية شریفذ کل تفت لَذکُری) سرردالاعلی »آبه 4 کافی است (ای 
محمّد؟8 مردم را به مسائل دین آشنا ساز و با آو رکن» ا گر بدانید که این 
یادآوری نافع است و مضو نیست.) 
خلاصه مستفاد از آیات و احادیت است که امر به معروف و نهی از منکر مشسروط 
است به چندین شرط 
شرط اوّل: استطاعهٌ آن. پعنی آن واعظ قدرت داشته باشد و مانعی در بين 
نباشد. پس اگر قدرت نداشت. با مانع بود واجب نیست. بلکه ا گر منجر به 
فساد جزئي باشد مکرره است. و اگر باعث فساد زیاد شود حرام است. 
شرط دوم ظْ تأثیر: پس اگر دانست اثر نمی‌کند لغو است بلکه گامی 
وقت حرام است. 
شرط سوم: آنکه رعظ او به لت و محیت باشد نه به خشونت و حالت 
عصبانی بلکه در حالت عصیانی مکروه است با حرام. چنانکه سکم 
شرعی و قضاوت در حال عصیالیت حرام است. 
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شوط چهارم: آنکه افتضاح مرد. و در میان مردم نگوید فلان کار ید 
را کردی. بلکه به طریق موعظه در مجلسی که همان شخص گنامکار 
باشد. خطاب و مواجهه به او نکند و بگوید فلان گناء در شریعت مذموم 


است و يا مرتکب آن فلان عقاب می‌شود. پس اگر فلان شخص منزجر 
شد هه و اگر نه محرمانه: بی‌حضور کسی به او بگوید: شما شخص 
خوبی هستید. ار کسی را دیدی فلان گناء را کرد آو را منع کن: شاید 
خجالت بکشد. ر بگرید آقا من را شخص صالحی میداند و من را دستوو 
میدهد که آمر به معروف کنم. پس بهتر آن است آن گناه را نکنم و توبه 
کنم. سپس به او به طور محومانه بگوید گرد گناه کاران نگردید سبادا 
خدای اخواسته به عکس سوء اعمال ایشان دچار شوید. سپس به او 
بگوید برای شما که شخصی بزرگگ هستید» عیب است مردم نسیت این 
گاه را به شما دهند و من میدانم انشاه له دروغ است و شما چنین عملی 
را نمی‌کنید. رعایت این ترتیب امر به معروف و نهی از منکر بر همه کس 
خواه متٌذ باشد و یا نهد واجب است. چونکه باعث فاد و آزرده گی 
طرف نمی‌شود ولیکك اگر آن شخص منزجر نشد. برای شطص غیر 
مستطیع دگر واجب نیست او را ارشاد نماید و برای مستطیع لازم است به 
طور محرمانه به او بگوید: اگر این کار را دگر بکنی شما را تبیه خواهم 
کرد. سپس در مجلس به او یگوید. سپس او را زیر شکنجه کشد و 
افتضاحش کند. 

شرط پنجم: آنکه تجٌسس گناه مردم را نکند. 

شرط ششم: آنکه منظرر او خدا پاشد نه هوای نفس و با بغض مردم. 
چنانکه در این زمان اگ رکسی تمام اعمال او بد و کفر باشد هر کس او را 
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دوست داشته باشد» او را میستاید -یلکه او را یا پزید بسطامی داند و ابداً 
گناه و کفر او را بد نداند. و اگر کسی سراسر در عیادت یاشد و اعمال او 
همه موافق شریعت بود کسیکه او را دوست نداشته باشد. او را بی‌دین و 
کافر می‌شمارد. 

شرط هفتم: آنکه همان فاعل منک شبهة شرعیّه نداشته باشد. مثلاً !گر 
حنفی مذهبی دلمس زن را کرد و تماز خوانه کسی حقّ مسانعت او را 
ندارد. و مانند یک عدّه از هل طریقت این زمان عملی را دارند و علماء 
آن را بد دانند وانگهی شبهدٌ شرعیه دارند. 

شرط هشتم: آنکه شود واعظ آن گتاه را نداشته باشد وگرنه تن یسْئقیمٌ 
اللْ و الخود آغوی 

شرط نهم: آنکه به طور تسحفیق آن گناء ثابت شده باشد نه به‌مسض 
شایعات و قول مردمان گناهکار و بد خوامان و نعت گویان چنانکه خدا 
می‌فرماید: (ً جاْم فأسیق بتبً 
گناه کاری خبری را برای شما آوره تسقیقات کامله را در آن کنید.) و 
چنانکه در حدیث صحیح مسلم و غیره ثابت است (کفی بالخزم عذباً آن 
یُحْبثٌ کل ما سبع) و در بعضی ررایات (کقی بالقژء لا اگر کسی 
بخواهد. دروخ گوید کافی او است هر چه را بشنود بگوید در صورتی که 
گمان او به دروغی آن نباشد. ر علاوه از دروغ گناه هم می‌شود اگر نّ 
دروغی آن داشته باشد. 


ی 


! سور, ۲4 حجرات آیه ۶ (هنگامی 


(خطاب به آفابان علماء و مرشدین) 
تصّق حضور مبارکان باشم با انصاف و دقّت ملاسظه فرماینده 


تعدیل الشريعة والطیقة رز 


می‌دانید در اين زمان هر چهار چیزی را که حضرت رسولللَل در تفسیر 
(عَتیکغ نشبکُغ) فرمرده: به چشم شودتان می‌بینید ر می‌دانید دل مردم 
زنگ آلوده شده و قسارت کفر و بدعت رگناه زیاد گشته. رفت آن اسث 
که هر کس پر حمب قرّت خودش اصلاح خودش راکند. و قو؛ اجباره 
یرای احدی نمانده است. که بتواند به زور باژو» یا با خحشونت زبان» مردم 
را هدایت کند. و جز از ملاینت در امر یه معروف و سیاست عاقلائه در 
تفییر منکرات» چیزی نمانده است. و غیابی و عیابی کسان؛ بیشتر مایةً 
فساد شده است و شما هر دو دسته خودتان را همادی و وکیل خد! و 
سول دانید ولیک فرمایشات ایشان را در وفت امر به معروف 
رعایت نمی‌فرمایید. و به پوستین یکدگر افتاده‌اید. مللأیی دشتامی به 
شیخی میدهد وایسته آن شیخ هم دشنام به امام شافعی و قرآن می‌دهد. یا 
وابسته یک شیخ دشنام به ملایی میدهده وابسته آن لا هم دشنام به شاه 
نقشبند و غوث گیلاتی و طریقت می‌دهد. و فقط این عمل قییح را مأموو 
به و باعث ترویج شریعت و طریقت دانبد و همه کس به عقل شا 
می‌شهدد. و همة علماه در کاری جزئی؛ تصنیفات کردند و زد و حورد 
زیاد نمودند.علاوه از اينکه سر سوزنی منفعت نداشت» زا زیاد را وارد 
آورد. و اگر به طریق تحبیب و 
مي‌کرد. و هکذا بعضی از مشایخ که نسبت به علماه مشغول تخریب شدند 


داخل می‌شدند صد در صد تأثیر 


اهجاز شریست. ايشان را پرهیزانید. ۱۱ پس بارها به تجربه رسیده است با 
این خشونت هیچکدام نتوائید یکدگر را زیربار آورید و جز از بی آبرویی 
و خواری ثمری نداشته است. 


1-حقظ کرد 


پس آقایان مرشدین محضا لد مقصود شما خحدا باشد و خست الکو 
مردم را از مکر و غضب خدا پترسانید و یه رسحم و عفو او امیدوار سازید. 
و به ایشان برسانید که نشانة ترس و بیم از خدا نکردن گناه است. و نشانه 
امیدواری به عفو عبادت کردن است. وگرنه به محض زیان و ظاهرساژی 
انسان بگوید از عدا مي‌ترسم و آمید عفو دارم به مثابة آن است که 
استهزام به ار کرده باشد. مود پانم. و ايشان را به نزدیکی علماه و محجّت 
شریعت ترغیب نمایید و ابداً یک کلمه که بوی بغض عاماء از آن آید به 
حضور اتیاع عودتان نقرمایید. زیرا علماه سامل شریعت غزاه هستند. و با 
زسمات و شواری و آزار ژیاد و اندوختن لقمه لقمه از هر ده و شهر و 
خاته» شویعت را فخضاً نث کسب کنند. و در آنهر که ملاً سی‌شوند» نان 
ندارند احترام ندارند. با اين رصف برای اطاعةً خدایی به اين گدایی و 
رسوایی و بی‌استرامی واضی هستند. و اگر یکی از ایشان این شغل را 
توکک کند. و داخل اداره‌جات دولتی شود در اندکگ مدّتی به مقامات عالیه 


میرسد. چناتکه در هر کشوری این عرض فقیر سجرّب شده است, یس 
اتصات نیست شما که خودت را وکیل خدا داتید ایشان را بیشتر ترحین 
نمایید. مثلا در یک بلوک جزئی یا در شهری چندین مرشد و خحیفه 


هست. هر ملایی تایع یکی از ايشان و محشور با او شود» آن یکک او را 
دوست دارده و سایرین غیابی و عیابی او را کنند. و اگر مااّیی مثلاً تابع 
شیخی تباشد خعود او و اتباعش با تمام قزت غیابی و عیابی او را کنند. و 
مي‌گویند. منکر و کاقر است. و اگر خدمت و رفت فوراً شافعی زمانه و 
صالح می‌شود. اینست شرط ارشاد؟ این است آداب دیانت؟ پس له و فی 
یه با علماء خحوب باشيد و با ایشان دست وحدت دهید. 
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و آقایان علماه خحضاً ه شما هم هوی ر هرس و مشب و خشوفت 
راکتار بگذارید و آداب لینت آمر به معروف را حوی شود کنید و خود را 
بشناسید که ابدأ وه اجبار یه ندارید. و قا درشتی کنید کار ضایع‌تر شود. و با 
آقایان مرشدین و اتباع ايشان بسازید. اگر چه حضرت شیخ وا تدای 
ناخواسته اس و باطل دائید ایداً غیبت او را نکنید. و ثتای او را هم نکنید. 
و اگ رکسی حال ایشان را از شما پرسید بگویید: من چشم باطن را ندارم قا 
بدانم شیخ است یا نه. البته شما خودت خوبتر دانید. ولیک اگر توانستید 
عاقلانه و بالینت تاقه در آداب شریعت سحتی الامکان ایشان را هدایت 
کنید. و توقع نداشته باشید بتوائید هر کس را پا جمیع تکالیض شرعیّه آشنا 
نمایید. و به طور قطع بدانید نسبت دادن تقصیر بهر کس خیلی ید است 
اگرچه داشته باشد. برای تجربة عرض فقیرکدامین شیخ را قطب و حلیم و 
تایم شریست و محبٌ علماه میدانید. که علاف ستتی از او صادر شد به 
حضور مریدین به او بگویید که این کار بد بود» یابیحضور خودش پیش 
مریدین او بگویید بدانید خدمات چند سا شما پایمال سی‌شود. و فوراً 
مریدین او شما وا منکر و کافر دانند. اگر چه خود شیخ آزرده نشود ولیک 
مردود ثباع او خواهی شد. پس جز از نومی و خونسردی و موعظهً 
عاقلانه علاجی نمانده است. و اغلب از ما هم میت دثیا را دارد. اگبر 
شیخی نعست و خلست را به او بدهد با اينکه او را شیخ نداند دعوت مردم 
را به او کند این هم قییح است. یسی (نه به آن شوری شور و نه به آن 
بی‌نمکی) علی هاه! از عموم مرشدین و علماء خواهشمندم دست وحدت 
را به دست یکدگر دهتد. و غتایی و عتابی یکدگر را نکنند. و اگر یکی از 
صرف‌نظر نمایید. 
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در پاداش بدی خوبی با او کنید. خدای تمائی شا را مسأجور تماید. و 
بالاخره باعث رفع عداوت و حصول دوستی مي‌شود. چنانکه قرآن 
می‌فرماید: لنقغ بالتي هی خسن قلذا الذي جیگ و جَیِتهٌ عداوة عَاله 
ویل حمیم ست « و ما یلقیه 9 اُنین ضبووا و ما یلقیها لا ذو حظ 
عظلیم فصلت ۳۵) یعنی: (پاداش بدی مردم را یه خصلتی که خیلی شیرین 
باشد یده, و دفع آن بدی را به طرر احسن کن. پس آن کس که بدی با 
شما کرده و در بين تو و او دشمنی بوده دوست شوب و مدافع و معین تو 
می‌شود. ولیکك این خصلت بزرگ کسی به آن وسیده نمی‌شود جبز از 
کسانی صبر را پيشة خود کرده. و این خصلت به کسی داده نمی‌شود مگر 
په کسیی که صاححب تصیبی بزرگک از دیانت و حسي اشلاق بشریت 
باشد.) و گر شایسته این خصلت بزرگك تشدی, و خردت را مشمول این 
مدح و ثلای خدای تعالی نکردی اقلا بدی را با او مکن که همین بدی 
شما باعث اسائت و خسران او شود. چنانکه گفته‌اند: (َحسینْ الن من آناء 
قنْالْسینن یْقیه لسافْ4)؟ وزیر دربار هارون الرشید شخصی متلّین و 
ندیم خوبی بود هر روز اين مضمون را به او می‌گفت (با کسی که با شما بد 
است خوبی کن چونکه بالاخره بد؛ به جزای بدی خود رسد و وبال آن 
بدی بر خود او است) و خیلی مرب الَْضَرّث گشت» تمام وزراه به او 
حسد. بردند. و به هر وسیله و حیله می‌خواستند قلب شاه را از او رنجور 
کنند موف نشدند. و شاه غالا با ار نجوی میکرد. وزیر بهداری گفت من 
او را از بين می‌برم یکك روز به منزل او رفت و گفت دای تباخواسته 
مرض سختی را دارید گفت: من هپچ ناخوشی ندارم. گفت: بلی هنوز آثار 
آن ظاهر نشده است همینکه ظاهر شد سك آن» غیر ممکن است. و به 
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دوای مختصر حالیه دقع می‌شود. و آن: دوام است بر خوردن سیر. وژیر 
دریار گفت: پس مي آنرا استعمال می‌کنم. ویر بهداری فوستاد مقداری 
زیاد سیر آوردند و آثرا کویید و وزیر دربار آترا خورد. و فوراً وزیر 
بهداری به منزل خلیفه - مارژن رید رفت و به شاء گفت: وزیر دربار 
که شما این قدر دوست دارید و محترم می‌شمارید آبروی شما را برده و 
می‌گوید: بوی دهنٍ خلیفه تعلّن دارد. و پخر به اندازه‌ایست که در وقت 
نجوی من از بوي دهن او خیلی متأفّي می‌شوم. شاه گفت: گمان نمی‌کتم 
چنین چیزی راگفته باشد. گفت: برای تنجریه عرضی فقیر حالیه او را 
احضار قرمایید. اگر بینی شودش راگرفت عرفی من واست است. شاء او 
را احضار کرد و با ار تجُوی نمود. آن بیچاره برای اینکه بوي سیر به بیلی 
شاه تأثیر نکند» دهن خحودش را گرفت و شاه چنان دانست و پنداشت که 


بینی راگرفته و قول ویر بهداری را راست دانست. و به خطٌ خودش به 
امیر کوقه نوشت دارندة اين نامه را په محض ورود سر ببرید و پوست او 
را پر از کاه کرده برایم بغرستید. و آن را لاک و مهر کرده و به وزیر دربار 
سپرد که اين کاغذ را شخصاً برای امیر کوفه ببرید. و عادت عارژن الشید 
آن برد که غیر از خلعت و نعمت و جایزه چیزی را به حط خردش 
نمی‌نوشت. وزیر دربار در عرض راه مصادف به رزیر بهداری شد وزیر 
بهداری گفت: در میان شما و شاه جریان کار چه‌طور برد؟ گفت: این کاغذ 
رابخا خودش برایم نوشته وزیر بهداری التماس کرد و گفت عادتِ شاه 
آن است که نعمت را به شط خود حواله می‌کند من گدا هستم آنر! به من 
بده. ار هم وحم به حال او کرده» کاغذ را به او داد و فوراً رویه کوفه رفت. 


ر فردای آت روز وزیر دربار حدم شاه رفت, شاه متفیر شد و" 


نز تعدیل الشريعة والطریتد 


به کوفه نرفتی عرض کرد بر حسب عادت شاه معلوم شد جایزه و نعست 
برایم نرشته بود. وزیر بهداری گدا است و التماس کرد سن آن را به او 
دادم شاه خندید و گفت: بزی را از شما سلال کنم به راستتی جوابم ده. 
عرض کرد بلی. فرمود: آن روز چرا در حالتِ نجوی بینی را گرفتی؟ 
حکایت آمدن وزیر بهداری و سیر خوردن را برای او کرد و گفت: بیئی 
را تگرفتم بلکه دهن را گرفتم تا شاه از بوی سیر متأٌذی نشود و جریان 
افتراي وزیر بهداری و مفاد کاغ را به اوگفت: فرمود: حتماً پوست او پر 


از کاه می‌شرد و می‌آپد همان نصیحمت خوم شما است که بارها به من 
گوبی. وزیر بهداری پیش امی رکوفه رسید و کاغذ رابه او سپرد و خواند. و 
غوراً جلاّد را احضار نمود و گفت: سر آقا را ببرید. گفت برای چه؟ گفت؛ 
شاه نوشته دارنده و شما دارنده هستید. خلاصه سر او را بریدند و پوست 
او را پر از کاه کردند و پیش شاه فرستادند. 

و خود فقیر آزار زیاد را از کسان دیده و می‌یند. توجیه برایشان 
میکند. وبا نمام حوصله و صبر با آیشان رفتار مینماید. ما اگر مقصود با 
خدا باشد باید به این جور رفار کنیم و اگر مراد ما دنیا باشد به دین 
نرسیده» و دیا هم نداریم. و با اپن جور به آن نخواهیم رسید. چتانکه 
مجوّب شدء و می‌دانیم نفس ثاره که هميشه درصدد تخریب دین و 
بين مسلمین است؛ آیات | کیده و احادیث شدیده که در باب آمر به 


معروف و تهی از منکر وارد شده بر شما می‌خواند و می‌گوید: به همه 
جور باید شما مشفول باشید به جهئم تأثیر نکند و یا سرت از بین میروده 
برود. شما هم بگویید بلی در صورتی که از بین رفتن من باعث هوشیاری 
مردم می‌شده و سر سوزنی به عالم دیانت منافع داشت فرمایش شما را ای 


تعدیل الشريعة والطريتة ۱۳ 


آقای آقاره قبول می‌کردم. ولیکی سالیّه می‌دانم اين کار لاف شریعت 
است قرآن دسترر داده (و لا تقو نیک لی الک سررء «ابنر آیه ۱۵ 
خودتان را در جاهای خطرتاکث نیندازید. 

باز نفس اقاره می‌گوید این همه تقصیر فلان عالم است اگر او مانع 
نمی‌بوده ما همه علماء موافن می‌شديم. و به اتلاق و وحدت تائه دفع 
یشان را می‌کرديم. شما در جواب او می‌گویبد. ای آقای اثارههاولاً امکان 
ندارد تمام علماء مت باشند. بلکه غالا یکک دستة عمدة از ايشان به خیال 
جاه و ثروت مخالف سایرین» و معاون و ظهیر دشمنان علماه شود. و به 
صورت ظاهره آیات و احادیث را به طرر عوام فریبی میآورند و به کلی 
جنبةٌ علماء را ضعیث تر می‌گردانند. و به فرض امکان انفاق عمه چونکه 
نان و گذران ايشان در دست مردم است بیم می‌رود به این وسیله چانب 
علماء ضعیف تر شود. ر پالفرض اگر همه نانه را برای خودشان تهیه کنند. 
و یا اينکه ولی نعمتهای ايشان همه دست به دست علماء دهند باز یکك 
دسته متنفذ که مخمره قلب ایشان فساد دین باشد جانب علماه را به کی 
خرابتر و ویرانترکند. 

خلاصه مفاسد. خشونت و مناف لینت قابل احصاء و شماره نیست. و به 
این قدر اکتفاه کنم بهتر است و تمام کب فقهتهناطق است به اینکه اگر 
امر به معروف و نهی از منکر باعث نقص معاش و با تناقص وسایل 
تدریس شد؛ مکروه و بعضی وقت حرام است. مراجعه به کتاب احیاه 
العلوم و کیمیای سعادت باعث تصدیق فقیر است. 

هذا اج ما ازذنا جنعة و اه آغنع بالسرايّي 

تمام شد کتاب تعدیل الشریعه و الطربقة ۱۵ ریم الانی ۱۳۷۲ هجری 

قمری محمد باقر مدرس بالك. 


۳۶ تعدیل الشريعة والطريقة 
س ۳ ] 


ورس نا پل رم ار 


وظیفه مجزدات و افسام ب 
حقیقت هدایت و اقسام 7 


ولایت اصیلی و ولا ی و ولایت جهری و ولابت استاری .۸۵ 
بحث سوم در حقیقت مرشد و شروط و تقسیم آن 


وت 


در بیان معاملة مرشذدین و علساء و اثباع ایشا با یکدیگر 
عطاب به آفایان علماء و مرشدین . 


